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  تحريريه تئهي
  

ــد احمــدي  ــا، دكتــر حمي ــ   دانشگـــاه تهـــرانسياســي  علــوم دـاست ــابي  ـ ــر محمــود كت دانشگـــاه  علــوم سياســي اســتاد، دكت
 ـ ـ  اصفهــان  دانشـيار علـوم سياسـي    ، دكتـر محمدرضـا تاجيـك    ـ ـ دانشگــاه تهــران  علـوم سياسـي   اسـتاد   ،ر الهـه كـولايي  دكت

ــ دانشــگاه شــهيد بهشــتي  ــليمي  ـ ــين س ــر حس ــين دانشــيار ، دكت ــط ب ــل  رواب ــهالمل ــايي دانشــگاه علام ــدباقر  ـ   طباطب ــر محم دكت

 ـ  دانشگــاه تهــران  علـوم سياسـي   دانشـيار  ، متقـي دكتـر ابـراهيم    ـ ـ شـهيد بهشـتي   دانشـگاه  علـوم سياسـي   دانشـيار  ، زاده حشمت
ــرا مشــيرزاده ــر حمي ــيندانشــيار ، دكت ــط ب ــل  رواب ــ دانشــگاه تهــرانالمل ــوچهري،  ـ ــاس من ــر  عب ــوم سياســي دكت دانشــيار عل

ــر   ـ   دانشــگاه تربيــت مــدرس ــتيسيددكت ــيني بهش ــا حس ــوم سياســي اســتاديار  ،عليرض ــر  ـمــدرس    دانشــگاه تربيــت عل دكت

ــي ــانگير كرم ــ، جه ــينتاديار اس ــط ب ــل  رواب ـــ دانشــگاه تهــرانالمل ــاري،    ـ ــعود غف ــر مس ــوم سياســي اســتاديار دكت ــت عل دانشــگاه تربي
   مدرس
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  شهري در شعر نيما يوشيج نسبت مبادي سمبوليستي و تفكر آرمان

*عباس منوچهري
  

  **زاده محمد كمالي

  

  چكيده

متضمن نوعي دلالت هنجاري است كه بـه ترسـيم    ،درك خاص نيما از شعر و جايگاه شاعر

بر مبناي ديـدگاه ايـن مقالـه، نيمـا نيـز      . شودشهري در شعر او منجر مي نوعي وضعيت آرمان

در شعر، ميان شعر و حقيقـت و   »تخيل«هاي اروپايي با تأكيد بر مرجعيت همانند سمبوليست

چنـين  . كنـد بت و يكساني ايجاد ميبه دنبال آن جايگاه شاعري و مقام رازبيني و رازگويي قرا

 ـ   يخود نفي وضعيت نابسامان موجود و ترسيم و القاا قرابتي كه ب دنبـال  ه جهـان آرمـاني را ب

درك  ،گونـه  بـدين . كند دارد، همسويي فراواني با مفهوم ايدئولوژي در انديشه سياسي پيدا مي

تواند بـه   شود كه ميجر ميشهري در شعر او من خاص نيما از شاعري به آن نوع از تفكر آرمان

   .عنوان بارزترين جلوه تفكر اجتماعي در اشعار او شناخته شود

  
  . تفكر اجتماعي و نيما يوشيج، وضعيت آرماني، سمبوليسم، انديشه اجتماعي: يكليد هاي هواژ
  
  
  

                                                 
  Amanoocheri@yahoo.com                                           مدرس  سياسي دانشگاه تربيت علومگروه دانشيار  *
**
 انسـاني و مطالعـات  پژوهشـگاه علـوم  گـروه علـوم سياسـي     مـدرس و پژوهشـگر   هاي سياسي دانشگاه تربيتي انديشهادكتر 

  M_kamalizadeh@yahoo.com                                                                       اجتماعي جهاددانشگاهي
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  قدمهم

بـريم كـه شـعر معاصـر مـا يكـي از        مي پي ،با نگاهي به شعر معاصر ايران از مشروطه تاكنون

ي هـا  جلـوه  ترين مهميكي از . ي نوانديشي و نو ذهني معاصر ما نيز بوده استها پيشروترين عرصه

اهميت شعر نيمـا در ابعـاد گونـاگون    . مشاهده نمود نيما يوشيجتوان در شعر  مي اين نوانديشي را

تـا   آن خـواهيم بـود   در پيدر اين مقاله ما . شودموجب شده تا اشعار او از زواياي مختلف بررسي 

ما بر ايـن بـاوريم كـه درك خـاص     . يمكن مطالعهرا در چارچوب انديشه سياسي  نيماتفكر و شعر 

متضـمن نـوعي دلالـت هنجـاري اسـت كـه بـه ترسـيم نـوعي وضـعيت            ،نيما از شعر و شـاعري 

ت انديشه سياسي مطالعه تأملاتواند در حوزه  مي رو شود و از اين مي ي در شعر او منجرشهر آرمان

ي تبييني و معرفتي، يكي از سه مقـوم اصـلي انديشـه    ها ي هنجاري در كنار دلالتها لتدلا. دردگ

دلالت هنجاري، ترسيم گونه معيني از وضع هنجاري است كه بر وضـعي  . رود مي سياسي به شمار

انديشـه سياسـي در ايـن معنـا، بـه اشـكال        .)78: 1388منـوچهري،  (كه موجود نيست دلالـت دارد  

د ظاهر شود؛ آن نوع انديشه سياسي كه مبتني بر استدلال عقلاني است، فلسـفه  توان مي گوناگوني

نوعي انديشه است كه مبتني بر استنباط وحـي   ،)كلام، فقه، عرفان(الهيات سياسي . سياسي است

كنـد و ادبيـات    مي ايدئولوژي سياسي، نوعي انديشه سياسي است كه وضع آرماني را ترسيم. است

علاوه بر ايـن، يـك انديشـه سياسـي     . كند مي ري را در روايت ادبي ترسيمسياسي، نيز وضع هنجا

 ،بدين معنا، انديشه سياسـي . تواند ابعادي از هر يك از اين انواع را نيز در بر داشته باشد مي معين

است كه در پي معياري براي خـوب يـا درسـت زيسـتن از طريـق سـامان و        »هنجاري«اي  هانديش

كنـد كـه در عـالم واقـع وجـود       مي وضع مطلوبي را ترسيم ،شه هنجارياندي. مناسبات نيك است

  .)79و  78: همان(توان آن را مستقر كرد  مي اما ؛ندارد

مواجهه ما با شعر در اين مقاله كه دربردارنده مبـاني نظـري ايـن پـژوهش اسـت، برگرفتـه از       

و جايگـاه شـعر و   شـده از انديشـه سياسـي     عرضهنسبت ميان شعر و تفكر و در چارچوب تعريف 

 چنين دركي از شعر كه آن را در پيوند با تفكر و حقيقـت هسـتي قـرار   . ادبيات در آن، خواهد بود

اما در قرون  ؛به خود ديده استافلاطون ني سرسخت همچون ادهد، هر چند در گذشته مخالف مي

 ـ تأكيدشايد بتوان بيشترين . رو بوده است هشماري نيز روب ن بيااخير با مدافع اي  هر وجـوه انديش ـ ب

ي ايـن  هـا  ين جلـوه تـر  در دوران معاصر، شـاخص . دكرشعر را در تفكر آلماني قرون اخير مشاهده 

ي شـاعرانه  تـأمل هر تفكـر،  «: از ديدگاه او. نمود وجو جست يدگرها يها توان در ديدگاه مي پيوند را

دانـد كـه    مـي  نوعي تفكـر شعر را يدگر، ها . )81-89: 1382گـري،  ( »اما هر شعر نيز تفكر است ؛است

 را نقـد  فنـاوري او . ، طريق رهـايي انسـان اسـت   فناوريمقابل تفكر دوران مدرن و بحران ناشي از 

از . كند مي زده جديد پيشنهاد كند و شعر را در مقابل آن به عنوان نوعي تفكر، به انسان بحران مي

منفرد و جمعشان و جودات ، وظيفه متفكر كشف هستي است و مربوط كردن آن با مويدگرها  نظر
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از . تـوان انجـام داد   اين وظيفه را فقط به وسيله تجربه شـعري و فكـري مـي   . متمايزكردن آن از آنها

. كننـد  هاي پيچيده دوره جديد تصـور مـي   تر از آن است كه انسان بسيار ساده ،ديدگاه او، تفكرّ اصيل

.  )86: همـان (رو شويم  هان در مقام جهان روبهدانيم چگونه با ج ايم چون نمي ما تاكنون تفكرّ نياموخته

قـدر   توانند به كمك متفكرّان كنوني بيايند، وقتي كه متفكرّان اين متقاعد شد كه شاعران مي يدگرها

به شعر صرفاً بـه   يدگرها بدين ترتيب علاقه. )87: همان(هاي هستي كوتاه است  دستشان از سرچشمه

  . كند اصيل برقرار مي خاطر نسبتي است كه ميان شعر و تفكر

از ديدگاه ما در اين مقاله، درك شاعرانه نيما، يعني نحوه مواجهه او با شـعر و جايگـاه شـاعر،    

نتايج و تضمناتي برگرفته از مبادي سمبوليستي به همراه داشـته اسـت كـه بـا بـازخواني اشـعار       

  .  نها پي برده آتوان بسمبوليستي او مي

  

  درك نيما از شعر و شاعري 

ناميـده شـده اسـت     »سمبوليسم اجتمـاعي « ،نيماشناسي شعر معاصر، سبك شعري در جريان

هنري اسـت كـه در اواخـر     -مكتبي ادبي ،سمبوليسم يا نمادگرايي .)56و 55: 1383شفيعي كدكني، (

اين مكتب نيز همانند سـاير مكاتـب   . قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا و آمريكا رواج يافت

در اين ميان شـعر  . گذاشت تأثيرروپايي، كمابيش بر روند تحولات و تطورات ادبي ساير ملل ادبي ا

اين مكتب بـه دور نمانـده اسـت، تـا آنجـا كـه از ديـدگاه         تأثيرو ادب فارسي نيز از حوزه نفوذ و 

ي مهـم جريـان شـعري سمبوليسـم     هـا  و سرچشـمه  ها نظران، يكي از خاستگاه بسياري از صاحب

همتايـان   يرو بـازخواني آرا  از ايـن  ؛سي، مكتب سمبوليسم اروپايي قلمداد شده استاجتماعي فار

توانـد در   مي ايشان يي تفكر هنجاري در آراها ي شاخصوجو جستدر سنت اروپايي و نيما سلف 

  .   باشد مؤثرنيز  نيما  يبررسي آرا

  ورزانه و عرفاني از شعر درك راز

بايد گريز از صراحت و آشكارگي و ميل بيكـران بـه    ويژگي يك شعر سمبوليستي را ترين مهم

، بنيانگـذار سمبوليسـم در   1اسـتفان مالارمـه  گونه كه در تعريـف   ورزي و مستوري دانست، آن راز

بـراي آنكـه    اسـت  ياد كردن از چيزي به صـورت تـدريجي   ،هنر: شود مي ادبيات، نيز بدان تصريح

كه وصف حالي را از آن بيرون كشـند   استي وصف حالي برملا شود؛ يا برعكس، هنر انتخاب چيز

هـا   اي از رمزگشـايي  كند كه اين حال را بايد بـا مجموعـه   تأكيد مياو بلافاصله  .)9: 1375چدويك، (

معتقد است كه بيان صريح نام موضوع، بخش عمده لذت نهفتـه در شـعر را   مالارمه . بيرون كشيد

رو، فقـط بايـد بـه     ور تـدريجي اسـت؛ از ايـن   همان روند كشف و ظه ـ ،كند؛ زيرا اين لذت تباه مي

                                                 
1. S. Mallarme 
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نمادپردازي عبارت است از كاربست كامل ايـن  «گيرد كه  او سپس نتيجه مي. اي كرد موضوع اشاره

  .)10: همان( »روند اسرارآميز

بخشد، قـدرتي كـه    مي قدرت رازگشايي نيز ،ا در سويي ديگر به شاعرام ،هشاعران راز ورزياين 

 و رازگشـا  راز ورز ،ر اختيار شاعر اسـت و او را نـه تنهـا در عـالم شـعر     به صورت انحصاري فقط د

. توانـد از تمـام هسـتي رازگشـايي كنـد      مـي  بار با قدرت انحصاري خود، سازد، بلكه، شاعر اين مي

در  -در شـعر و ادبيـات   »سمبوليسـم «يكي ديگر از پيشـوايان نهضـت    -)1( شارل بودلرگونه كه  آن

حقيقت از چشـم مـردم   . دنيا جنگلي است مالامال از علائم و اشارات« :گويد مي توضيح اين مكتب

توانـد آن   عادي پنهان است و فقط شاعر با قدرت ادراكي كه دارد، با تفسير و تعبير اين علائم، مي

  . )3-5: 1365سيد حسيني، ( »را احساس كند

اسـت، بـه    است كه شاعر سمبوليست كـه خـود را واجـد چنـين قـدرتي پنداشـته       گونه بدين

و پيروان او، مقام شاعر را تا حد كشيش يا پيامبر يا بـه   بودلر. جايگاهي والاتر براي خود نظر دارد

كسي با ايـن توانـايي كـه در فراسـوي چيزهـاي      «برند، يعني  مي بالا »بين غيب -شاعر«رمبو گفته 

   .)12: چدويك، همان( »بيند مي جهان واقعي، جوهره پنهان در جهان آرماني را

ي هـا  بر توانايي تأكيدآيد، تقدم شاعر بر شعر و  مي بر رمبوو يا  بودلري ها آنچه از فحواي گفته

سـت كـه برآمـده از تفكـر     ا خاص اوست و در اين ميان شعر نيز اگر جايگاهي دارد بـه خـاطر آن  

محصـول و تجلـي عينـي رسـالت شـاعرانه       صـرفاً  ،در واقـع شـعر  . بين چنين پيامبري است غيب

تصـويري   ،كوشد تـا از طريـق شـعر خـويش     مي شاعر سمبوليست. يامبر سمبوليست استپ/شاعر

هر چنـد بـراي رازگشـايي از     نشان دهد؛حقيقي و رمزگشايي شده از جهان مستور و پر رمز و راز 

قـدرتي   ،اسـت كـه نمـادگرايي بـه شـاعر      گونه بدين. برد مي اين حقيقت نيز به زباني رمزآلود پناه

شاعر به مقـام   يگردد براي بيان رازهاي جهان هستي و ارتقا مي از يكسو ابزاريبخشد،  مي دوگانه

  .شود مي شاعرانه او راز ورزيگيري از زبان نمادين، پناهي براي  بهرهگويي و از سويي ديگر،  غيب

و تلقي او از خودش و جايگاهي كه بـراي خـود بـه     نيماتوانيم در آثار  مي رااي  هچنين شاخص

بـراي تغييـر    نيماي ها در اين آثار با تلاش. ل بود، نيز مشاهده كنيمئعر و هنرمند قاعنوان يك شا

ذهنيت مخاطب درباره جايگاه شعر و شاعر و تثبيت موقعيت خود به عنوان يك هنرمنـد و شـاعر   

عرضـه  از نقش شعر و مرتبه شـاعر  نيما تعريفي كه . روييم همتفاوت و البته برگزيده و برجسته روب

و نيـز تصـوير او از خـودش بـه عنـوان مصـداق عينـي ايـن تعريـف، قرابـت فراوانـي بـا              كند مي

  . يي دارد كه در مكتب سمبوليسم در اين باره شاهد بوديمها شاخص

اش از مكتـب سمبوليسـم    پـذيري تأثيرنگرش خود به شـعر بـر    ةخود نيز در توضيح نحو نيما

من سيصد سال توپي را كـه  «: داند مي ايران اين مكتب در ةداشته و به نوعي خود را نمايند تأكيد
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او  .)62: 1388نيما يوشـيج،  ( »ام هسال گذراند ...تاكنون را من در سي و 18از فرانسه از قرن  -ام هراند

و بـدون آن شـعر در    )73: همان( »سمبوليسم اروپا همان مجازيت ما است در شعر«معتقد است كه 

دهنـد،   مـي  كنند، دامنه مي شعر را عميق ها سمبول«: داشت جايگاه واقعي خود را نخواهد نيمانزد 

: 1385نيمـا يوشـيج،   ( »يابـد  مـي  خود را در برابـر عظمتـي   ،دهند و خواننده مي دهند، وقار مي اعتبار

مهم ديگري نيز با خود  ةشود، نتيج مي واردنيما در شعر  ها اما عظمتي كه با حضور سمبول .)176

ن نكته جايگاه شعر خود به عنوان شعري برتر را كه مختص فهـم و درك  از اي نيما. به همراه دارد

شعري كه محل تجلي حقيقت است و بلكه فراتر از اين، محلي براي . گيرد مي نتيجه ،خواص است

ين چيزهـا وجـود   تـر  حقيقـي  هـا  ين داستانتر ين و مجازيتر در خيالي«: ترين تجلي حقيقت كامل

با صورت مجازي و خيالي كسي نشان بدهد يا مطالب غيرحقيقي  تفاوت است كه حقايق را... دارد

ي هـا  ي حقيقي براي عوام بهتر است و داستانها بنابراين داستان ؛را به صورت حقيقي جلوه بدهد

 »ي كاركرده و كامل شـده ها براي آدم) كه ميدان وسيع براي خيال و تفكر دارد(مجازي و تصوري 

   .)76: همان(

ده دارد بـراي ابـلاغ حقيقـت، حقيقتـي كـه از سـراپرده غيـب و از راهـي         شاعر رسالتي بر عه

ن گران خواهـد آمـد و   اديد بر مخاطبتر مواجهه با اين حقايق بي. ديگرگون، بر او كشف شده است

يند پيـامبروارگي، مخاطـب بـه    اكلام شاعر اثر كرده و در اين فر ةطول بكشد تا معجز ها بسا مدت

با رابطه خود با اين (غيب است  شود از پرده سرّ مي رام هبه ما آنچ«: اوردشاعر و رسالت او ايمان بي

از راه حـس  . ما ممكن است هزار سال و خيلي بيش از اين را ببينيم. كنيم مي ما هم ابلاغ) جهان

كنـيم، ممكـن    مـي  ولي مـا ابـلاغ   ؛فعاليت ببينند ها و ديگران بايد از راه مدافعه و جر و بحث قرن

 ـاست هيچ نفه او تنهـا   .)86: همـان ( »تـدريج بفهمنـد  ه مند، يعني حوادث نگذارند و ممكن است ب

 /نهم خشـت  مي گونه به خشت وين«: است كه توان ديدن فرداي آنها را دارد »كوران«ي شهر »بينا«

او  .)121: 1368، نيمـا يوشـيج  ( »بنشانمشان بـه سـايباني   /تا از تف آفتاب فردا /در خانه كور ديدگاني

كـه   -دوست شما نيمـا يوشـيج  «: است و بيدارگري آنها را بر عهده دارد »مردگان«شهر  »زنده«تنها 

تنـگ زنـدگي    ةرا، كه در داير ها در خلوتگاه خود آن جانور  -برد مي در گوشه شهر مردگان به سر

 تنفـر  -تا اينكه در تقواي او خللي راه نيابـد  -خورند، در برابر چشم چيده و از آنها مي خود غوطه

آورد و همسايگان خود را در دل شب، كه هنگام فهـم   مي چه بسا از جا برخاسته فرياد بر. كند مي

بـه تمـام اسـرار    «كنـد كـه    مي اعلام صريحاًاو  .)615: 1376، نيما يوشيج( »دارد مي اسرار است، بيدار

و نيـز   »ام هامروز من مربي قوم و واضع قـوانين تـاز  . اخلاق بشري از هر صنف كه باشد آشنا هستم

  .)85و  75و  324: همان(است  »صداي مخفي عالم«كند كه شاعر  مي ادعا
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رو شاعر نيز بـه عنـوان حامـل و     ، شاعري مقامي است در مجاورت حقيقت و از ايننيما در نزد

: امانتدار اين حقيقت بايد جايگاهي فراتر از ديگر موجودات در سلسله مراتب خلقت داشـته باشـد  

اگر به مراتبي كه مسـكويه  . طور كه مفهومات مخصوص زبان مخصوص دارد، همان كه شاعر چون«

براي موجودات و نفوس آورده است معتقد شويم و بعضي عوالم را متفـرع از بعضـي عـوالم ديگـر     

است كه به اصطلاح قدما بايد آن را متصل به افق ملائكه تصور كنيم،  اي هشاعري نيز مرتب ،بدانيم

از «: كنـد  قرب حقيقت است كه شاعر را كاشف هستي مي .)370: همـان ( »يعي نفسيعني حد بلوغ طب

سخني با طبيعـت را   و پيامبروار به او امكان فهم و هم )607: همان( »دارم هستي آنچه هست سخن مي

داند براي چه هنگـام   مي. اند مثل اينكه وقتي به او آموخته. داند او زبان همه مرغان را مي«: بخشد مي

آيند و براي چـه كبوترهـا دسـته دسـته      هاي بلند و سردسير او به صحرا مي ها از سر كوه كلاغ ،يزپاي

همـه چيـز غـم و    . نشـيند  قشلاق كردن تنها به روي شاخه مي - ي در هنگام ييلاقيشوند يا توكا مي

غ بـه  حقيقتي كه از سـراپرده غيـب بـراي ابـلا     .)633: همان( »دارد خوشحالي خود را براي او بيان مي

زنـدگي روزمـره و    - البتـه مـنحط و سـخيف    - »واقعيات«ها از اين  رهايي انسان ،شود شاعر سپرده مي

 .كند ها ترسيم مي رسيدن به نوع ديگري از زندگي است كه شاعر براي انسان

بارهـا در  نيمـا   .كنـد  مي ي فراواني نيز با رويكردهاي عرفاني پيداها از شاعري قرابت نيمادرك 

در پـي آن   ،تشبيه كرده است كه با رياضتي سخت »صوفيان قرون وسطي«خود را به  يشها نوشته

گـري   شـاعري مثـل صـوفي   «او معتقد بود كه . بودند تا درهاي حقيقت را به روي خويش بگشايند

طلـب، سـلوك، حضـور قلـب،      :از قبيل ،اما قرابتي دارد ؛ي اجتماعي نيستها منافي فعاليت. است

بـا سـلوك در چنـين    ) 210: 1368نيمـا يوشـيج،   ( »تصفيه، وصل، فنـاي در آن همت، مراقبه، تزكيه، 

در ايـن  . ديدن دنيا از اين گوشـه لـذت دارد  «: رسد مي مراتبي است كه شاعر به بصيرتي فرازميني

يابند و با معرفـت، بـه كنـه     مي گوشه است چيزي از معرفت بالاتر، يعني نظري كه اهل نظر آن را

  .)167: مانه( »دتوان رسي نمي آن

شاعر در عين اينكه پيوسته متوجه دنياي درون خود بـود، در مقـام يـك مصـلح ادبـي و نيـز       

خواهد دنيايي تازه بسازد، نـاگزير بـود بـا زنـدگي واقعـي و جهـان بيـرون نيـز بـه           مي شاعري كه

ي جهان بيرون است كه شـاعر را  ها و كاستي ها ، مشاهده دقيق بدينيما از نظر. كشمكش برخيزد

اما چنـين دنيـايي نسـبت بـه      ؛براي خود بسازد ها و بدي ها دارد تا دنيايي پالوده از آن نقص مي وا

. بينـد  مـي  از ديگران تر شاعر دقيق«: است »سمبوليك«زندگي واقعي مبهم و مجازي و به اصطلاح 

. افتـد  مي به اين واسطه، عقب. كشد مي و جنايت دست از شرّ. اندازد مي موشكافي او، او را به رحم

امـا چـون زنـده اسـت و آدم زنـده،       ؛پسـندد  نمـي  دنياي زندگي را ،محروم و شكست خورده شده
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خواهد و در خلـوت خـود پيـدا     مي دنيايي كه خودش. سازد مي خواهد، آن را براي خود مي دنيايي

آنچـه مجـازي اسـت، آنچـه     . جويـد  مـي  در اينجاست كه او موضوع و حوادث خـود را . كرده است

: 1385نيمـا يوشـيج،   ( »كند كه فكـر شـاعر اسـت    مي شود و معلوم مي ك است، از اينجا پيداسمبولي

208(.  

 بيني نيـز  جويد، خود را واجد نوعي خصلت غيب مي شاعر سمبوليست كه حقيقت را در تخيل

ي شـاعرانه او نهفتـه   هـا  اين قدرت كه يا از جانب خدا به او اعطا شده و يا در ذات توانايي. داند مي

اين توانايي به شـاعر، شـاني   . دهد ميرا  ست، به او توانايي و قدرت انكشاف و رازگشايي از هستيا

ن اخيـر از سـويي التـزام بـه نمـادگرايي بـه عنـوان        أبخشد كه اين ش مي ديگر به نام رازگويي نيز

شـاعر را بـه   تر،  آورد و از سويي ديگر و البته مهم مي ين زبان رازگويي را با خود به همراهتر كارآمد

ي خود بـه حقيقـت هسـتي راه يافتـه     بين غيبقدرت  شاعر كه با. كند مي راهنما و پيامبر قوم بدل

و مصاديق انحطاط وضع نابسـامان كنـوني را    ها تواند جلوه مي است، يگانه مرجع معتبري است كه

عر است كـه او  ن پيامبري شاأش. نشان داده و نيز هدايتگر مردم به راه رهايي از اين وضعيت باشد

 بـه عنـوان نمادهـاي وضـع هنجـاري و وضـع موجـود        »جهـنم «و  »بهشـت «را به سخن گفـتن از  

جهنمـي   ،تجلي بهشت است و دنياي كنـوني  ،آنجا كه تخيل و هنجارهاي برآمده از آن. كشاند مي

ن أسـوي بهشـت، قبـول ش ـ   ه است كه بايد طرد و لعن شود و البته يگانه راه عبور از اين جهنم ب ـ

اسـت كـه چنـين دركـي از      گونـه  بـدين . ي اوسـت ها مبري شاعر و گوش سپردن به رازگشاييپيا

  .دنبال خواهد داشت هي را نيز بشهر آرمانخود نوعي تفكر  همراه هشاعري، ب

  

  يشهر آرماننيما و تفكر 

كننـد،   مي معرفي »هنجاري« اي هدر ميان تمامي وجوهي كه انديشه سياسي را به عنوان انديش

ورزي  انديشـه . كه در عالم واقع وجود ندارد، بارزتر از ساير وجـوه اسـت   »يوضعيت مطلوب«ترسيم 

روي از واقعيت نابهنجار موجود و بنا كردن سامان سياسـي و يـا    دنبال فرا ههنجاري در اين معنا ب

ي بـارزي در  هـا  نمونـه  ،ي هنجـاري ورز انديشـه اين وجوه از . مطلوب خويش است »جهان آرماني«

توان روايت وضع هنجاري در شعر سمبوليسـتي   مي به طور خاص. عران سمبوليست داردميان شا

در . ، رهگيـري كـرد  انـد  هگـرايش داشـت   »سمبوليسـم فرارونـده  «را بيش از همه در اشعاري كه به 

انـد كـه دنيـاي     بيانگر دنيايي معنوي و حقيقي ،هاي فرارونده، تصاوير نمادين ملموس نمادپردازي

و الزامات  »جهان آرماني«رو، ترسيم  از اين. آيد شمار مي با آن تنها نمودي ناقص به واقع در مقايسه

  . وجه هنجاري اين رويكرد است ترين مهمآن، 
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 دفعـات  جهان آرماني، اتوپيا، فردوس گمشده، رسالت شاعرانه و مضاميني از اين دسـت را بـه  

 ه هر چند تجلي شـاعرانه بـه خـود   مضاميني ك. دكرتوان در اشعار شاعران اين مكتب مشاهده  مي

بيانگر رويكرد به وضـع هنجـاري در انديشـه شـاعران      ،اما در تمامي وجوه معنايي خود ،گيرند مي

 .)2(خود هستند

بيش  شارل بودلرجايگاهي كه . رسد مي تخيل به بالاترين جايگاه خود ،در سمبوليسم فرارونده

به فراتـر رفـتن از واقعيـت و     بودلر ةيش از اندازب تأكيد .از ديگران در تبيين آن نقش داشته است

التزام او به فرديت و دنياي خصوصي شـاعرانه، در نهايـت بـه طـرد دنيـاي بيرونـي از سـوي او و        

زيرا تنهـا ايـن    ،)3(است 1ين همه ملكاتتر علمي ،معتقد بود كه قوه تخيل بودلر. پيروانش انجاميد

كـل  «: نامند، درك كند مي را كه در مذهب عرفان تناظرتواند تشابه كلي، يا آنچه  مي قوه است كه

نمايـد كـه قـوه خيـال بـه آن مكـان و ارزش        مي ييها منبع تصويرها و نشانه صرفاً ،جهان مشهود

 كنـد و بـه آن تغييـر شـكل     مـي  بخشد؛ نوعي خوراك است كه نيروي خيال آن را هضم مي نسبي

ايـن  . اي تخيل و يا جـداي از آن وجـود نـدارد   حقيقتي ور بودلربراي . )264: 1386ولك، ( »دهد مي

بـه اعتقـاد   . كنـد  مـي  است كه به ما شناخت راستين از حقيقـت را ارزانـي   -نه جهان واقع-تخيل 

   .)266: همان( »تخيل فرمانرواي حقيقت و امر ممكن يكي از قلمروهاي حقيقت است«: بودلر

 ـ   ترسـيم ذهنـي و شـاعرانه     ةانديشه هنجاري به صورت ترسيم وضع هنجـاري در قالـب دوگان

بيش از هر چيز در آن دسته از اشعار نيمـا تبلـور دارد    نمادين سامان نيك، يالقا/ واقعيت موجود

ي نـوعي  وجـو  جسـت نيما در اين اشعار در . اند هآفريده شد سمبوليسم فراروندهكه در قالب نوعي 

ديگـر، هماننـد بسـياري     نظام آرماني است كه از يكسو بر محوريت شاعر شكل گرفتـه و از سـوي  

در سمبوليسـم  . ي بديل و آرماني، بر نفي نظم و واقعيت موجـود اسـتوار اسـت   ها ديگر از وضعيت

، آخرالزمان و پيشـگويي  شهر آرمانبه سمت  غالباًاروپايي نيز شاهد بوديم كه چگونه تخيل شعري 

ر عيني و ملموس، يا با تدريجي از تصاوي ةكوشيدند با استفاد مي شاعران سمبوليست. گرايش دارد

ي عيني، احساسات انتزاعي و عواطف خود را رفته رفته به خواننـده القـا   ها اشاره ضمني  به پديده

از دو نـوع سـمبول در    هـا  سمبوليسـت . كنند و حال و هواي خاصي را در ذهن خواننده برانگيزند

شاعر با استفاده . 3ي كليها و ديگري سمبول 2ي شخصيها جستند، يكي سمبول مي كارشان بهره

ي شخصي و دروني خود از زندگي را بـه  ها ي شخصي، احساسات و عواطف يا برداشتها از سمبول

آرمـاني در مفهـوم    ةي كلي براي بيان مفاهيم بسيار گسـترد ها اما از سمبول ؛كرد مي خواننده القا

واننده را در فضايي قـرار  خ ،كوشيدند با ايجاد جهاني آرماني مي آنان. كرد مي افلاطوني آن استفاده

                                                 
1.Faculties 

2. Private 
3. Universal 
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بـراي خلـق    هـا  سمبوليست. آمد مي دهند كه تا پيش از آن تنها مذهب از عهده انجام دادن آن بر

كردند و سپس رفته رفته خواننده را به جهاني كـه در   مي اين جهان آرماني، از واقعيات عيني آغاز

شاعران را كشيش يا حتي  ها در همين جاست كه سمبوليست. بردند مي وراي واقعيات قرار داشت

  .)84: زاده، همان طبيب( ناميدند مي مسيح جهان جديد

جهان آرماني شاعر به خواننده و  يهاي كلي براي القا نيز شاهد حضور اين سمبولنيما در اشعار 

هاي فراواني هم با ذهن و زبان خواننده ايراني و هـم بـا زمينـه     نمادهايي كه قرابت. مخاطب هستيم

 ـ نيمـا  در ميان اشعاري كه از. اجتماعي معاصر داشتند - روشنفكري و سياسي دسـت مـا رسـيده    ه ب

و  1316شوند و عمدتاً بـه بعـد از    خته ميامروز به عنوان اشعار نيمايي شنا اشعاري كهويژه  هاست، ب

  . توانيم دست پيدا كنيم ، به بسياري از اين نمادها مي)4(گردند بر مي »ققنوس«سرودن 

آدم مغروق، دريايي تند «وضعيت موجود در شكل يك دسته نماد از قبيل  »ها آي آدم «در شعر

خسـته، تماشـاگراني برخـوردار از    يي هـا  يي سنگين، كوفتن آنها با دسـته ها و تيره و سنگين، موج

بيـان و   ،»...خواهي آن مغروق اسـت و  بساط دلگشا، ساحل آرام، بادي كه كارش تكثير فرياد كمك

چنين تصويري از وضع موجود كه در برخي ديگر از اشـعار   .)215: 1381حميديان، (شود  مي مجسم

خبري  روري از جنس غفلت و بيدهد كه در شادي و غ مي شود، مردمي را نشان مي نيما نيز تكرار

در ميان اين جامعه ناآگاه، اگر فريادرسي هم پيدا شود، اسير جهل مردم شده و به . برند مي به سر

اين منجي آگاه و غمخوار مردم، كه هماننـد بسـياري از اشـعار    . شود مي انزوايي ناخواسته محكوم

يدي واقعيت موجود پي برده و تنهـا  نيما نمادي از خود شاعر است، تنها كسي است كه به عمق پل

در غفلت و ناداني اين مردم . تواند ما را به وضعيت بديل و آرماني هدايت كند مي رهبري است كه

 »زنـد  مـي  دست و پاي دائم«همين بس كه متوجه منجي خود كه در ميان امواج براي رهايي آنها 

نـد و از  ا از وضعيت نابسامان خـود ناآگـاه  از يكسو . در غفلتي دوگانه اسيرند گونه بدينشوند و  نمي

شـود   مـي  ند، امري كـه باعـث  ا سوي ديگر، نسبت به حضور و جايگاه منجي و منذر خويش جاهل

  .اميدي براي نجات قابل تصور نباشد

تـوانيم مشـاهده    مـي  نيـز  »خانه سريويلي«چنين تصويري از وضع موجود و جايگاه شاعر را در 

كه در تفسيرها مترادف اسـتعمارگران  (روييم كه در آن شيطان  هي روبدر اين شعر با وضعيت. كنيم

اين در حالي است كه سـاير افـراد   . كند تا به خانه سريويلي نفوذ كند مي تلاش) گرفته شده است

جامعه، چندان توجهي به افكار شيطاني او ندارند و تنها سريويلي است كه او را بـا هـوش سرشـار    

ي سـريويلي و نفـرت او از   هـا  امـا بـا وجـود مخالفـت     ؛داند مي يانبار او راشناسد و افكار ز مي خود

كنـد و بـه    مـي  شود و بستري را از موهاي تن خود فراهم مي شيطان، او وارد خانه سريويلي شاعر

  . شود مي ش گرفتها هاين ترتيب روشنايي خان
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بـراي توصـيف   گيـري نيمـا از نمادهـاي متـداولي      بهـره  ، شـاهد »شب سرد زمستاني«در شعر 

شب و زمستان در شـعرهاي نيمـا، نمادهـا و رمزهـاي تـاريكي،      . وضعيت نابسامان كنوني هستيم

تباهي و اختنـاق بـر    ،ظلم ،است كه استبداداي  هند كه از صفات جامعا افسردگي، سكون و سكوت

 با اوضاع سياسـي اي  هتصوير سمبوليك جامع »شب سرد زمستاني«بنابراين . فضاي آن حاكم است

توان به آن  مي و اجتماعي نامطلوب است كه تمام خصوصيات شب و زمستان را در معناي مجازي

  .)358: 1383پورنامداريان، (نسبت داد 

براي توصيف وضع موجود، پيامدها و معاني فراواني با خـود بـه همـراه     »شب«استفاده از نماد 

ناشـناخته كـه كشـف اسـرار آن بـه      از يكسو بيانگر ابهام و رازآلودگي اسـت، وضـعيتي    شب .دارد

يـك   شـب از سوي ديگر، . تواند چنين نقشي را بر عهده بگيرد مي رازگشايي نيازمند است و شاعر

نماد كلي براي هر وضعيت نابسامان است و در مقابل او و به عنوان وضـعيت بـديل بـا عنصـر روز     

هـر قـدر هـم طـولاني و      ،شـب . رود مـي  هم نمادي از هر وضع آرماني به شـمار  ييم كه بازرو روبه

 سـازي وضـعيت و دو   سـاده . به ناچار بايـد بـه روزي روشـن و آشـكار منتهـي شـود       ،رازآلود باشد

شـود بلكـه    نمي گاه به شبي ديگر ختم هيچ ،شب. كارگيري نماد شب است هلازمه ب ،انديشي قطبي

يشي، مجـال مناسـبي   اند هگويي و ساد در اين كلي. همواره بايد پس از پايان شب منتظر صبح بود

براي شاعر فراهم است تا بتواند تصوير خود از وضع موجود و وضعيت بديل را بـه ذهـن مخاطـب    

گـر نمـاد شـب اسـت،      مخاطبي كه به هر دليل وضعيت كنوني و موجود بـراي او تـداعي  . القا كند

شني و رو با وجودصبح و روزي كه . پذيرد مي هدايت خويش توسط شاعر را براي رسيدن به صبح

ي كلي و خيـالي اسـت كـه بـه خـاطر تنهـا خصوصـيت آن كـه         شهر آرمانآشكارگي باز هم تنها 

  . وضعيت بديل شب بودن است، بايد اعتماد مخاطب را به خود جلب كند

سـرد  «، »شبانگاهي چنين دلتنـگ «، »بيدادخانه«وضع موجود با نمادهايي نظير  »مرغ آمين«در 

روز «جهان آرماني و وضعيت بـديل نيـز بـا     ،در اين شعر. است توصيف شده... و »شب«، »دوداندود

  .ترسيم شده است »صبح روشن«و  »بيدار ظفرمندي

تعيـين   ،دارد كه سنت روشنفكري زمانه ميشاعر در همان فضايي قدم بر »پادشاه فتح«در شعر 

 ةحـوز  فضاي دوقطبي آشكار و نيز استفاده از نمادهايي كـه متعلـق بـه   . كننده مختصات آن است

همان گفتمان مجاز و  ةواژگاني نويسندگان چپ است و به ناچار تفسير شعر را نيز تنها در محدود

. انديشي روشنفكري چـپ بـدل كـرده اسـت     شهر آرمانرا به نماد  پادشاه فتحكند، شعر  مي موجه

 ؛كنـد  تأكيد ميبراي رهايي از وضع نابسامان كنوني  »قهرمان«شاعر در اينجا بر ضرورت وجود يك 

ديد بايد كسـي باشـد كـه همچـون او بـه آن رسـالت       تر قهرماني كه اگر خود شاعر نيز نباشد، بي

منجـي قهرمـان بـه خـوبي از راز و     . اند، آگاه است تاريخي كه زمانه و مردم زمانه بر دوش او نهاده
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حقـق  ميان آمـدن او و ت . شناسد مي ي رسيدن به صبح را به خوبيها رمزهاي شب آگاه است و راه

با آمدن او، صبح نيز خواهد آمـد و جامعـه روي رسـتگاري را خواهـد     . نيستاي  هفاصل شهر آرمان

  . او پايان شب تيره و دوران اسارت است. ديد

توان نظـاره كـرد، شـعر     مي ي نيما را به روشنيشهر آرمانشعر مهم ديگر نيما كه در آن تفكر 

در پي آفرينش و القاي  ها سمبوليست ة، به شيوكه شاعراست ، شعري نمادين مانلي. است »مانلي«

 را »مانلي«در اين شعر . سوي واقعيت و نفرت و بدبيني از دنياي كنوني است جهاني آرماني در آن

شـاعر حاضـر اسـت    /ي است كه مانليشهر آرماننيز نماد  »دريا«توان نماد خود شاعر دانست و  مي

دريا در ايـن شـعر در تقابـل كامـل بـا واقعيـت       . براي رسيدن به آن از همه هستي خويش بگذرد

ي جهـان  هـا  و نابسـاماني  هـا  ي كه در آن هيچ نشاني از ناكاميشهر آرمان. موجود قرار گرفته است

همـه چيـز   «خبري نيست و در آنجا  ،ي واقعيتها دنيايي كه در آن، از رنج و تلخي. واقعيت نيست

شـارل   »دعـوت بـه سـفر   «صرعي است از شعر م( »نظم است و زيبايي و شكوه و آرامش و كاميابي

  .)580: 1387سيد حسيني، ( )بودلر

گريـزان   شـهر  آرمـان  /وضعيت نابسامان كنوني، يعني وضعيتي كه شاعر از آن بـه سـوي دريـا   

  : شود مي گونه توصيف است، اين

زيستن بـر وي   /و هوشيارتر است تر آنكه زنده /سيب گهشآ آباد سرايي كه در رو بدان وحشت«

سـنگ   ش را بـه چـه كـالاي گـران    ا همـرد  /ش برهنه خفته است به پاي ديوارا هزند /است تر دشوار

جـا   /نه جدا از خطر و وسوسه حرفي گوينـد  /نه در آن خالي از واهمه عشقي جويند /بپوشيد مزار

ممكـن آيـد كـه كسـت دارد      /نه به افسون و فريبـي كـه بـه كـار     /كه نه شربت بي زهر در اوست

  .»دوست

فصـلي از  «در شـعر  . دارد ها از دريا شباهت نزديكي با دنياي آرماني سمبوليست نيماصيفات تو

  : خوريم مي ي برشهر آرماننيز به چنين  رمبو »دوزخ

  .)48: چدويك، همان( »نهيم مي به شهرهاي شكوهمند پا /و در سپيده، صبري سوزان بر كف«

 هم بـه دريـا   نيما. نهد مي اي شكوهمند پادر سپيده دم به شهره رمبوگونه كه  در واقع، همان

  : پيوندد مي

 /همچو چشمانش بـر بسـت دهـان    /دل بر آن مهوش دريايي بست /بر سر ناوش آورد نشست«

هـر   /دلنوازنده دريـا خنديـد   /واندر آغوشي افتاد /رفت گويي از هوش /ي وي از هم بگشادها دست

  .»دو را آني دريا بلعيد
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ي سمبوليسـم بـوده و برخاسـته از نـوع نگـاه و درك      ها از ويژگي اگرچه ترسيم دنياي آرماني

گويد كه شاعر در نحوه پـرداختن بـه ايـن     مي شعر نيما به ما ةاما زمينه و زمان؛ شاعرانه نيما است

پردازي شـهر  آرمان. كرده است مي ي كه بر آن دارد، هدفي ديگر را نيز دنبالتأكيدجهان آرماني و 

ي هـا  ي ايـدئولوژي هـا  پردازي آرمانجويي با  گري و رقابت توان نوعي تحدي مي نيما در اين شعر را

ايدئولوژي چپ درصدد القاي جهـان   ويژه هب ها كه همه ايدئولوژياي  هدر زمان. ويل نمودأعصر نيز ت

تصويري از جهان آرماني خود به رقابـت بـا    دادن نشانكوشد تا با  مي نيز نيما، اند هآرماني خود بود

 ـ   »يشهر آرمانتفكر «كه در گرايش به سوي  نيما .ردازدايشان بپ  كـار  هو حتي نوع نمادهـايي كـه ب

از سنت روشنفكري زمانه بوده است، سعي دارد تا در اشعار خود، مخاطـب را   تأثرگيرد بسيار م مي

  .خود رهنمون شود شهر آرمانبه  ها هاي دروغين ايدئولوژيشهر آرماناز 

تـرين توصـيفات نيمـا از     تي از شعر مانلي به محلي براي كامـل در چنين رقابتي است كه قطعا

  : شود مي شهر آرماني خود تبديل

هم به از آدميـاني كـه    /تا بخواهي به درون درياست /از هر چه كه زيباتر در خطه خاك. آري«

اندر آن ناحيه بر فرش تـك دريـاييم، همـه از     /ستها در نهانخانه آب است اگر آدم /پنداريشان تو

آن چيـز كـه در فكـر تـو     ) ام ههمه بر عهد(ديد خواهي  /هر گل آن از مرجان /يل كبود، واندر آنن

سـازان مرغـان، كـه در آرامگـه      نغمـه  /رفته از هوش/ رقص برداشته /نازنيناني انگيخته جوش /بود

 هـر (، ها سرايد به نوايي آهنگ، دلفسايان گل مي شان، روشني باخته رنگ، هر يك از نازك منقاري

همه عمر تـو بـه مسـتي     /كه اگر بويي از آنان به دماغ تو دمي راه برد /)دم از خنده به رنگي ديگر

كـه بـه درياشـان باشـد      /آنـاني  انـد  هكام دل يافت /اگر دانستي تو كه چه پيش از دگران! آه /گذرد

  .»گذران

  

  گيري نتيجه

تـوان   مـي  ذشته ايراني نيزاگرچه پيشينه ترسيم نظام آرماني در قالب شعر را در سنت ادبي گ

پردازانـي نظيـر    شـهر  آرمـان انديشي نيما و شاعراني مانند او با  شهر آرماناما تفاوت  ؛دكرپيگيري 

 ـ فرهنگ رجاييدر تعبيري كه  -و يا برخي شاعران همانند او -سعدي اين است كه سعدي  كـار  هب

»انديش مهندس اجتماعي محال«برد،  مي
طرح و تبيين كند، بلكـه  را  آرماني اي ، نيست كه جامعه1

رجـايي،  (را بـه حـداقل برسـاند     هـا  كوشد كژرفتـاري  مي ،چون فيلسوفان مكتب مهندسي تدريجي

كه جهان آرماني را تنها با نفي جهان كنوني و از طريق زير و زبر  نيمابر خلاف  سعدي .)54: 1376

وش كنـار آمـدن بـا    بهتـرين ر  ،»منـذري «كوشـد كـه چـون     مـي  دانـد،  مـي  پـذير  كردن آن امكان

                                                 
1. Utopian 
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سعدي  .)55: همـان (ي دنيا و طريق حل و فصل گرفتاري در چنبر آنها را يادآوري كند ها كژرفتاري

ش اين است كـه از عوامـل   ا هطرحي نو دراندازد، توصي ،ش را زير و رو كردها هدر نظر ندارد كه زمان

شاعري همانند سـعدي در   .)54: همان(و امكانات موجود به بهترين وجهي استفاده و قدرداني شود 

تصـوير  «گرايـي   بلكـه بـا واقـع    ،گيـرد  نمي ترسيم واقعيت موجود نيز نه تنها از تخيل خويش مدد

  .)همان( »دهد مي هئجامعي از زندگي اجتماعي خود ارا

علت اصلي چنين تفاوتي را شايد بتـوان در مبـادي شـعر سمبوليسـتي و درك شـاعران ايـن       

ي اروپـايي  هـا  نيما نيز هماننـد سمبوليسـت   ،گونه كه شاهد بوديم مكتب از شاعري دانست، همان

ميان شعر و حقيقت و به دنبال آن جايگاه شاعري و مقام رازبينـي و رازگـويي قرابـت و يكسـاني     

چنين قرابتي است كه نفي و انكار وضع موجود به عنـوان وضـع منـافي حقيقـت و     . كند مي ايجاد

  .آورد مي دنبال هساماني نيك و بسامان را ب يالقا

ويژگـي سمبوليسـم فرارونـده     ترين مهماعتقاد به دنياي آرماني و نفرت از وضعيت موجود كه 

بهشـت  . شـود  مـي  سـوي واقعيـت منتهـي    به آفرينش و القـاي جهـاني آرمـاني در آن    عملاً ،است

ن را اش آ واسطه قـدرت غيبـي   هتواند ب مي كه در وراي واقعيت موجود بوده و تنها شاعراي  هگمشد

مرجعيت تخيل و دنيـاي ذهـن در بازنمـايي واقعيـت،      گونه بدين. ببيند و براي ديگران بازگو كند

 ـ شـهر  آرمـان آميزد، به همان رويكردهـاي   ميكه با رسالت پيامبرانه در هنگامي  منتهـي اي  هگرايان

ين در چن ـ. يـم ا هي آن را در تاريخ انديشـه سياسـي نيـز شـاهد بـود     ها شود كه برخي از نمونه مي

وضعيتي است كه تفكرات شاعري همانند نيما در قرابت با اسلاف سمبوليست اروپايي او با حـوزه  

  . خورد مي ت انديشه سياسي پيوندتأملا

در نزد شاعران سمبوليست اروپايي شاهد بوديم كه چگونه اصالت تخيل و جايگاه والاي آن بر 

بـا در نظـر گـرفتن ايـن     . بـوده اسـت   گـذار تأثيري كلـي سياسـي آنهـا    ها گيري و جهت ها انتخاب

سمبوليسـتي بـر    -توان ادعا نمود كه تا زماني كه انواع نگـرش رمانتيـك   مي ي كليها گيري جهت

ي كه هايخورد، نظر قلمرو شعر مستولي بود، گرايشي به سمت نظرات سياسي افراطي به چشم مي

 ـر مبـورگ هـا   .كـار بودنـد تـا مترقـي     در بيشتر موارد ارتجـاعي و محافظـه   ريشـه ايـن    ،اي هدر مقال

 .)5(كـرده اسـت   وجـو  جسـت ي سياسي را در جايگاه تخيـل در ميـان ايـن شـاعران     ها گيري جهت

ي هـا  شاعر سمبوليست كه به اصالت تخيل و آرمانگرايي منتج از آن باور دارد، با انديشه گونه بدين

اين احسـاس همـدلي نيـز     ، حتي ازبعضاًنيز احساس همدلي كرده و  ها آرمانگرايانه در ساير حوزه

  . رسد ها مي گيري مشترك با صاحبان و نمايندگان اين انديشه فراتر رفته و به موضع

ي فراواني با جايگاه ها و نتايج سياسي آن دربردارنده قرابت ها جايگاه تخيل در نزد سمبوليست

خـود را در   ،ردر تاريخ انديشه سياسي، تخيل بيش از هر جاي ديگ. تخيل در انديشه سياسي است
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بدين . شالودة اتوپيا نيز همانند سمبوليسم خيال استدهد،  مي نشان )6()شهر آرمان( 1مفهوم اتوپيا

بينديشـيم؛   تواند اين امكان را فراهم آورد كه به نظمـي فراتـر از نظـم موجـود    معنا كه تخيل مي

اولـين نويسـنده    تـوان  مـي  افلاطـون را . توانـد تحقـق پيـدا كنـد    امـا مـي   ،نظمي كه وجود ندارد

»جمهورى«ى دانست كه شهر آرمان
. ى اسـت شـهر  آرمـان الگوى اوليـه ديگـر كارهـاى     ،معروفش 2

فلسـفي   شـهر  آرماناعلاي آثاري دانست كه از آنها به عنوان  ةتوان نمون مي افلاطون را »جمهوري«

ــام ــي ن ــد  م ــايي،(برن ــه  . )60-61: 1383طباطب ــي ب ــز نويســندگان فراوان ــس از افلاطــون ني ــق پ خل

تنهـا در حـد    بعضـاً  هـا  انديشـي  شـهر  آرمـان امـا ايـن    ؛انـد  ههاي گوناگون خود پرداختشهر آرمان

ي هـا  ي بزرگ زمانه، به خلق نظامها محدود نمانده و در پيوند با ايدئولوژي ،ي نويسندگانها نوشته

ضـع  و«، »طـرد واقعيـت موجـود   «، »تخيـل «كه پيوند ميان  اي گونه هسياسي نيز منجر شده است، ب

ي و همچنين ايـدئولوژيك در  شهر آرمانبسياري از تفكرات و آثار  ةدستماي ،»حقيقت«و  »هنجاري

 ها گونه تفكرات و نظام يند ايجاد اينا، فرآيزيا برلين. ي مرتبط با انديشه سياسي بوده استها حوزه

  : دهد مي توضيح -به سادگي و اختصار -از آرمانگرايي را

آنگـاه از دل آنهـا نماينـده    . شـود  مـي  مـرجح  هـا  همه جانبه انسـان آرمان بر واقعيت  ،نخست«

 ،نخسـت . گيـرد  مـي  نشيند و به جاي همـه تصـميم   مي آيد و به جاي همگان ميبرجسته آرمان بر

اصول تجريدي دموكراسـي و  . كند مي شود و آنگاه جنبه بيروني پيدا مي گروهي شبان رمگي درون

زيـر نظـم منظمـي     عمـلاً  هـا  نجات تـوده . دهد مي قعيي واها جاي خود را به ضرورت ،روشنگري

  .)106-100: 1374برلين، ( »شود مي توسط فرماندهان تصور

تواند در چارچوب يك سبك ادبـي محـدود نمانـد و     مي يشهر آرماناست كه تفكر  گونه بدين

ي هـا  نتايجي كه نمونـه . داشته باشد در پينتايج خاص خود را در هنگام مواجهه با عرصه سياسي 

تـوان بـه    مـي  رسد در مورد نيما نيـز  مي آن را در پيروان اروپايي اين مكتب شاهد بوديم و به نظر

ي هـا  دازيپـر  آرمـان ي او و شـهر  آرمـان ي آشكار و يا ضـمني ميـان تفكـر    ها پذيري و قرابتتأثير

  .ي زمانه اذعان داشتها ايدئولوژي

براي توصيف وضع موجود و وضـعيت   شاهد بوديم كه چگونه نيما در انتخاب نوع نمادهايي كه

از سنت روشنفكري معاصـر خـود    تأثرم ،گيري از نمادها گيرد و نيز در نحوه بهره مي كار هآرماني ب

بـه عنـوان   .... استفاده از نمادهايي نظير شب، صبح، خواب، بيـدار، خـاموش، پرنـده، سـحر و    . بود

خـورد، شـاعران و    مـي  وز بـه چشـم  آثار شاعران و نويسـندگان آن ر  بيشترنمادهايي مشترك در 

بـه دليـل   . جست مي يبه ايدئولوژي و مكتبي وابسته بودند كه نيما از آن تبرّ گاهنويسندگاني كه 

                                                 
1. Utopia 

2. Republic 
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 يي است كه در تفسير اشعار نيما نيز با همان معاني و تفاسير آشنايي مواجـه ها چنين قرابت وجود

 نشـان دادن حتـي تـلاش نيمـا بـراي      .شويم كه درباره ساير آثار ادبـي معاصـر او وجـود دارد    مي

از نـوع   تـأثر تصويري متفاوت از وضع موجود و وضع آرماني و ترسيم نحوه تقابل اين دوقطبـي، م 

ي خـود،  شهر آرماني تفكر ها مايه است كه نيما در بن گونه بدين. نگاه روشنفكري زمانه بوده است

يي است كه در ايـدئولوژي غالـب   ها ديشيان شهر آرماناز  تأثراغلب ناخواسته، م احتمالاًخواسته و 

  .زمانه ريشه دارد

  

   نوشت پي

  .1384سارتر، . ك.هاي بودلر ر براي مطالعه بيشتر درباره زندگي و انديشه .1
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ديگر جهان محسوس برايشان واقعيتي ندارد «نگارد كه  اي مي هاره هشت نويسندسپس مقالاتي درب

، مالارمـه ، لافـورگ ، ورلن، رمبو، ويليه دوليل آدام، نروال: »و جهان ناديده ديگر برايشان رويا نيست

  .مترلينگو  هويسمان

 .1386بودلر،  .ك.ر بودلر براي آشنايي بيشتر با مقام تخيل در انديشه .3

ي بلنـد نيمـا نظيـر    هـا  دود يكصد و نود شعر به دست ما رسيده است كه شامل منظومـه از نيما ح .4

سـيد محمـد   (اسـت  ) روجـا ( هاي تبري و شعر رباعيات، مجموعه ...و خانه سريويلي، مانلي، افسانه

 : گونه ترسيم كرد توان اين مي منحني پيدايش و رشد شعر نيما را .)13 :1382علي شهرستاني، 

از اسـفند  ...) و افسـانه ، قصه رنگ پريده خـون سـرد  (ي بلند نخستين ها با خلق منظومهآغاز شاعري  -

 .1301تا پايان سال  1299

تـا پايـان    1301از اواخـر  ...) ، كچبي، ميردامـاد و ها انگاسي(ي كوچك تمثيلي ها دوره آفرينش قطعه -

1310. 

شكوك، شعري از نيما در دسـت  ، جز يكي دو مورد مها در اين سال. 1312و  1311ي سكوت ها سال -

  .نداريم

 .1313، »قلعه سقريم«آفرينش منظومه بلند  -

 .باز هم سكوتي سه ساله -

   .)15: همان(1316پيدايش مكتب ويژه نيمايي با تولد ققنوس در  -
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بـه  14در مجله ارغنون شماره  مراد فرهادپور، با ترجمه »شعر ناب و سياست ناب«مقاله او با عنوان  .5

 .يده استچاپ رس

ايـن كلمـه از   . آمده است مورتوپيا نخستين بار در ترجمه كتاب اشهر در برابر  معادل فارسي آرمان .6

به  eutopia و ديگرى »لامكان«به معنى  Outopia يكى از آنها: دو كلمه يونانى گرفته شده است

يـن دو واژه سـاخت و   براى اولين بار تركيبى دو پهلو از ا سر تامس موراما  ؛است »آبادمكان«معناى 

  .1361مور،  .ك.رديدگاه مور  ةبراي مطالعه بيشتر دربار. ناميد )Utopia( »ناكجا آباد«آن را 
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  03/02/1390: تاريخ دريافت
  07/05/1391: تاريخ پذيرش

  سهروردي و انديشه سياسي ايرانشهري
   *احمد بستاني

  چكيده

اه عـادل و  ايرانشهري شاه سـايه خداونـد بـر زمـين اسـت و حضـور ش ـ      سياسي ة در انديش
س حكومت موجب خرمي و آباداني كشور و سعادت و نيكبختي نفوس مـردم  أر درفرهمند 

د انديشه شاه آرماني را بازسازي كند و متناسـب بـا   يدر شاهنامه كوش فردوسي. خواهد شد
در قرن ششم  الدين سهروردي شهاباما  ؛بدان ببخشد »حماسي« اي جلوهشرايط زمان خود 

-قرائـت عرفـاني  «مين نظام انديشه سياسـي عرضـه كـرد كـه از آن بـه      دريافتي ديگر از ه

هـا و  همؤلف ـاز  ششيخ اشراق در آثـار . ايمسياسي ايرانشهري تعبير كردهة از انديش »اشراقي

وري شـده بودنـد، برمبنـاي    آمفردات انديشه ايرانشهري، كه به طور كامل در شاهنامه گرد
بـه   »عـالم خيـال  «در اين قرائـت جديـد   . درك نظام فلسفي اشراقي خود قرائتي نوين عرضه

 شاهان آرماني چونة كارنام. نقشي اساسي دارد ،ترين ابتكارات سهروردييكي از مهمة مثاب
اي يا حماسي داشتند، در قرائـت  اسطورهة هاي كهن جنب فريدون و كيخسرو، كه در روايت

بـين، كـوه قـاف و    نيابند و مفاهيمي چون سيمرغ، جـام جهـا  عرفاني مية سهروردي جنب
 ـ. گيرنـد همگي در نظام فكري اشراقي معنا و مفهوم جديدي بـه خـود مـي    ،مانند آن ة مقال

   .پردازد ميانديشه سياسي ايرانشهري ة حاضر به ابتكارات سهروردي در حوز
  

  . انديشه سياسي اسلامي و ت خسروانيمحكمت اشراق، انديشه ايرانشهري، حك: يكليد هاي هواژ

                                                 
*
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     گـروه علـوم سياسـي     دانشگاه تربيت مـدرس و پژوهشـگر   سياسيهاي  دكتري انديشه  

   Ahmad.bostani@gmail.com                                                                          اجتماعي جهاد دانشگاهي
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  مقدمه

در حكمـت خسـرواني و انديشـة ايرانشـهري      سهروردياين نوشتار با عنايت به تحولي كه  در
ني آرمـا ويژه مقام او را در انديشة شـاه   پردازيم و بهسياسي شيخ اشراق مي ةايجاد كرده، به انديش

در طـرح  . كنـيم برجسته مي -كه ركن اساسي انديشة سياسي ايرانشهري است -داراي فرّة ايزدي
و عناصـر   يافتهني نيز تحول آرماگذار از حماسة پهلواني به حماسة عرفاني، انديشة شاهي اشراقي 

اساسي آن در ساحت وجودي جديدي كه بـه دسـت سـهروردي تـدارك ديـده شـد از نـو طـرح         
  .يابندگردند و حال و هواي ديگري مي مي

ني بـود و مفهـوم   كه بر نقد نگرش يوناني و مشايي مبت بنيان نهادسهروردي نظامي از حكمت 
اي از الانـوار شـيخ اشـراق زمينـه را بـراي غلبـه بـر پـاره         علـم . دانست »نور«توان كانوني آن را مي

خود سـهروردي  . مهيا ساخت ،كه حكماي پيشين با آن مواجه بودند ،معضلات معرفتي و وجودي
دركنار تفكر عقلـي  داند كه افلاطون مي ةثر از حكمت ايران باستان و فلسفأاين نظام فلسفي را مت

ورزد و استدلال عقلي به شيوه مشاييان و پيروان ارسـطو را  كيد ميأو بحثي، بر ذوق و شهود نيز ت
ويژه در مباحث  توان بهكيد شيخ اشراق بر شهود را ميأت. داندبراي دستيابي به حقيقت ناكافي مي

 از. ه سياسي وي نيز بودندكرد؛ مفاهيمي كه مبناي انديش وجو جست »تأله«و  »حدس«باب  وي در

بـه بـالاترين    ،له رسيده است، يعني در حكمت ذوقـي أنظر شيخ اشراق تنها حكيمي كه به مقام ت
و زمانه در ذيل حكومت چنـين حكيمـي    دمدارج دست يافته، صلاحيت حكومت بر مردمان را دار

يوند را بـا عـوالم   حكيمي است كه بيشترين پ ،ني در حكمت اشراقيآرماشاه . خواهد شد »نوراني«
  .)12: 2، ج 1380سهروردي، (برتر دارد و خليفه خداوند بر زمين است 

و سـنت   كـرده پيوندي ژرف برقرار  ،ميان نظام اشراقي خود و حكمت ايران باستان ،سهروردي
او همچنـين دركـي   . سازدانديشه كهن ايراني را با سنت معنوي و حكمي دوره اسلامي مرتبط مي

مثالي ايران دارد و تاريخ معنوي او، كه شرح انتقال مثالي خميرة خسرواني حكمـت   ويژه از تداوم
 اي اسـت از حكمـاي متألـه كـه از ايـران باسـتان تـا دورة اسـلامي را در        است، مشتمل بر سلسله

اين است كه در نگـاه شـيخ اشـراق، متألهـان      ،نكتة جالب توجه در اين سلسلة معنوي. گيرد برمي
انـد و حكمـاي دورة   ني ايـران باسـتان  آرماهمگي از شاهان ) فريدون و كيخسروكيومرث، (فهلوي 

تأمـل در ايـن نكتـه اهميـت انديشـة      ). حلاج، بايزيد، خرقاني و قصاب آملي(اند اسلامي از صوفيه
معـدود   ،ني ايـران باسـتان  آرمـا پادشاهان . دهدني را در آيين سياسي اشراقي نشان ميآرماشاهي 

مشابهي براي آنها در  ،و سهروردي(ه و قدرت سياسي را در خود جمع دارند لكه تأكساني هستند 
ني را در آيـين  آرمـا و از همين روي كارنامـة آنهـا الگـوي كامـل پادشـاه      ) يابدتمدن اسلامي نمي

هـاي ايـن   شيخ اشراق در فقرات متعددي از آثار خـود بـه ويژگـي   . كندسياسي اشراقي عرضه مي
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و تفسـير   آنهـايي از  ويـژه بـا گـزينش بخـش     پـردازد و بـه  ي آنها مـي پادشاهان و شرح كردارها
  . دمداي در آنها ميروح دوباره ،متناسب با الزامات حكمت اشراقي شانمجدد
 

  ني آرماشاهي 

ترين عنصر انديشة سياسي ايرانشـهري  اند، مهمكه پژوهشگران نشان دادهني، چنانآرماشاهي 
ترين وجه تداوم فرهنگي ايران زمين، در حـوزة انديشـة   اساسي اين انديشه را همچنين بايد. است

هـا و سـنن ايـران باسـتان جايگـاه شـاهي       بررسي متون ديني و سياسي، كتيبـه . سياسي، دانست
اي كه تمـامي  گونه دهد؛ بهني را، به مثابة عنصري كانوني، در عمل و انديشة ايرانيان نشان ميآرما

ت تأثير اين انديشه بوده و تقريباً در تمامي متون كهـن برجـاي   وجوه فرهنگي و تمدني ايران، تح
  .اشاراتي بدان رفته است ،مانده

گرايي سياسي، نفـي واقعيـت   نآرماني، و البته هرگونه آرمايكي از وجوه اساسي انديشة شاهي 
هاي موجود مبناي دريافت عرفاني از انديشة سياسي، پادشاهي سهروردي بر. سياسي موجود است

  :كشدانة خود را چنين به نقد ميزم
بعضـي ولايتـي و    ؛ست ببـين كـه چنـد پادشـاه دارد    ا قدر زمين كه از ربع مسكون اكنون اين«

كنند، اگر بر حقيقت واقف شـوند حقّـا   بعضي طرفي و بعضي اقليمي، و هر يكي دعوي مملكت مي
يكبـار تـرك   ه اشت و باين دولت ابويزيد يافت پس هرچه داشت بگذ. كه از دعوي خود شرم دارند

مثـال   ست، تا دل باا حجاب راه مردان ،نعمت و جاه و مال. يكبار آن بيافته لاجرم ب. آن همه كرد
وار از بند زينت و جـاه برخاسـت او را عـالم    هركه قلندري. راه بيش نتوان بردن ،اين مشغول باشد

  .)259: 3، ج 1380سهروردي، ( »صفا حاصل آمد

از درك عرفـاني سـهروردي    ناشي دورة اسلامي به عنوان الگوي شاه آرمانيمعرفي عرفاي نامدار 
هـاي موجـود بـا الگـوي     دهد كه پادشـاهي سهروردي در اين فقره نشان مي. از انديشة سياسي است

هـاي  نقـد حكومـت  . شاهي آرماني، كه همان الگوي حكومت حكيم متأله است، فاصـة بسـيار دارنـد   
گراست و ديگر اشارات شيخ اشراق و نقـل مورخـان و   ة سياسي آرمانهاي هر انديش موجود از ويژگي

  .هاي زمانة خويش استنويسان، حاكي از نگرش منفي او نسبت به سياستشرح حال
  

  خرهّكيان 

تـرين  مفهـومي كـه بايـد آن را از مهـم     ؛ني استآرمافرّة ايزدي مفهوم كانوني انديشة شاهي  
ايـن تـداوم بـه    . ي از ايران باستان تا ايران اسـلامي دانسـت  عوامل تداوم انديشة سياسي ايرانشهر

. ، صـورت پـذيرفت  كـرد دست سهروردي و با تفسير بديعي كه از مفهوم اساسي فرّة ايزدي عرضه 
از حماسـة پهلـواني بـه حماسـة     [كليـد فهـم تحـول     گونه كه پژوهشگري اشاره كرده است،همان
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كند ايـن  ر اين مفهوم و تفسير خاصي كه از آن ميسهروردي با تأكيد ب. است خرّهمفهوم ] عرفاني
مهم را تحقق بخشيده و به اساطير مربوط به فريدون و ضـحاك، كيخسـرو و افراسـياب، رسـتم و     

  .)186: 1384موحد، ( بخشدبعدي عرفاني و معنوي مي ،زال و سيمرغ و اسفنديار
تحولي كه به دسـت او در   بررسي دريافت سهروردي از اين مفهوم ما را در فهم دليلبه همين 

  . انديشة سياسي ايرانشهري رخ داد، ياري خواهد رساند
از ذات «كنـد كـه   را نـوري تعريـف مـي    خـرّه ، از قـول زرتشـت،   الاشراق ةحكمشيخ اشراق در 

يابنـد و بـه كمـك آن هريـك بـر      گردد و بدان مردم بر يكديگر رياسـت مـي  خداوندي ساطع مي
متون ايراني از انـواع مختلـف    در .)157: 2، ج 1380سـهروردي،  ( »دگردنصناعتي و عملي متمكن مي

مربوط به شاهان، پيامبران و حكما ياد شـده   خاص از سه نوع فرّ ولي به طور ؛سخن رفته است فرّ
 خرّهدر حكمت اشراقي نيز از هر سه گروه ياد شده به عنوان دارندگان  .)416: 1367معين، ( )1(است

تأكيد خاص او بـر فـرّ    ،دريافت ويژة سهروردي از انديشة سياسي ايرانشهري دراما  ؛ياد شده است
و نوري كه معطي تأييد اسـت كـه نفـس و    «: نويسدمي الواح عماديشيخ در  .شودكياني ديده مي

گوينـد و آنچـه ملـوك خـاص باشـد آن را       »خـرّه «در لغت پارسيان  ،بدن بدو قوي و روشن گردد

  .)186: 3، ج 1380دي، سهرور( »گويند »خرّهكيان «

و هـر پادشـاهي كـه    « :دهدرا بيشتر توضيح مي خرّهمفهوم كيان  پرتونامهسهروردي در رسالة 
كيـاني   خـرّة حكمت بداند و بر سپاس و تقديس نورالانوار مداومت نمايـد، چنانچـه گفتـيم، او را    

و رئـيس طبيعـي شـود     بدهند و فرّ نوراني ببخشند و بارقي الهي او را كسوت هيبت و بها بپوشاند
عالم را و او را از عالم اعلي نصرت رسد و سخن او در عالم علوي مسموع باشد و خـواب و الهـام او   

»كمال رسده ب
  .)81: 3، ج 1380سهروردي، ( )2(

اما تفسير سهروردي به آن رنگي عرفـاني   دارد؛ني در آيين سياسي اشراقي فرّ كياني آرماشاه  
ني سهروردي، عارفي است كه به دليل ارتباط با عالم خيـال  آرماه حاكم دانيم كمي. بخشيده است
شـود كـه   ايـن ارتبـاط موجـب مـي    . صلاحيت حكومت بر مردم را پيدا كرده اسـت  ،و سير در آن

كـرده و قـدرت تصـرف در    از عوالم برتـر دريافـت    ،حقايق و جزئيات را در خواب و بيداري ،حكيم
كيـاني را   فرّوي دهد، نشان مي شيخ اشراق فقرات مختلف آثار هك چنان. آوردطبيعت را به دست 

دهد و در نتيجه مفهوم اساسي انديشة سياسي ايرانشهري را مطابق با بر همين توانايي تطبيق مي
همان حكيم متألهي است كه  ،فرّ ايزدي ةندني دارآرماشاه . كندالزامات حكمت اشراقي تفسير مي

و  -البته بايد اشاره كرد كه انديشة سياسـي ايرانشـهري  . اره شده استدر آثار شيخ اشراق بدان اش
و  كردهكه آن را مستعد تفسير عرفاني  داردهايي عناصر و ويژگي -به طورخاص مفهوم مورد بحث
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در ادامه و ضمن بحث از دريافت سـهروردي  . ها بهره جسته استشيخ اشراق نيز از همين ويژگي
  .پرداخته شده استاين نكته بيشتر به ، فريدون و كيخسروايران باستان، ني آرمااز كارنامة دو شاه 

 .)85- 84: 1352مجتبـايي،  (ارتباط فرهّ با آتش و نور از ديرباز در زمرة اعتقادات ايرانيان بـوده اسـت   
گيرد و به تطبيـق آن بـا مراتـب انـوار در حكمـت      شيخ اشراق از اين پيوند به بهترين وجه بهره مي

] اول[« :دانـد  را بر سه قسم مـي  خرهّافاضة انوار  المشارح و المطارحاتاو در كتاب . پردازداشراقي مي
گيرد كـه در آن بهـرة امـور    اگر امري قهري بر گوهر نفس غالب گردد، تابش به وجهي صورت مي

چيزي  ،گويند »خرّه«قهري از سماويات و صاحبان طلسمات آنها غالب باشد و معني آنچه پهلويان 
پس دارنـدة آن دليـر و قـاهر و پيروزمنـد     . هاي نوراني اندر قهر فرود آيدت كه اثرش در شهاباس

هاي قدسي از انـوار روحـاني برحسـب اسـتعداد نفـس از جهـت       اگر تابش در شهاب] دوم. [گردد
توسـط  ه ساري، در نيكبخت ساختن صاحب خويش است ب خرّةورزي فرود آيد، اثر محبت و عشق

زيـرا لمعـة سـاري در آن از     ؛ل و عشق نفـوس بـه او و بـزرگ داشـتن ملـل او را     امور لطيف و مي
اگر تـابش معتـدل باشـد و    ] سوم. [است) معظمه معشوقه(صاحبان طلسمات و بزرگوار و محبوب 

 پادشـاهي بزرگـوار، بـا    ،توسط خورشيد اعظم زياد باشد، پس صاحب آنه در آن بهرة هيأت نور ب
شـود  ناميده مي »خرّهكيان «ل خواهد گرديد و تنها همين است كه هيبت و دانش و فضيلت و اقبا

 ـ ترين اقسام محسـوب مـي   از شريف ،و اگر اين تابش تمام و كامل گردد جهـت اعتـدال   ه گـردد، ب
»هاي بزرگ استپيشگاه همة خلسه ،اي كه در آن است و آنكه خورشيد اعظمنوري

سـهروردي،  ( )3(

  .)504: 1، ج 1380
اي دارد و بـا  اهميـت ويـژه   ،كيـاني  خرّةشد، براي درك دريافت سهروردي از اي كه نقل فقره

بر سلسـله مراتـب انـوار دو نسـبت      ،نظر سهروردي از. الانوار اشراقي كاملاً منطبق است اصول علم
انوار عالي بـر انـوار سـافل قهـر و غلبـه       .)104-103: 3، ج 1380سهروردي، (است  قهر و عشق برقرار

از آنجا كه نظـام انـوار در حكمـت اشـراقي     . سافل نسبت به انوار عالي عشق و محبتدارند و انوار 
. تـوان بازجسـت  الگوي كامل نظام سياسي است، اين دو رابطه را در آيين سياسي اشراقي نيز مـي 

با دو نسبت فوق اشاره دارد و به عبارت بهتر بـر   خرّهشيخ اشراق بر پيوند ميان انوار  ،در اين فقره
 ،و يا عشـق ) باًالغ ،ًقاهرا ،شجاعاً(د يابقدرت و قهر مي خرّهصاحب . ورزدتأكيد مي خرّهوجه هر دو 

بـراي همگـان    ،يك از اين دو وجـه فـرّ   گيري از هربهره. آورد را به دست ميمحبت و اقبال مردم 
شـاه  . شـود  ناميده مي »خرّهكيان «مختص شاهان است و  ،خرّهاما نوع سوم از افاضات  ؛ميسر است

را بـه  تكـريم و محبـت نفـوس     ،و هم تعظـيم  دارددر حد كمال  يقهر و شجاعت ،هم غلبه ،نيآرما
و از بـالاترين مراتـب   ) و اقبال ةٍلفضيو علمٍ و  ةٍهيبصاحب  ،معظماً ،مليكاً( كند سوي خود جلب مي

بـه راه   كند كه قادردر ادامة مطلب اين شخص را كسي معرفي مي ،شيخ. است شدهمند  انوار بهره
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و ) الوصـول الـي السـماء   (، دسـتيابي بـه آسـمان    )مشي علي المـاء و الهـواء  (رفتن روي آب و هوا 
بـراي  ) خـرّه ناشـي از تـابش انـوار كيـان     (هـا  كند كه اين تواناييالارض است؛ شيخ اشاره مي طي

بـه   اي اسـت اشـاره : مدن الشرق الاوسـط ( »شهرهاي شرق ميانه«گردد كه در  متألهاني حاصل مي

  .)505: 1، ج 1380سهروردي، (اند هدمند شاز اين انوار بهره) )10: 1972كربن، (عالم خيال 
دارد و كه سهروردي تفسير نويني از فرّ كياني كه مختص شاهان است عرضه مـي  شدمشخص 

اينكـه كيـان    بارهشناسان دراما سهروردي ؛الانوار خويش منطبق سازد كوشد آن را با نظام علم مي
براي ارزيابي . القول نيستند متفّق ،يك از انوار مورد نظر سهروردي منطبق است دقيقاً با كدام ،هخرّ

از نظـر  . اي به انوار دروني و اقسـام آن در انديشـة سـهروردي داشـته باشـيم     بهتر بايد ابتدا اشاره
م بينـي درونـي او بـه سـه مرحلـه تقسـي      اساس روشن سهروردي سلوك انسان و وصول به حق بر

كنـد و سـهروردي   نور خاصي را تجربه مي ،سالك در هر مرحله. ابتدايي، مياني و پاياني: گردد مي
نام دارد كه زودگذر و از آن مبتديان اسـت؛ مرحلـة    »خاطف«نخستين نور . نهدبر هريك نامي مي

م سـوم  گردد؛ مقـا نام دارد و با رياضت بسيار به ملكه تبديل مي »سكينه«نوري است ثابت كه  ،بعد

نـام   »طامس«گردد و نور ترين حالات به مرگ محسوب مياست كه نزديك »فناء در خلسه«همان 

   .)501، 114: 1، ج 1380 سهروردي،( )4(دارد
سـهررودي در صـفير سـيمرغ    . باب سكينه آورده يادآور عالم خيال است آنچه شيخ اشراق در

يت لطيف بشـنود و مخاطبـات روحانيـت    غاه و صاحب سكينه از جنّت عالي نداهاي ب« :نويسدمي

، و »االله تطمـئن القلـوب   بـذكر  الا«: كه در وحي الهي مذكور اسـت  چنان ،بدو رسد و مطمئن گردد

 ـ   ه صور ب مقامـات علـوي و ايـن مقـام     ه غايت طراوت و لطافت مشاهده كنـد از محاكـات اتصـال ب
زهاي هايل و نـداهاي عجيـب   آوا ،اليقظه و النوم ست از مقامات اهل محبت، در حال بينا متوسط

و ايـن  . نورهاي عظيم بيند و باشد كه از غايت تلذذّ عـاجز شـود   ،بشنود و در وقت غشيان سكينه
بـازي  چشـم بـرهم نهنـد و خيـال     ،وقايع بر راه محققان است نه بر طريق جماعتي كه در خلـوت 

  .)323-322: 3، ج 1380سهروردي، ( »كنند
هـاي  لطيف در حالتي بين خواب و بيـداري از ويژگـي  شنيدن صداهاي خوش و مشاهدة صور 

ويژه در پايان عبارت مزبور، شيخ اشراق كوشيده است تمايزي ميـان   ارتباط با عالم خيال است؛ به
تواند مبنايي برقرار سازد؛ تمايزي كه مي ،ناميده است »بازيخيال«ارتباط با عالم خيال و آنچه كه 

  . كاركردهاي آن باشد شناسي از تخيل وبراي نوعي آسيب
برخي پژوهشگران، مانند هانري كربن و محمد معين، نور سكينه در حكمت اشراق را با كيـان  

اما نصراالله پورجوادي اين ارزيـابي   ؛)428: 1367 ؛ معين،38-36: 1972كربن، ( )5(دانندمنطبق مي خرّه
در نظـر سـهروردي ايـن نـور همـان       توانيم بگوييم كهآيا ما مي :نويسدداند و ميآميز مي را اغراق
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ي زودگـذر كـه   ها است؟ من چنين اعتقادي ندارم، زيرا نور سكينه، اگرچه به اندازة برق خرّهكيان 
و مادي نيستند؛ با اين حال نورهايي هسـتند كـه در يـك     ناپايدارشوند، در مرحلة اول تجربه مي

امـا   ؛شودرحله، آن نور تجربه نميشوند و به محض خروج از اين ممرحلة خاص عرفاني تجربه مي
نوري است كه تضمين و تأييدكنندة شاهان است و در تمام طول زندگي دوام دارد، نـه   ،خرّهكيان

روشن است كه اين نور دائمـي، كـه فقـط در    . امري زودگذر كه در يك مرحلة عرفاني تجربه شود
از آنجـا كـه    ،خـرّه واقع نـور كيـان    در. تواند همان نور سكينه باشددرخشد، نميمرحلة مياني مي

آورد، بايد بيشتر مناسـب بـا نـوري    ترين نوري است كه براي صاحب آن برتري و قدرت ميشريف
، هـرمس ، افلاطـون درخشد و سهروردي افرادي مانند مي) طمس(باشد كه در مرحلة سوم و آخر 

 )6(كنـد كننـد، ذكـر مـي   يرا به عنوان كساني كه اين نور را تجربه م ـ كيخسروو  فريدون، كيومرث
  .)195-194: 1382پورجوادي، (

و  شـهرزوري ، شـيرازي  الـدين  قطـب ، هـروي (در سنت اشراقي نيز هرچند شارحان سهروردي 
و ) ل كربنوبنا به ق(اما ودود تبريزي  ؛اندنور سكينه نداشته و خرّهاي به نسبت كيان اشاره) دواني

  .)196-195: 1382پورجوادي، (اند دانسته عبدالرزاق كاشاني به صراحت اين دو را يكي
بـا توجـه بـه اينكـه     . كياني جالب توجه است خرّةپيوند عالم خيال و  ،از منظر پژوهش حاضر
 ،و عالم خيال خرّهباب يكي دانستن كيان  در ،توان گفتمي ،اندمنطبق ،انوار سكينه با عالم خيال

گونه ، همانخرّهكم  يدي نيست و به گمان ما دستاما در پيوند اين دو ترد ؛اتفاق نظر وجود ندارد
سـرزميني   ،عالم خيال ،در متون اشراقي. نيز نشان داده است، با عالم خيال مرتبط است كربنكه 

هرچنـد   ،همچنين در متـون كهـن ايرانـي    ؛)54-48: 1961كربن، (تابد بر آن مي خرّهاست كه انوار 
همانند عالم خيال كه  )92: 1352مجتبـايي،  ( گرددهاي مادي مجسم ميدر صورت ،مجرد است خرّه

 خـرّة و  هـا  ميـان كـوه   ،اينكه در ادبيات باستاني ايران ،نهايت در. ندشومجردات در آن متمثل مي
همچنـان كـه در حكمـت اشـراقي و      ،)78-77: 1352مجتبـايي،  (ارتباط نزديكي برقرار است  ،كياني

  .شوديي مثالي ياد ميها ف و البرز به عنوان كوههايي چون قاادبيات عرفاني ايران، از كوه
  

  نيآرماعالم خيال و كارنامه شاهان 

كياني، عالم خيـال نقـش مهمـي     خرّةتوان نتيجه گرفت كه در دريافت نوين سهروردي از مي
ترين ابتكار سهروردي، توضيح و تفسير عناصر انديشـة سياسـي ايرانشـهري در سـاحت     مهم. دارد

شيخ اشراق، . ني بودآرماهايي جديد به انديشة شاهي و بخشيدن معناها و ظرفيتباطني اين عالم 
به تفسيري از حكمت سياسـي خسـرواني    ،مبناي سلسله مراتب انوار با طرح نظام حكمت خود بر

مبنـا و مرجـع ايـن تفسـير در نظـام تأويـل       . توان آن را تفسيري عرفاني دانستدست زد كه مي
انديشي نآرمااين ساحت باطني را بايد شالودة  ،ل است و به همين دليلعالم خيا ،معنوي اشراقي
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اي است بين عالم انوار واسطه ،ني در اين تلقي جديدآرماشاه . سياسي حكماي اشراقي نيز دانست
معنوي و عالم غربت غربي و به همين دليل اسـت كـه قـرار گـرفتن وي در رأس جامعـة بشـري       

آنگاه كه نـور از  «: نويسدهمين مبناست كه سهروردي مي بر. گرددشدن زمانه مي »نوراني«موجب 

هيبت و شوكت آنها و پادشاهشان زايـل گشـته و نفـوس آن ذليـل      ،گروهي از مردم منقطع گردد
با فراوان شدن انـوار   ،از سوي ديگر در آيين سياسي اشراقي .)438: 1، ج 1380سهروردي، ( »شوندمي

انديشـة سياسـي    .)257: 2 ، ج1380سـهروردي،  ( ندشـو  بـردار مـي  هـا مطيـع و فرمـان   انسـان  ،الهي
ني متكي است و تنها با وجود اين شخص است كه حكومـت بسـامان   آرماايرانشهري اساساً بر شاه 

ني داراي كيـان  آرمـا جز بـه واسـطة شـاه     ،در آيين سياسي اشراقي نيز تجلي انوار الهي. گرددمي
ني ايران باستان، كه آرمات كه سهروردي به كارنامة شاهان از همين روس. شدميسر نخواهد  ،خرّه

كوشـد از كـردار ايـن شـاهان،      دهد و مـي اند، اهميت بسيار ميتنها متألهان صاحب حكومت بوده
هـاي آيـين   بخش مهمـي از ويژگـي  . تفسيري نوآيين مطابق با الزامات حكمت اشراقي عرضه كند

اي ايـران  ني و اسطورهآرماارش نوين از كارنامة شاهان سياسي اشراقي را بايد در اين دريافت و گز
كيخسرو و فريدون در سنت انديشة سياسي ايرانشهري، همواره به عنـوان  . جو كرد و جستباستان 

اي به اين دو شهريار وجـود دارد  نيز عنايت ويژهشاهنامه اند و در الگوي شاهان ايراني مطرح بوده
اي براي ايـن دو قائـل اسـت و بـا تفصـيل بـه       دي نيز مقام ويژهسهرور .)438-437: 1383كوياجي، (

براي درك تفسير سهروردي از انديشة سياسي ايرانشـهري و طـرح آن   . كارنامة آنها پرداخته است
  .مقام اين دو شهريار و تفسير اشراقي از كارنامة آنها ضروري است بهاشاراتي  ،در عالم خيال

  
  فريدون

 »انوار سلوك«و  »نور طامس«داند كه از كنار كيخسرو، از كساني مي فريدون را، در ،سهروردي 

هاي ملي و ديني و همچنـين از  فريدون در نگاه روايت .)502: 1، ج 1380سهروردي، ( مند شدندبهره
در  ابـن بلخـي  . نظر مورخان و نويسندگان دورة اسلامي به عدالت و بزرگي مقام مشهور بوده است

  :نويسدچنين ميدربارة او  فارسنامه
و سخت عالم و فاضل و عادل بـود  ... تافت كه نزديك بود به نور ماهتاباز پيشاني او نوري مي«

اهـل فضـل را   . وي بود و در فلسـفه و نجـوم دسـتي تمـام داشـت      ،و اول كسي كه علم طب نهاد
نصـاف  پس سيرتي نهاد در عدل و ا.. نديم و همنشين او نبودي ،حرمت داشتي و جز از اهل فضل

آن است كه مـردم را   ،و در روزگار او بسيار خيرات آغاز شد و از آثار او تر نباشد كه از آن پسنديده
 »او نهـاد  ،ها و غيـر آن ها كه مردم كنند بر دردها و بيماريو ديگر حيوانات را به كار آيد و افسون

  .)184-183: 1384موحد، (
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آن اشـاره دارد، دعـا يـا وردي اسـت بـه زبـان       فريدون، كه فردوسي نيز به  »افسون«مقصود از 

اند و براي هر پيشامد بد و دفـع هـر   هدپهلوي يا اوستايي كه براي آن تأثيرات فوق طبيعي قائل ش
ي پيشوايان دينـي  ها آگاهي از اين اوراد از ويژگي. آسيبي، افسون يا نيرنگ مخصوص وجود داشت

  .)184: 1384موحد، ( )7(و مقدسان بود
اگر نفس انسان طاهر و نوراني گردد، آنگـاه   ،نويسدمي الواح عماديدر لوح چهارم سهروردي  

شود و نفوس ازو منفعـل  تواند در اجسام و نفوس تأثير كند، هيبت نوراني در او حاصل ميوي مي
 ،رسـد  بـه نـور تأييـد و ظفـر مـي     «شـود و  گردند، بر دشمنان خود پيروز و از گزندها ايمن ميمي

در ادامـه مشـخص    .)185-184: 3، ج 1380سـهروردي،  ( »گان ملـوك پارسـيان رسـيدند   كه بزر چنان
  :نويسدشيخ سپس مي. كياني است خرّةهمان  ،شود كه منظور از اين نور تأييد و ظفر مي
»نيرنگ«خداوند  ،و از جمله آن كساني كه بدين نور و تأييد رسيدند«

فريدون و آنكـه  آملك  )8(
قدر طاقت خويش و ظفـر يافـت   ه ب ،دس و تعظيم ناموس حقّ بجا آوردعدل و حقّ قه حكم كرد ب

القدس متكلمّ گشت و بـدو متصـل و طريـق مثـال و تجريـد و غايـت سـعادت را         بدان كه از روح
روشـن و قـوي گشـت از     ،چون كـه نفـس  . آنچه قاصدان راه يابند و بدارند از عالم علوي ،دريافت

 ـ سلطنتي كيانه شعاع انوار حقّ تعالي ب قـدرت و نصـرت و   ه ي بر نوع خويش حكم كرد و مسـلط ب
 ـ  ]خود ضحاك[تأييد بر عدو  امـر حـق تعـالي و    ه ، صاحب دو علامت خبيث و او را هـلاك كـرد ب

بيش از  ،مند شدوردگان را باز پس ستد و ساية عدل را بگسترانيد بر جملة معموره و از علوم بهره
رد و ك ـعلم را نشر كرد و عدل بگسترانيد و شرّ را قهر . دين عصرها برابر او نبودنا آنكه بسياران در

در  ؛فرمان او روان گشت و زمين را قسمت كرد و ملك دراز در خاندان رها كرد، جزا از حق تعـالي 
  .)186: 3، ج 1380سهروردي، ( »تمام و كامل شد ،عصر او نشو نبات و حيوان

و متصل به عـالم علـوي   ) عال و جبرئيلعقل ف( القدس روحدر تلقي اشراقي، فريدون مرتبط با 
ين ارتباط موجب كاميابي و بختيـاري او در سـلطنت   ا. بود و رمز پيروزي او در همين پيوند است

 اي در اختيار داشت، مطابقتمامي عناصري را كه از كارنامة اين شاه اسطوره ،سهروردي. ه بوددش
 ؛رمزي است از جدال نور و ظلمت ،با ضحاكنبرد . با الزامات اشراقي عرفاني خويش بازتفسير كرد

تمـام شـدن    ؛اي است از رويگرداني از عالم مادي و رهايي از غربت غربينشانه ،رها كردن سلطنت
ه و پيوستگي او با عـالم خيـال كـه    اي است به قدرت تكويني صاحب فرّاشاره ،نشو نبات و حيوان

خداونـد   ؛كنـد  هـاي مـادي مـي   گذاري بر پديدهحكيم متأله را مسلط بر عالم ماده و قادر به تأثير
ة كياني صاحب فرّ ،در انديشة سياسي اشراقي. نيرنگ بودن فريدون نيز بر همين قدرت اشاره دارد

اين ويژگي در انديشـة سياسـي   . نه تنها بر نفوس مردم كه بر عالم طبيعت نيز نفوذ و سيطره دارد
 ،شده است؛ سنت كهـن ايرانـي بـه ايـن ويژگـي      ني نسبت دادهآرماهمواره به شاهان  ،ايرانشهري
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كند و متألهـان  چارچوبي عرفاني درك مي ولي سهروردي آن را در ؛بخشيداي ميخصلتي اسطوره
 »رئـيس طبيعـي  «اند، داراي قدرت تصرف بر طبيعت و را كه با عالم خيال مرتبط »اخوان تجريد«و 

هاي چنين حكيمـي اسـت كـه بـه     از نمونهدر آيين سياسي اشراقي، فريدون يكي . خواندعالم مي
  .گستر شد قدرت رسيد و در دوران حكومت او عدل و آباداني سايه

  
  كيخسرو 

 هشتمين شهريار كياني، يعني كيخسـرو، به وي اشاره كرده، سهروردي  كه يديگر شاه آرماني
ملي و دينـي، بـه خـود     تنظير در انديشة ايرانشهري، در هر دو رواياست كه مقامي ارجمند و بي

ني مطرح بوده است و نويسـندگان  آرماكيخسرو همواره به عنوان الگوي شاه . اختصاص داده است
كيخسرو هـم  . )9(اندمسلمان و گاه متعصبان اهل سنت و جماعت نيز او را الگوي شهرياري دانسته

اري او در متـون متعـدد،   پهلواني دلير و هم شاهي فرهمند و عادل است و كارنامة پهلواني و شهري
هـا از كيخسـرو بـه عنـوان     در تمـامي نوشـته  . است شده، با آب و تاب فراوان نقل شاهنامه ويژه به

دوست، شجاع، جوانمرد، حكيم، خداپرست، بختيار، پيروز و رستگار ياد شده پادشاهي عادل، مردم
هي پـدرش و هـم بـه هـدف     ترين اقدام كيخسرو، هم به خونخوا هاي ايراني، مهمدر اسطوره. است

بنـابر روايـت   . ، جنگ با افراسياب توراني و شكسـت دادن و كشـتن او بـوده اسـت    )10(نجات ايران
زمانـة   ،دسـت يافـت و دوران او   ،خواسـت شاهنامه، كيخسرو در طول پادشاهي خود به هرچه مي

تـرين جنبـة   جالب. )11(ها، شادي مردم و گسترش عدل و داد بودآباداني كشور، بنا كردن عبادتگاه
شـود و  سلطنت، از جهان مادي رويگردان مـي  ها او پس از سال. پايان كار اوست ،كارنامة كيخسرو

برخي از پهلوانان، از جمله زال، مسافتي از راه را بـا  . گذاردسر به كوه مي ،تاج و تخت را رها كرده
سـر و تـن    ،آب روشـن آن  رسند و شـاه در اي ميدر ميان راه به چشمه. ندشوكيخسرو همراه مي

  .)12(گرددناپديد مي ،هد و سپس با همراهان خود وداع كرديشوخود را مي
ني و برخـوردار از هـر چهـار عنصـر نـژاد،      آرمـا كيخسرو براي فردوسي الگوي كامل پادشاهي 

ني يـاد  آرمـا هاي كهن از كيخسرو به عنوان شهرياري هرچند كه در روايت. گوهر، فرّ و خرد است
 ،اي كه در ادبيات فارسي و فرهنگ ايران پس از اسلام از اين شهريار وجـود دارد ست، چهرهشده ا

بـوده اسـت    شـاهنامه همان است كه فردوسي ترسيم كرده است و منبع و مأخذ شيخ اشراق هـم  
با اين حال در اينجا نيز شيخ اشـراق، متناسـب بـا الزامـات آيـين سياسـي        .)71 :1380پورجوادي، (

ــراقي، تف ــژه اش ــت وي ــي ســير و درياف ــهريار عرضــه م ــن ش ــة اي ــهروردي . دارداي از كارنام در س
دانسته است كـه   »اصحاب مشاهده«را در زمرة حكيمان نوراني و  »كيخسرو مبارك« ،الاشراق ةحكم

-157: 1، ج1380سـهروردي،  (انـد  هاي خويش به مشاهدة ذوات ملكوتي عوالم بالا پرداختهدر خلسه
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ترين ويژگي وي ارتباط با عوالم برتر و كسب انوار از آن است و همين ارتباط مسان مهبدين .)158
، هنگام بحث از كيان الواح عماديدر سهروردي . دكنبا ملكوت است كه او را شايستة حكومت مي

شيخ پس از اشاره . كندو تعريف آن، تنها از فريدون و كيخسرو به عنوان دارندگان آن ياد مي خرّه
ملك ظافر كيخسـرو مبـارك كـه تقـدس و      ،]فريدون[و دوم او از ذريت او « :افزايدن ميبه فريدو

 ـ   عـالم  ه عبوديت را برپاي داشت، از قدس صاحب سخن شد و غيب با او سخن گفـت و نفـس او ب
او را پيدا شد و پـيش او   ،حكمت حقّ تعالي و انوار حقة تعاليه اعلي عروج كرد و متنقّش گشت ب

سبب آن به ي است كه در نفس قاهر پديد آيد كه ا دريافت و آن روشني خرّهكيان  بازآمد و معني
»او را خاضع شوند ها گردن

  .)187: 3، ج 1380سهروردي، ( )13(
و بر اثر بحراني كه برايش پديـد آمـده    ، كيخسرو در آخرين روزهاي حيات دنيويشاهنامهدر 

پرداخت؛ هنگامي كه در خـواب بـود   خداوند مي ه و به نيايشدبود، از جاه و جلال دنيوي بيزار ش
ايـن فـراز   . سروش با او سخن گفت و به او گفت كه پادشاهي را ببخشد و به سوي خداوند بشتابد

شيخ . اي داشته استاهميت ويژه ،براي سهروردي و تفسير عرفاني از كارنامة كيخسرو شاهنامهاز 
گونـه كـه اشـاره شـد     داند و همانبا عالم خيال ميي ارتباط ها الهام در خواب را از ويژگي ،اشراق

. )14(كنـد دريافـت مـي   القدس روحداند كه حقايق را در خواب و بيداري از حكيم متأله را كسي مي
كياني، كه ناشي از ارتباط و پيوند با عوالم برتر اسـت، قـادر بـه غلبـه بـر       خرّةكيخسرو با داشتن 

 ـ « :اند دهشخّر او و نفوس و طبيعت مطيع و مس است دشمنان قـوة حـق تعـالي    ه و هلاك گـردد ب

دل را افراسياب ترك را از بهر آنكه جاحـد حـق گشـت و    ولد را و سخت ،شرير و محب دشمني را
ي خدا شد، تقديس را برداشت، خداوند لشكر كه شـمرندگان از شـمردن آن عـاجز    ها منكر نعمت

نگ سكينت برو مسلط شد، عناصر ازو ماندند، در جانب غزني هلاك گشت و ملك قديس چون س
منفعل گشت و خيـر و بركـات بسـيار شـد و در آن معركـه چنـدان بـدان كشـته شـدند كـه در           

)15(مثل آن نديدند ها روزگارهاي بسيار چشم
  .)187: 3، ج 1380سهروردي، ( »

انگيزة كيخسرو از نبـرد بـا افراسـياب خونخـواهي پـدر و نجـات ايـران اسـت          شاهنامهاگر در 
از «: نويسـد نصراالله پورجوادي به درستي مي. آوردسخني از اين دو انگيزه به ميان نمي ،رورديسه

سياوش را كشته است يك عمر كينـة   ،نظر حكيم طوس، كيخسرو به دليل اينكه افراسياب پدر او
اب كيخسرو در شاهنامه براي دست يافتن به افراسي. كشدگيرد تا سرانجام او را مياو را به دل مي

جـويي سـخني   ولـي سـهروردي از كينـه و انتقـام    . حتي حاضر است برادر او گرسيوز را آزار دهـد 
جـويي   داند كه به انگيـزة انتقـام  كيخسرو را از لحاظ اخلاقي بالاتر از آن مي ،سهروردي. گويد نمي

 جنگـد كـه وي را دوسـتدار دشـمني و    او با افراسياب به اين دليل مـي . دست به جهاد عظيم بزند
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داند، و تقديس و تقـدس را از زمـين برداشـته    هاي خدا ميدل و دشمن خدا و منكر نعمت سخت
  .)77: 1380پورجوادي، (است 

سان نزد شيخ اشراق، جدال اين دو، فراتر از وجوه ظاهري آن، رمـزي از جـدال سـالكان    بدين
افراسـياب و   بـا شكسـت  ). گونه كه جدال فريدون و ضحاك چنـين بـود  همان(نور و ظلمت است 

فـراوان   ،خيـر و بركـت   ،نور حاكم و به همين سبب در دوران حكومت كيخسرو ،پيروزي كيخسرو
كياني به حكومت برسد، به دليل قهر  خرّةتر اشاره كرديم، اگر شاه داراي گونه كه پيشهمان. شد

و ايـن   شوندو نفوس در برابر او خاضع مي ستطبيعت مسخر او ،اي كه بر عالم مادي داردو سلطه
ترين بخش كارنامة كيخسرو بـراي  اما مهم ؛ويژگي به بهترين وجه در كارنامة كيخسرو وجود دارد

را زنده گردانيـد و تعظـيم    ها در عالم سنت ،النفس و چون ملك فاضل« :سهروردي پايان كار اوست

لال حق تعـالي  تأييد حق تعالي بر جمله روي زمين، انوار مشاهدة جه انوار حق كرد و حكم كرد ب
برو متوالي گشت در مواقف شرع اعظم، بخواند او را منادي عشق و او لبيك گفت و فرمـان حـاكم   

او را بخوانـد و بشـنيد كـه او را جملـه      )16(فرمانبرداري و پـدر ه شوق دررسيد و او پيش بازرفت ب
م محبـت  حق تعالي، ترك كرد ملك جمله معمـوره و حك ـ ه خواند، اجابت كرد و هجرت كرد ب مي

 ـ ه روحاني را ممثل گشت ب جـز ازو  ه ترك خويشان و وطن و بيت، روزگارها چنان ملكي نديـد و ب
درود باد بر آن روز كـه  . پادشاه ياد ندارد و قوة الهي او را حركت فرمود، بيرون آمد از ديار خويش

  .)188-187: 3، ج 1380سهروردي، ( »مفارقت وطن كرد، روزي كه به عالم علوي پيوست
رهـا  . شرحي است از رهايي انسان از غربت غربي و پيوستنش به مشرق انوار ،كارنامة كيخسرو

. اي است از رها شدن از بند شواغل مـادي شد، كنايه كردن ملك، كه شامل تمام معمورة ارض مي
فريدون سـلطنت را رهـا   . اي است از هر دو پايان اسفنديار و فريدونپايان داستان كيخسرو آميزه

اهميت كيخسرو در ايـن اسـت   . د و اسفنديار در خلسه و شهودي با شكوه به عالم انوار پيوستكر
كه هم كارنامة پهلواني دارد و هم كارنامة شهرياري و از اين جهت در سـنت ايرانشـهري همتـايي    

سهروردي هر دو جنبة اين شخصـيت را براسـاس حكمـت اشـراقي خـويش از نـو تفسـير        . ندارد
هـاي رمـزي گـذار از    پايان شكوهمند آن، حاوي تمامي جنبـه  ويژه بهكيخسرو،  كند و حكايت مي

. )17(داردني عرضـه مـي  آرمااي از شهرياري حماسة پهلواني به حماسة عرفاني است و دريافت ويژه
ناپديد شدن يا غيبت كيخسرو از عالم مادي به معناي حضور در ملكوت انوار و پيوستن بـه عـالم   

ترين حالت بـه مـرگ اسـت و بـا نـور طـامس مناسـبت دارد،        ربه، كه نزديكاين تج. علوي است
و در ) ن تموتـوا أ موتـوا قبـلَ  ( »بميريد پيش از آنكه بميراننـدتان «مصداقي است از روايت مشهور 

گونـه  اين غيبـت، همـان  . اي داشته استكيخسرو تنها كسي است كه چنين تجربه ،سنت اشراقي
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د، در حقيقت به معناي حضور در عـالم خيـال يـا اقلـيم هشـتم      دهكه كربن به درستي تذكر مي
  :است
تـر  يـان دقيـق  ببـه  . كيخسرو پس از رويگرداني از اقتدار دنيـوي، از ايـن جهـان غايـب شـد     «

اللهـي، اعمـال اقتـدار سياسـي مـادي       ةفدهد كه مقصود او از اقتدار خلاسهروردي به ما تذكر مي

است، نيـز بـه وي    -يعني نزد عامة مردم نامشهود -غايب امام ،»قطب«هنگامي كه  »خورنه«. نيست
تابد و آنها را اما انوار او بر قلب يارانش مي ؛ها نهان استاين شخص هرچند از ديده. گيردتعلق مي

  .)95: 1972كربن، ( »گرددبه آستانة جايگاه خويش، كه همان اقليم هشتم است، رهنمون مي
ايـن ارتبـاط   . گرفتكرد و مخاطب غيب قرار ميگو ميو ر گفتاشاره شد كه كيخسرو با عوالم برت

و  اسـت ميان حكيم متأله و عـالم خيـال برقـرار     ،پيوندي است كه در آيين سياسي اشراقي دليلبه 
شيخ اشراق اين دريافت و مشاهدة حقايق را در قالب تمثيـل  . شوددريافت حقايق صورت مي موجب

انديشة آيينه يا جـام سـحرآميزي كـه همـة دنيـا را مـنعكس        .نيز بيان كرده است »بين جام جهان«
هـاي كهـن ايرانـي نيـز حضـور دارد      د بسيار قديمي اسـت و در افسـانه  اننمايكند و به بيننده مي مي

شود، بعدها  نما، كه در اصل جام كيخسرو ناميده مينما يا گيتيجام جهان .)458: 1386سـن،  نيكريست(
ايـن جـام بـه     ،در داستان بيـژن و منيـژه  در شاهنامه . روف شده استبه جام جم يا جام جمشيد مع

را ) هفـت كشـور  (كيخسـرو بـا نگريسـتن در آن تمـامي جهـان      . كيخسرو نسـبت داده شـده اسـت   
نيـز از   شـاهنامه نمـاي در   بنابراين جام گيتي. كرد و سرانجام بيژن را در قعر چاهي يافت وجو جست

ظاهراً در قرن ششم هجري، بـه مناسـبت انتسـاب    « :نويسدمحمد معين مي. آن كيخسرو بوده است
انـد و چـون    بين را نيز بدو نسـبت داده  پيدايش شراب به جمشيد، به قانون تداعي معاني، جام جهان

 ،)انـد خصوص كه مسلمين او را با سليمان نبي يكي دانسـته  هب(شهرت جمشيد بيش از كيخسرو بود 
)18(فتنما بدو اختصاص ياتقريباً جام جهان

  .)301: 2، ج 1363معين، ( »

بنابراين جام جم در تداول نويسندگان و عرفاي متأخر ايرانـي، در اصـل جـام كيخسـرو بـوده      
سهروردي بـر مبنـاي   . )19(هاي كارنامة كيخسرو نيز مناسبت دارداست و اين ويژگي با ديگر بخش

هرچـه  . يخسـرو را بـود  ك ،نمـاي جـام جهـان  « :نويسـد مـي  لغت مورانهمين انديشه است كه در 
گويند كـه  . شدگشت و بر مغيبات واقف مي خواستي در آنجا مطالعه كردي و بر كاينات مطلع مي

وقتي كه خواستي كـه  . آن را غلافي ساخته بود از اديم بر شكل مخروط، ده بند گشا بر آنجا نهاده
شـوده بـودي، بـه در    چـون همـة بنـدها گ   . چيزي بيند، آن غلاف را در خرط انداختيمغيبات از 

پس وقتي كه آفتاب در اسـتوا بـودي، او   . چون همه ببستي، در كارگاه خرّاط به درآمدي. نيامدي
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آمـد، همـة نقـوش و سـطور عـالم در      چون ضوء نير اكبر بر آن مـي . داشتآن جام را در برابر مي
)20(شدآنجاي ظاهر مي

  .)47-46: 1386سهروردي، ( »

ء جام كيخسرو براي فردوسي يـك شـي  «درستي تذكر داده است،  گونه كه پورجوادي بههمان

فقرة مزبـور   .)76: 1380پورجوادي، ( »واقعي و خارجي است، ولي براي سهروردي معنايي رمزي دارد

نخست اينكه توصـيف و تفسـيري كـه سـهروردي از جـام      . سرشار از رموز اشراقي و عرفاني است
تـر   پيشگونه كه همان. ال در ديگر آثار او مناسبت داردبا ويژگي عالم خي ،كندكيخسرو عرضه مي

مرتبط با عالم خيال از آن هاي  انسانهايي است كه از ويژگيمغيبات علم بر جزئيات و  شد،اشاره 
رمزي است از اين عالم، زيـرا   ،نمايبه گمان ما در سنت اشراقي، جام گيتي. )21(گردندمند مي بهره

بالاتر از عالم ماده است، بـر آن احاطـه و اشـتمال دارد و     ،مرتبة وجودي عالم خيال از آنجا كه در
بنـابر تفسـير اشـراقي سـهروردي،     . صور تمامي موجودات عـالم محسـوس در آن مـنعكس اسـت    

گيري از عالم خيـال اسـت كـه بـه كاميـابي و پيـروزي حكومـت        پادشاهي چون كيخسرو با بهره
 ،نكتـة ديگـر  . ي عالم مـادي و موجـودات آن سـيطره دارد   زيرا به واسطة اين جام بر تمام ؛كند مي

اشاره به ده بندي است كه بر غلاف اين جام وجود دارد و رمز است از پنج حـس ظـاهري و پـنج    
اگر دريچة حواس ظـاهري و بـاطني بـه بيـرون بـاز      «منظور سهروردي اين است كه . حس باطني

ولـي در كارگـاه    ؛شـود ديده نمـي ) شودنميكه از راه حواس وارد نفس ناطقه (باشد، معارف غيبي 
: 1386سـهروردي،  ( ».گـردد دل آمادة دريافت معارف غيبي مي ،خرّاط، وقتي همة حواس بسته است

است كه در آثار ديگر شـيخ اشـراق    »نير اكبر«و  »آفتاب«اشارة سهروردي به  ،نكتة مهم ديگر .)75

سـهروردي،  ( )22(تعبير شده است »هورخش«خ به شود و در برخي از آثار شينيز به وفور مشاهده مي

. )23(نـد ريشـة لغـوي و معنـاي هـورخش اتفـاق نظـر ندار      رة دربـا مفسران  .)184-183: 3، ج 1380
 ،ولي بيش از آنكه به خورشيد عالم مـادي نـاظر باشـد    ؛اي است به خورشيد تاباناشاره ،هورخش

هـم خورشـيد    ،گـردد و مصـاديق آن  مـي رمزي است از تابش انوار و نمايندة نورالانـوار محسـوب   
غفـاري،  (رب الطلسم عالم انوار مجـرد   ،جرماني عالم حس است و هم خورشيد مثالي هورقليا و هم

دانـد  مـي  خـرّه نكتة مهم اينجاست كه سهروردي هـورخش را واسـطة افاضـة كيـان      .)384: 1380
الاشـراق كـه هـورخش را     ةحكمر اي ديگـر د و اشاره )409: 1367؛ معين، 494: 1، ج 1380سهروردي، (

يـد ايـن   ؤدانـد، م  مي) نيآرماخشثره وئيريه اوستايي به معناي شهرياري بايسته و (طلسم شهريور 
ني براي سهروردي كسي است كه آرماشاه  ،بدين ترتيب .)149: 1، ج 1380سـهروردي،  (ويژگي است 

برابـر   جام كيخسرو درآنگاه كه نيز  در فقرة مورد بحث. مند باشداز انوار هورخش يا نير اكبر بهره
در اين فقـره و بـا اشـاره بـه     . شودگيرد همة نقوش و سطور عالم در آن ظاهر مينير اكبر قرار مي

دريافـت حقـايق عـالي و انـوار      دليـل ني بـه  آرمـا دهد كه شاه جام كيخسرو، سهروردي نشان مي
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، بر سراسـر جهـان مـادي    )24(ال يا هورقلياپيوند با عالم خي سبببه  ويژه بهمعنوي از عوالم برتر و 
  .احاطه دارد

  
  گيري نتيجه

شيخ اشراق . داردني انديشة سياسي ايرانشهري عرضه ميآرمااي از وجوه سهروردي درك ويژه
 بازسـازي و آن را در  ،ني را براساس مبـاني حكمـت اشـراقي خـويش    آرماكوشد انديشة شاهي مي

 دارداي اهميت ويـژه  »عالم خيال« ،در اين طرح اشراقي. ساحت باطني و رمزي جديدي طرح كند
سـهروردي بـدين   . شـود اي براي گذار از حماسة پهلواني به حماسة عرفاني محسوب ميو پشتوانه

اي ايـران باسـتان بـه دسـت     عرفاني از كارنامة شاهان و پهلوانان اسطوره -ترتيب دريافتي اشراقي
در . بخشـد معنـايي دوبـاره مـي    ،باطني و رمزي عالم خيال رهاي آنها را در ساحتاو كرد دهدمي

صـلاحيت   ،ني به دليل پيوند با عوالم برتر و دريافت انـوار از آن آرماشهريار  ،آيين سياسي اشراقي
پيوندي كـه بـا    دليلرئيس طبيعي عالم است و به  ،چنين كسي. كندحكومت بر مردم را پيدا مي

طبيعت تحت  خاطر،سوسات احاطه و اشتمال دارد و به همين بر تمامي عالم مح ،عالم خيال دارد
بـا   ويـژه  بـه  ،در حكمت اشراقي سهروردي اين انديشه. فرمانبردار اويند ،سيطرة وي و نفوس مردم

. دشـو  ، بيان مـي استكه بر شالودة نظام سلسله مراتبي انوار مبتني  »كياني خرّة«تفسيري نوين از 
اشـراقي از كارنامـة شـهرياراني چـون فريـدون و كيخسـرو و        -شيخ اشـراق بـا دريـافتي عرفـاني    

هـاي جديـدي   جنبـه  ،نيآرمـا گيري از عناصري چون روايت و رمزپردازي به انديشـة شـاهي    بهره
هاي انديشـه  همؤلفدر اين قرائت نوين، عناصر و . كندافزايد و آن را در مسيري نوين هدايت مي مي

ري پهلواني و حماسي بـه دسـت داده بـود، بـا مبـاني      سياسي ايرانشهري كه فردوسي از آن تفسي
ني نيـز در پرتـو همـين مبـاني     آرماگيرد و نظريه شاهي اي ميرنگ و بوي تازه ،اشراقي و عرفاني

اشـراقي از انديشـه   -در تاريخ انديشه سياسـي ايرانـي، دريافـت عرفـاني    . شودفلسفي بازتفسير مي
توان گفت بخش مهمـي از تـاريخ انديشـه    ت ميئو به جر بسياري داردسياسي ايرانشهري اهميت 

لـه و  أتنهـا حكـيم مت   ،در اين نگـرش . ثير آن بوده استأعميقاً تحت ت ،هاي اخيرسياسي در سده
ني بدون حضـور او معنـا نخواهـد    آرماو سياست  دانسان كامل صلاحيت حكومت بر آدميان را دار

يخ انديشه سياسي ايراني كه پيوند ميان مبنايي شد براي تحولات بعدي در تار ،اين نظريه. داشت
  .هاي تاريخ ايران از آن جمله استنگرش عرفاني و حكمراني سياسي در برخي دوره

  
  نوشت پي

 .داندمي يا فرّ خرهّرا نيز معادل  »ورج«محمد معين اصطلاح . 1
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از آنجـا كـه   . »هركه حكمت بداند«: ، آمده است»هر پادشاهي كه حكمت بداند«در طبع نصر، به جاي . 2
دانند، مـا نيـز در ايـن فقـره عبـارت را      مي »هر پادشاهي«قرائت صحيح را  ،پژوهانعمدة سهروردي

 .418 :1367؛ معين، 116: 1378 ؛ ضيائي،402. ص :1380پورجوادي، .ك.ر .تغيير داديم
 .419 :1367معين، : برگرفته ازترجمة فارسي . 3
بحـث  بـراي مطالعـه   ؛ 328-319 :3ج  ،انهم ـ؛ 254-252 :2ج ، 1380، سهروردي. ك.همچنين ر. 4

 .31-3: 1381پورجوادي،  .ك.رباب انوار دروني  تفصيلي در
 .428: 1367 ؛ معين،89: 1369، انهم؛ 367 :1382 كربن،. ك.همچنين ر. 5
: 1384موحـد،   .ك.ر: انـد كياني را با نور طامس منطبـق دانسـته   خرةّبرخي ديگر از پژوهشگران نيز . 6

  .166 :1380غفاري،  ؛236
 گشاده به افسون كند ناپديد/ كه تا بندها را بداند كليد: فردوسي. 7

 ـ«اند كـه  حال نويسان دربارة شيخ اشراق آوردهنكتة جالب توجه اين است كه شرح. 8 واسـطة نسـبت    هب

: 1318بيهقـي،  ( »تيـغ هـلاك گشـت    هنيرنجات و طلسمات بدو در معرض قصد سلاطين افتاد و ب ـ

104(. 
و «: نويسـد باب يكي از امراي سلجوق مي ي بسيار متعصبي بود درالصدور، كه سنّ ةحرا مؤلفراوندي، . 9

در جامع همدان همچنان كرد و چون رايت دولت و چتر سلطنت و ركاب ميمون و بارگاه همـايون  
: 1382 حلمـي، : بـه نقـل از  ( »ر منصور و جند مظفر كيخسروي به همدان رسيد همان كنـد كو لش

153(.  
 بگردانم اين بد ز ايرانيان/ به كين پدر بست خواهم ميان. 10

دل غمگنان / به هرجاي ويراني آباد كرد/ ازو شاد شد تاج و او نيز شاد/ چو تاج بزرگي به سر برنهاد. 11
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ز بـد بسـته شـد دسـت     / جهان شد پر از خوبي و ايمنـي / داد و ز بخشش پر از خواستهز / آراسته
 .اهريمني

 .326-310 :1372حميديان،  .ك.رگزارشي از كارنامة كيخسرو مطابق با شاهنامه براي مطالعه . 12
 ؛كه معناي آن معلوم نيست »ملك ظاهر«آمده است  الواح عماديدر تصحيح نصر از ترجمة فارسي . 13

 در ايـن مقالـه  . »الملـك الظـافر  «آمـده اسـت   ) به تصحيح نجفقلي حبيبي(اما در متن اصلي عربي 

، ج 1380سـهروردي،   .ك.راصل عربي  ةبراي مطالع .شدبراساس متن عربي جملة فارسي تصحيح 
4: 92. 

 .)427 :1367معين، (است  القدس روحبراي سهروردي معادل  »سروش«. 14

همچنين متن عربي بـا اسـتفاده    ؛شدهبراساس متن عربي تصحيح نقل شده  ةقطع برخي از واژگان. 15
  .ه شده استبه جملة فارسي افزود در اينجاكه  داردبر توراني بودن افراسياب  »التّركي«از صفت 

 .)97-96 :3ج، 1380سهروردي، ( ،»هياكل النور«: است القدس روحنزد سهروردي كنايه از  »پدر«. 16
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. بيان كرده اسـت ) finalité orientale( »غايتمندي اشراقي«ين نكته را با اصطلاح هانري كربن ا. 17

 .182: 1972كربن، . ك.ر
. ك.ر: ورده اسـت آاي مسـتقل  ؛ معـين بحـث تفصـيلي را در مقالـه    301 :2ج  ،1363معين، . ك.ر. 18

 .348 :1 ج ،1367معين، 
نـين  چهـاي هنـدي و غربـي و هم   روايـت كوياجي به تفصيل دربارة جام كيخسرو و مشابهت آن با . 19

 .)گفتارهاي دوم و سوم( :1371كوياجي، . ك.ر. نسبت آن با فره ايزدي بحث كرده است
علاقة شخص سهروردي  ،اندنويسان به آن اشاره كرده نكتة جالبي كه برخي از مورخان و شرح حال. 20

ضـمن حكـايتي    مندان قزوين و دراز قول يكي از دانش آثارالبلادقزويني در . به خورشيد بوده است
شـود و رو بـه آفتـاب    بـام مـي   آيـد و بـر  هنگام برآمدن آفتاب بيرون مي«آورد كه شيخ هر روز مي

 ).29-28 :1386سهروردي، : به نقل از( »نشيند مي

سـهروردي،  ( »نمودگار دل يا نفـس ناطقـه اسـت    ،اين جام از نظر سهروردي«: نويسدپورجوادي مي. 21

اين جام، از نظر شـيخ اشـراق، در حقيقـت همـان     «: نويسدوي در جايي ديگر نيز مي؛ )74: 1386

شود و حدود نيم قرن پيش از سـهروردي، احمـد   ناميده مي »دل«چيزي است كه از لحاظ عرفاني 

شبسـتري و   ،عراقـي  ،غزالي در سوانح به كار برده است و پس از سهروردي شـعرايي چـون عطـار   
 .)76 :1380، پورجوادي( »اندار بردهحافظ به همين معني به ك

 .494 و191-188 :1ج  ،1381سهروردي، ؛ 150-149 :2، ج 1381سهروردي،  .ك.همچنين ر. 22
شود و كه در هيج جاي ديگر ديده نمي«داند هورخش را اصطلاح قديم ايراني مي ،االله مجتبايي فتح. 23

؛ محمد معين اما به ذكـر  )14 :1386 ي،مجتباي(. نشده استداده معناي آن هم به درستي توضيح 
در هرحال هورخش به معناي خورشيد . )409 :1367معين، (پردازد سه نظر دربارة اشتقاق آن مي

هايي در تقديس هورخش بـه جـاي مانـده    نيايش ،از سهروردي. درخشان يا درخشندة شديد است
 .است

كـربن،  ( عالم خيال در سنت اشراقي دارد اي بر نسبت بين جام كيخسرو وهانري كربن تأكيد ويژه. 24
1972 :182(.  
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  37- 61: 1390 و زمستان پاييزم، دهدوره جديد، شماره 

  28/02/1388: تاريخ دريافت

  20/09/1391: تاريخ پذيرش

  سياسي مدرن ةمدرنيته و تكوين نظري

  

  * سيدرضا شاكري

  چكيده

اما سـؤال   ؛آن استارزشمندي نظريه سياسي مدرن در اصالت دروني و كاربردهاي بيروني 
اين فرضيه  ،اين است كه اين نظريه چگونه تكوين يافت؟ اين مقاله در پاسخ به اين پرسش

كند كه مدرنيته به پيدايش و آشكار شدن نيروهـايي انجاميـد كـه آن نيروهـا      را مطرح مي
تفكر علمي بـه عنـوان عامـل    . مباني و كاربردهاي نظريه سياسي را از بنياد دگرگون كردند

بـه عنـوان   (در پي فروپاشي قرون وسطي ) مشخصاً دولت مدرن(اي و سياست جديد  مينهز
انديشة علمـي جديـد   . دو نيروي اصلي در تكوين نظريه سياسي مدرن بودند ،)عامل دروني

با دگرگوني در مفهوم طبيعت و سياست با تمركز بـر قـدرت و گسسـت از انديشـة مدينـة      
نظريـه سياسـي مـدرن در پـي ايـن      . سي را ايجاد كـرد هاي تحول نظريه سيا فاضله، زمينه

هـايي  كارراه عرضهمد در توصيف زندگي سياسي و آچونان چارچوبي مرجع و كار وضعيت،
  . براي حل مشكلات سياست پديدار شد

ومي نظريه سياسي قديم و نظريه سياسـي مـدرن در يـك جايگـاه     هاين مقاله با تفكيك مف
فضاي مدرنيته، نظريـه سياسـي مـدرن بـا گسسـت از       دهد كه چگونه در تاريخي نشان مي

جهان قديم شكل گرفت، هويت يافت و كاربردهاي جديد خـود را در فهـم مسـائل و حـل     
دهد كه كفايت و كـارآيي نظريـه    نشان مي مطالعهنتيجه حاصل از اين . مشكلات نشان داد

دين آن و نيـز  هـاي بنيـا   سياسي مدرن در نوع تلازم و تناسب ميان مبـاني فكـري و ارزش  
اي كـه در نظريـه    ؛ وظيفـه اسـت كاربردهاي عملي آن در عرصة زندگي سياسي و اجتماعي 

   .سياسي در عصرجهاني شدن با آسيب و ترديد مواجه شده است
  

يي، قرون وسطي، فلسفه سياسي، دولت مدرن، تفكر علمـي،  گرا نظريه سياسي، گسست: يكليد هاي هواژ

  . اشتراوس و مدرنيته

                                                 
   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي گروه علوم سياسي ارياستاد *

Sr.shakeri@gmail.com 
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  همقدم

كاينات بود و تفكر سياسـي  اي  فلسفي از نظام الهياتي و اسطوره -جهان قديم برگردان عقلاني

ي از نظام كيهاني كه بر تأثيرپذيرو  اي، تاريخي، ادبي و ديني با تقليد آن در انواع فلسفي، اسطوره

مسـير   كوشـيد در  مـي  متافيزيكي در ترتيبات هستي اسـتوار بـود،  هاي  نظم، ثبات و دخالت اراده

 ـ . مشاركت انسان را نيز هموار كندهاي  زندگي سياسي راه سياسـي   ةآثار مربوط به فلسـفه و نظري

معطوف به اخلاق، سعادت، نظم، عدالت و فضيلت بـه نحـوي بـود كـه آنهـا را       عمدتاًآن تفكر نيز 

 ـ. انگاشت مي غايات مشترك مردم و حكومت سياسـي قـديم بيشـتر نقـد تفكـرات،       هكاربرد نظري

  . بسط مباني مشروعيت بود سياسي و شرح وهاي  كلامي از نهاد -، توجيه عقلانيها هح روياصلا

. آمـد  مي نظريه به كار توضيح رابطه سامان سياسي از جهت نظري با اركان و بنيادهاي هستي

انديشي ذهن يا ميراث خـانوادگي   شي از ژرفاشخصي و ناي  مطالعه در باب نظريه سياسي دغدغه

  . يك سيستم سياسي بود و دفاع از

با ظهور مدرنيته كه به صورت نمادين با پايان قرون وسطي همراه شد، پيـدايش تفكـر علمـي    

تحـولات و  هـا   ملـت  -جديد و مرجعيت تدريجي علم به جاي اقتدارات ديگر و نيز برآمدن دولـت 

لمـرو  گسسـت جديـد از قـديم در ق   . زندگي پديـدار شـد  هاي  اساسي در همه حوزههاي  دگرگوني

جـا   هاصلي انديشه سياسي جاب مسائل. ظهور نظريه سياسي مدرن را در پي داشت ،انديشه سياسي

، حقوق انسان، امنيت و رابطه حكومت با شهروندان از طريق نهادهـاي واسـط   آزاديشد و قدرت، 

امـا دو   ؛در اين رويداد عوامل و نيروهاي مختلفي دخالـت داشـتند  . قديم نشستند مسائلبه جاي 

تـري بـر    جديد در اروپا آثار بيشتر و تعيـين كننـده  هاي  ملت -امل تفكر علمي و حاكميت دولتع

معطوف به كاربردها و اهميت نظريه در فضاي جهـاني   كوشد مي اين مقاله. نظريه سياسي داشتند

  . ي نظريه سياسي مدرن را از دو عامل بالا تبيين كندتأثيرپذيرشدن، 

هـاي افـراد در بـاب سياسـت      ل انديشه سياسي يا مجموع ديدگاهنظريه سياسي در اينجا معاد

 افراد پيگيـري  از سوياي  تخصصي از تفكر سياسي است كه به صورت حرفه ينيست، بلكه قلمروي

نه و تخصصـي اسـت كـه فراتـر از     مسـئولا  يفهم نظريه سياسي كـار  ،اسپريگنزبه تعبير . شود مي

و سرنوشـت  در  مـؤثر سياسي متضـمن دغدغـه    فهم نظري. سياسي استهاي  صرف مطالعه كتاب

در برقراري گفتماني است كه غايت آن يـك جامعـه آزاد    مؤثرزندگي فردي و فعال و  مشاركت در

دهـد   ها را مـي  داري از معادلات و پويايي نظريه به ما مجموعة چارچوب .)16: 1377اسپريگنز، ( است

گيـر و   ا آگاه شويم تا بتـوانيم در جريـان نفـس   ه توانيم به منطق تحولات و دگرگوني كه با آنها مي

دگرگوني و تغيير كه امري گريزناپذير و آزموده شـده  . پرشتاب آنها بر مشكلات سياسي فائق آييم

نظـم در  . استكه دغدغة اصلي حوزة سياست  بودهدر زندگي بشر است، همواره تهديدكنندة نظم 

دهـد كـه انسـان در     يعنـي امكـان مـي    ؛اسـت اين معنا فراهم بودن امكان زيست اجتماعي انسان 
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پـرداز   بنـابراين نظريـه  . )216: 1384فرونـد،  ( هاي دلخواه شكفته شود اجتماع با پرداختن به فعاليت

حركت او در اين وضعيت دشوار به . سياسي همواره در ميانة معركة نظم و دگرگوني ايستاده است

تبيين و تحليل آراي سياسي و استفاده از آنهـا  هر دو سوي مايل است؛ يعني با انجام دو كار ويژة 

كوشد كه هم منطق دگرگوني را درك كند و  مي) 79 :1387، منوچهري( گذاري اجتماعي در سياست

  . رساني كند هم به نظم كمك

پردازد، تا موقعيـت سياسـت و ارزش و    بيني و بدبيني به بيان وضعيت مي نظريه، سواي خوش

ما در خـلال مطالعـة هـر    . موضع باشد بيتواند  نميبدين ترتيب نظريه  .اهميت آن را آشكار نمايد

اي خاص از آزمـون عمـل انسـاني، آگـاه      عنوان عرصه نظريه سياسي به ارزش و اهميت سياست به

متفكـران  . نهفتـه اسـت  ) تئـوري ( شويم كه حاصل توجه و تعمق است كه در نفس واژة نظريه مي

در  تأمـل ايـن  . )180: 1377، زاسـپريگن ( كننـد  ن امر دعوت ميسياسي نيز بشر را در جامعه به همي

جـوي  و ايـن مقالـه اگرچـه در جسـت    . انجامد به شناخت سياست و كنش عامل انساني مي نهايت

توانـد   چرخد، مي نظم و دگرگوني مي مسئلة 1اي در تاريخ گذشته است، از آنجا كه بر محور مسئله

  . حامل اثري در فهم مسائل امروز نيز باشد

تـر شـدن    تحديـد و تخصصـي   بـراي و  مبحـث با توجه به گستردگي تاريخي و موضوعي ايـن  

وام گرفتـه شـده از    ،يـي گرا و برجسته شدن موضوع، مقاله با تمركز بر رهيافـت گسسـت   پژوهش

 پردازد كه مدرنيته با دو عامل درونـي  مي به آزمون اين فرضيه ،اشتراوس به مثابه چارچوب نظري

نظريـه سياسـي را دگرگـون    هـاي   ماهيت و كاربرد ،)تفكر علمي جديد(اي  زمينهو ) دولت مدرن(

شود كه فرايند و نتايج اين دگرگوني كه به ظهور نظريه سياسـي   مي مقاله نشان داده ايندر . كرد

  . مدرن انجاميد، چگونه بوده است

  

  به مدرنيته گرا رهيافت گسست

ختلف مانند فلسفه علم، انديشه سياسي، تـاريخ،  مهاي  در مطالعات مربوط به مدرنيته در حوزه

اتخاذ هر يك از ايـن دو  . يكي پيوست و ديگري گسست :ادبيات و هنر به طور كلي دو نگاه هست

سياسي همراه با نتايج متفاوتي  ةل و موضوعات دوران معاصر و از جمله نظريئدر تحليل ما از مسا

تفكر علمي و انديشـه  ة در دو حوز گرا افت گسستكوشد با محوريت رهي مي اين مقاله. خواهد بود

بـا  يـي ايـن اسـت كـه     گرا مدعاي گسست. سياسي را پيگيري كندة سياسي، تكوين و ظهور نظري

اين تشـابهات در   ،پيش از آن دورةو  مدرنة امور در دور ميانزياد هاي  و مشابهت همانندي وجود

 ـ. ها را در يافت تفاوت تر با روش دقيق و نگاه عميق بايدظاهر است و  سياسـي   ةبر اين اساس نظري

                                                 
1. Theme  
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مقالـه اسـت    ةاين فرضـي . استمتفاوت سياسي قديم  ةبا نظريمدرن در مباني، كاركردها و غايات 

  . شود مي يي آزمون و بررسيگرا كه در قالب گسست

لئـو  فيلسـوف سياسـي معاصـر     ،يـان گرا ين گسسـت تـر  در قلمرو انديشه سياسي يكي از مهـم 

حقوق طبيعي ، فلسفه سياسي چيست؟ هاي كتاب مختلف خود از جمله آثاراو در . است اشتراوس

روش او . اين رويكرد را به كـار بسـته اسـت    ،ماكياوليهاي  انديشهو  تاريخ فلسفه سياسي، و تاريخ

و هـا   مقايسـه اشـتراك   فلسفي و تطبيقي بـه معنـاي بحـث از مبـاني متفـاوت و نـه صـرفاً        تأمل

گـذاران تفكـر سياسـي جديـد و تطبيـق اصـول و        بنيـان هاي  در انديشه ملتأوي با . ستها افتراق

مفاهيم اصلي آراي آنان با مفردات فلسفه سياسي كلاسيك و نشان دادن تفاوت آنهـا در غايـات و   

، روسـو ، هـابز ، ماكيـاولي . پـردازد  مي به ترسيم ماهيت نوين و مستقل نظريه سياسي مدرن ،نتايج

سياسـت   گـذار  بنيـان را  ماكيـاولي در اين ميـان  . فراد مد نظر او هستنداز جمله ا نيچهو  اسپينوزا

ين تفاوت در تفكر سياسي، نـوع نگـاه آنـان بـه هسـتي      تر مهم ،اشتراوساز ديدگاه . داند مي جديد

. توانـد آنهـا را بـه فعليـت برسـاند      مي هايي است كه بشر جهان هستي در عصر مدرن امكان. است

اكنون كوتاه شده و عقل جـاي آن   ،سيك در جهان دخالت داشتكلا ةدست تقديري كه در فلسف

 ؛ يعنـي مدرنيته در پي آن است كه انسان را به طور كلي ساكن همين جهان كنـد . را گرفته است

 »امر آن جهاني«. اين موضوع درست نقطه مقابل هستي كلاسيك است. شود مي اوة اين جهان خان

بهتـرين نظـام    تأسـيس ي بهتـرين نظـم و   وجو جستاي افلاطون و ارسطو به معن ،نزد سقراط كه

  . شود مي در مدرنيته به اين جهان تبديل) 33-34: 1373اشتراوس، ( است

كـه از هـم جـدايي     انـد  هدر فلسفه كلاسيك وجه توصيفي و تجويزي چنان به هـم درآميخت ـ  

نظام هم  يستأسرفت، در همان حال به  مي وقتي سخن از توصيف بهترين نظام سياسي. ناپذيرند

نيروهاي اجتماعي، ة توصيف آن را از عهد ،خصلت آن جهاني زندگي سياسي. انديشيده شده است

: 1374اشـتراوس،  ( از تكاپوي مستقل فلسفي ساخته اسـت  سازد و صرفاً مي مذهبي و تاريخي خارج

نظريه سياسي مدرن از غايات و موضوعات فلسـفه سياسـي كلاسـيك گسسـت و چيزهـايي       .)44

تفاوت اين دو نگاه ناشـي از ايـن بـود كـه در     . نظير مهارت، تكنيك و تغيير را جايگزين كرد ديگر

انسـاني و در سرشـت بشـر بـود و اخلاقيـات در روح       فضيلت امري ذاتاً ،انديشه سياسي كلاسيك

در نتيجه خير عمومي كه مبناي نظم سياسي و مدينه بود، خود برآمـده  . شد مي وجو جستآدمي 

امري اجتمـاعي   ،اما در نظريه سياسي مدرن فضيلت في نفسه ؛)50: 1373اشتراوس، ( وداز فضيلت ب

توانـد آموختـه    مي يعني فضيلت امكاني است كه. شود مي خير همگاني بحث چارچوباست و در 

ي اسـت  هـاي  آموزش در عصر مدرن نه معرفت بنياد، بلكه به دست آوردن مهـارت  )51: همان( شود

ارزش و اهميـت   اشتراوساز نظر . كند مي ي زندگي در سازمان اجتماعي ياريكه شهروندان را برا

مندي و كاربردي بودن يا نبودن است كه نخستين  هر چيزي در قلمرو نظريه سياسي مدرن فايده



  41/ مدرنيته و تكوين نظريه سياسي مدرن

آنچه جامعه نياز دارد تعليم و تربيت است كه بـه شـكل دادن بـه    . راي ماكياولي ديده شدآبار در 

عدالت را به . نهادهاي سياسي مدرن استة بر عهد هاين وظيف. جامدنا مي شخصيت و پرورش افراد

ي اسـت كـه مبتنـي بـر     هـاي  دانـش و مهـارت   ،نتيجـه عـدالت  . تـوان آموخـت   مـي  همين قيـاس 

  .)53: همان( است پذيري بشر مدرن انعطاف

 ان سياسـت گـذار  بنيـان تواند با نگـاه بـه آراي    مي تكوين نظريه سياسي مدرن در اين رهيافت

ان پـرداز  نظريـه ي از هـاي  ز شـده و بـا شـواهد و نمونـه    اآغ هابزو  ماكياوليطور مشخص  هجديد و ب

   .گردد سياسي بعدي در موضوعات اصلي سياست تكميل

  

  سياسي مدرن ةچيستي و كاربرد نظري

سياسي مدرن در نيمه نخست قرن بيستم اين بود  ةين مجادلات پيرامون انديشتر يكي از مهم

ملـي و روش پوزيتيويسـم آيـا نيـازي بـه نظريـه       هـاي   يش علم سياست جديد و دولتكه با پيدا

هـاي   امـا بحـران   ؛در پي آن كساني حكم بـه زوال و مـرگ نظريـه سياسـي دادنـد     . سياسي داريم

سياسي و اخلاقي در اروپا نظير جنگ جهاني اول و دوم و مشكلات حاصل از توسعه و ماشينيسـم  

 دو بعـد توصـيفي و تجـويزي ضـروري     سياسـي را در هـر   ةز نظري ـبحث ا مجدداً ،زدگي و مصرف

هـاي   در وجه توصيفي كوشش. در اين شرايط سخن از چيستي و كاربرد نظريه مطرح شد. ساخت

جديـد در فلسـفه سياسـي    هـاي   ي معرفتـي و انديشـه  هـا  ناي امك ـوجـو  جستمتمركز بر  ،عمده

ايـن مباحـث بـه    . ياسي معاصر بـود برداري در حل مشكلات س كلاسيك و قرون وسطي براي بهره

، اسـكينر ، پارخ، اسپريگنز، بلوم. تقويت محتوايي نظريه سياسي و كسب هويت مستقل آن انجاميد

نظريـه سياسـي كمـك     مسـائل و بـه ايضـاح   دادند هاي درخوري انجام  و ديگران كوشش پلامناتز

ياسي مـدرن را مسـتند   سياسي مفاهيم اصلي نظريه سهاي  اين شارحان و مورخان انديشه. كردند

 ان از نو و با رويكردهاي مختلـف پديـدار شناسـي، تفسـيري و تـاريخي و گفتمـاني      نظر صاحببه 

آيد آشـكار شـدن وجـه توصـيفي و      مي دست هبها  آنچه از مجموع اين تحليل. كردند بندي صورت

ن به دركـي از  توا مي در آثار مربوطه مسائلبا نگاهي به اين . كاربردي و عملي نظريه سياسي است

  . اين چيستي و كاربردي بودن دست يافت

ارزشـمندي  . كند مي اسپريگنز نظريه سياسي را در درون منطق دروني پديده سياست تحليل 

سياسي جديد كه بر مبنـاي سياسـت   ة جامع. است نظريه سياسي براي او در كاركردهاي ذاتي آن

مشخصي حـاكم اسـت و   ة وابط نظام يافتجديد شكل گرفته، به معناي چارچوبي است كه در آن ر

امـروز و  ة از كليت و سرشت جامع اسپريگنزهاي  تحليل. كنند مي افراد در درون اين روابط زندگي

پر تعـارض  هاي  شود كه او واقعيت مي ، باعثاي هبريدگي آن از وجوه متافيزيكي، مذهبي و اسطور

 ـ  و مسـئوليت حـل آنه ـ  كند كشمكش زندگي سياسي را مشاهده  و  ويـژه  ها را بـر دوش انسـان و ب
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مصـايب طبيعـي،   . دارداي  تهديد كننده و عوارضها  زندگي امروز آسيب. سياسي بداند پرداز نظريه

اسـپريگنز،  ( ناامني، فقر مادي، فقر هويتي و از هم گسـيختگي اجتمـاعي و روحـي واقعيـت دارنـد     

در . و هم هنجاري و درمانگر كاركردهاي نظريه سياسي در اين معنا هم توصيفي است .)19 :1377

نمادين از زندگي سياسي و كليـت  هاي  و تصويرها  بينش ةعرضتوصيفي كار تئوري سياسي ة جنب

در روش اسـپريگنز روش فهـم    .)24 :همـان ( اسـت ] سياسـي هـاي   در قالب سيستم[نظام يافته آن

اصـلي و بنيـادي   در تاريخ انديشه سياسي و رجـوع مسـتقيم بـه منـابع      عمدتاًسياسي هاي  نظريه

منطق اسپريگنز دروني است و ارزش و اصالت نظريه سياسـي مـدرن نيـز در تعهـد     . هاست نظريه

سياسي است و براي همين او خود به تصـريح  ة و كاركردهاي فلسفها  نسبي آن به مضامين، روش

نـي را در  اسپريگنز منطـق درو  .)30: همان( كند مي وام گرفته، تأكيد كلبيونبر منطق دروني كه از 

 و رويكردهاي علـوم تجربـي شـايع شـده قـرار     ها  روش تأثيركه تحت  »بازسازي شده« برابر منطق

آفــات منطــق بازسـازي شــده از ديـدگاه اســپريگنز شــامل   . رهـد  مــي دهــد و از خطـرات آن  مـي 

يي پديده سياسي، انتزاعي و آرماني بودن، شناخت نارسايي و تك بعـدي بـودن، جـدايي    گرا تقليل

در ذيل  .)30-35: همان( ندهست سياسيهاي  ويژه نفي بعد حياتي پديده هصيفي از تجويز و بجزء تو

يعني معطوف به جذب اذهـان  ( منطق دروني اسپريگنز براي نظريه سياسي، حياتي بودن، پويايي

شناخت وضع موجود و سپس حركت براي تغييـر آن، تجزيـه و   ) فعال براي حل مشكلات سياسي

. 2نظمـي   بـي ة مشـاهد . 1ة طـور خلاصـه شـامل سـه مرحل ـ     هراه حل كه ب هايتاًنتحليل پديده و 

  .)41: همان( شود مي راه حل عرضه. 3تشخيص علل آن 

تواند پيوستگي و تحول مسائل  مي مزيت ديدگاه اسپريگنز در فهم نظريه سياسي اين است كه

آغـاز و بـه امـروز رسـيده،     متعارف از افلاطـون   طور بهسياسي كه ة و موضوعات را در تاريخ انديش

سياسـي از جهـت   هـاي   توان به منطق تحولات نظريـه  مي با رهيافت منطق دروني او. مطالعه كند

مسائل، شناخت مسائل بـومي و خـاص جوامـع، مشـكلات اصـلي و فرعـي،        بندي طبقهموضوعي، 

ي پـرداز  نظريـه مزيت ديگر روش اسپريگنز تكيه بر تجـارب  . تشابهات تاكتيكي و راهبردي پي برد

مـاهيتي انتقـادي دارد و تـاريخ آن     ،نظريه سياسي. سياسي در تعامل جامعه و نظام سياسي است

حكومت آنان را . اند هو حاكمان مواجه شدها  ان همواره با حكومتپرداز نظريهدهد كه  مي نيز نشان

 .)48: همان( داشته است برانداز دانسته و از ميان برمي

امـا بـر وجـه عملـي آن تأكيـد       ؛گيرد مي سياسية ي را معادل فلسفسياسة نظري جان پلامناتز

كـوئنتين،  ( دانـد  مـي  او كار نظريه را نه توضيح و توصيف بلكه تبيين و تفكر منـتظم . بيشتري دارد

از نظر وي گسست از دنياي قديم و زندگي در دنياي مدرن باعث شده كه ما بسـياري   .)44: 1371

 ـ  . وي و نهادي را از دست بدهيممعنهاي  از منابع و پشتيباني  ،سياسـي ة از اين روي نيـاز بـه نظري

وضع موجود ة كه توضيح دهندشود  ميتأكيد به همين دليل بر وجه عملي . ضرورتي اساسي است
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 .اسـت اي  بخـش اسـطوره   نـان يكه تهي از الهيـات و منـابع اطم  است و موقعيت كنوني بشر مدرن 

. زنـدگي را تـدارك ديـده بودنـد    ة يم غايات، اهـداف و نحـو  الهياتي و متافيزيكي بشر قدهاي  نظام

از انسان ديروز ناچار است كه موقعيـت خـود    تر انسان امروزي خيلي جدي«. انسان قديم تنها نبود

او براي آنكه آسوده زندگي كند، نـاگزير اسـت خـود را بـا جهـاني كـه در آن       . را در جهان دريابد

دات و تحصـيل  اتواند تنها بـا تصـديق و كسـب ع ـ    نمي يگرزيرا د ؛هماهنگ بسازد كند، مي زندگي

تعصبات محيط در جامعه احساس آسودگي كند، واقع امر اين است كه او بر خلاف اسلافش ديگر 

تر از گذشته در حـال تغييـر و    كند، خيلي سريع مي كه او در آن زندگياي  گاهي ندارد؛ جامعهقرار

  .)59 :همان( »تحول است

 ـ ،برد مي علمي نامة ت عنوان فلسفتح پلامناتزآنچه  زيـرا   ؛سياسـي مـدرن اسـت   ة همان نظري

علاوه بر ايـن  . كنند مي يدينيز آثار علمي آن اين ادعا را تأ سيستمي وهاي  شيوه و ابعاد، كاركردها

داند و اين از ارزش نظريـه   مي شناسي و علوم اجتماعي وانرمتأثر از  فلسفه را عميقاً يحت پلامناتز

اسـي مـدرن بـر مبنـاي فكـري      ياز نظريه س پلامناتزدريافت  .)پاورقي -62: همان( كاهد ينم اسييس

آلـود و در   زندگي اصيل در اجتماعي بودن است؛ ذات زندگي اجتماعي نـزاع . مدرنيته استوار است

چوبي آرماني و متافيزيكي مبني بر ثبـات نيسـت، بلكـه    رديگر زندگي جمعي چا. حال تغيير است

انسـان از سـيطره جوامـع و     ،در نظريـه سياسـي مـدرن   . ش دگرگون شونده استدر اهميت خوي

به همين دليل . شود مي اقتدارهاي بيرون از نفس زندگي انساني مانند اسطوره، طبيعت و خدا رها

جوامع بيشـتر  ة امروزه ضرورت برقراري نظم در هم. شود مي نياز شديدي به فلسفه عملي احساس

عملي بخش از نياز انسان به اين است كـه خـودش آقـاي خـودش     ة فلسفنياز به . از هميشه است

در نظريه سياسـي مـدرن    .)62 :همان( و خودش تصميم بگيرد چطور زندگي كند و چه باشد. باشد

. است كه ابعاد ديگر تفكر اجتماعي و سياسي در زندگي سياسي سهم دارند و بايد به آنها ارج نهاد

اين ابعـاد را شناسـايي كـرده، در يـك دسـتگاه منسـجم       ة ه همسياسي اين است كة نظرية وظيف

. با حكومت مـرتبط كنـد   عرضه وهمبسته از غايات و اهداف را اي  مفهومي تبيين كند و مجموعه

مقصـود  . بگويد كه حكومت براي تحقق دادن اين اهداف چه بايد بكند، چطـور سـازماندهي شـود   

در جهان، در ذهن ما يا خارج از آن نيست، بلكـه   ها وقوع پديدهة نظريه سياسي توضيح دادن نحو

 اينكه چه بايد بكنيم و آن را چگونه انجـام دهـيم يـاري   ة گيري دربار اين است كه ما را در تصميم

  .)63 :همان( كند مي

هاي اساسي  با ظهور بحران ويژه هنظريه سياسي مدرن در مجموع در قرن بيستم ب 1ييگرا عمل

ان اين حوزه تأكيد دارند كه مطالعات نظـري  نظر صاحب. سي بالا گرفتدر زندگي اجتماعي و سيا

                                                 
1. action rientation  
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بايد با مسائل واقعي و عملي پيوند داشته باشد تا به نوعي ويژگي نظريه سياسي كه  سياسي حتماً

سياسي با عنايت به مسائل معاصر كار ة كه در تاريخ نظري اندرو هيوود. همگرايي است تأمين شود

كار، ة دامن به دليل گستردگي ودر عصر مدرنيته،  .)27: 2004، هيوود( اره داردبه اين وجه اش كرده،

معـادل   دولت مدرن گويي -جان رالزو  پلامناتزتا  ماكياوليتا  هابزاز  -دولت مدرنحضور و اقتدار 

بـراي مثـال تأكيـد    . اما به مرور از مرجعيت دولت كاسته شده اسـت  ؛نظريه سياسي انگاشته شده

برقـراري نظـم،    مسائلي نظير الزام سياسي و اطاعت از دولـت و تلقـي مرجعيـت آن در   افراطي بر 

 سياسـي شـد  هـاي   دولت به جـاي نظريـه  هاي  رفاه باعث پيدايش اصطلاح نظريه و امنيت، عدالت

كننـدگي و حمـايتي آن    رسـيم، از وجـه دخالـت    مي رالزبه  مثلاًاما وقتي  ؛)32-35: 1371،كـوئنتين (

ابتدا توافقـات، عـرف و    رالزدر . كند مي كننده پيدا ساز و هماهنگ نقش زمينه كاسته شده و دولت

 .)249و 248: 1379پـارخ،  ( رسـد  مـي  جامعه تعيين كننده است و سپس نوبـت بـه دولـت   هاي  توده

و ايـن توجـه بـه     عـدالت اسـت   تأسـيس ، »نظريه سياسـي عـدالت  «از  رالزدرست است كه هدف 

ابتنـاي عـدالت بـر     ،ان نظريـه سياسـي مـدرن   گذار بنيانبا  رالزي اما تفاوت اصل ؛يي استگرا عمل

 قرارداد اجتماعي است و به همين دليل وجـه انتقـادي آن از نهادهـاي سياسـي مـدرن در اثـر او      

به برداشـت معقـول از    بسته امكان عملي شدن نظريه سياسي عدالت رالز از نظر. يابد مي گسترش

مشكل نظريه سياسي را در فقـدان انسـجام    رالز. زي استعدالت و مناسب جوامع جدا جداي امرو

  .)39 :1387 رالز،( داند مي قابل حلرا بيند و ساير مشكلات بيروني  مي دروني آن

عملي و مشـكلات واقعـي    مسائلسياسي با ة پيوند خوردن فلسفة واسط ،سياسي مدرنة نظري

فان سياسي به دولتمـردان و  نزديك كردن فيلسوبراي  نقش ميانجي ،نظريه. سياست استة صحن

گزارشـي از ايـن موضـوع     ،نظريه سياسي مـدرن ة صحن. كند را ايفا ميعمل سياسي ة مردان عرص

ة توفيق هر نظري. هاي عمل است فلسفي و ضرورتة گويي نظريه سياسي محل تلاقي آگاهان. است

وزگـار خـويش   مهم رهاي  سياسي از اين جهت در نشان دادن درست آن از مسائل اصلي و دغدغه

موفقيـت كسـاني   . گردد كه عمل همواره موضوع زمان حال و اكنـون اسـت   اين به آن برمي. است

از چگـونگي   ماكياولي. گردد ميدر نظريه سياسي به همين خصلت باز رالزو  رنتآ، ماكياوليچون 

 عـدالت  تأسـيس بـه   رالـز نگران خشـونت فراگيـر بـود و     آرنت. گفت مي روايي دولت مدرن فرمان

سياسـي  ة نظـام سياسـي بـه تبيـين فلسـف     هاي  كه در كتاب نظريه -بلوم. ويليام تي  .پرداخت مي

 ،يـي نظريـه سياسـي   گرا عمـل كوشـد بـر اسـاس محـور      مـي  -پردازد مي كلاسيك و قرون وسطي

 سـازان يـاد   هـا بـا نـام پـل     او از مـدرن . برقرار كنـد ها  و مدرنها  مشابهات راهبردي بين كلاسيك

و  سياسي را به جهـان امـروز منتقـل كننـد    ة محتواي فلسف اند هاني كه كوشيدپرداز نظريهكند؛  مي

كوشـد ايـدئولوژي را كـه مفهـومي امـروزي       مي براي مثال او ؛ميان مسائل امروز و قديم پل بزنند

حكومـت مطلـوب، زنـدگي سياسـي،     . زند به نظم سياسي كه مفهومي كلاسيك است پيوند است،
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سياسـي مـدرن بـه    هاي  اند كه امروزه در نظريه سياسي قديم ةلات فلسفمقو... وآزادي شهروندي، 

، بلوم(اند  هنتيجه مايه تحول كاركردها و كاربردهاي نظريه سياسي شد طرز ديگري ديده شده و در

1372 :35-28(.   

  

 بحران در نظريه سياسي قرون وسطي

جامعة سياسـي و نحـوة    دهندة مناقشه در باب اصول تشكيلشامل هاي سياسي معمولاً  نظريه

: 1377، زاسـپريگن ( دار تجويزنـد  پردازند و هم عهده از اين حيث هم به توصيف مي. عمل آن هستند

زمينة پرسش از اصول و مباني و  ،هاي تاريخي اي اساسي و گسترده در دوره هميشه دگرگوني) 23

آنـان در  . خوانـده اسـت  جويي فرا متفكران را به چاره و هاي عرصة سياست را پيش كشيده حل راه

هاي نظرية سياسي مسلط روي  پرتو نيازها و اقتضائات روزگار خويش به مشاهدة بحران و نارسايي

در اين قسـمت بـه   . اند هاي جديد نايل شده حل به راه آورده و به توصيف آنها پرداخته و در نتيجه

. پـردازيم  اني آن مـي توصيف چگونگي نظرية سياسي قرون وسطي و بيان گزارشي از وضعيت بحر

  . كند اين گزارش زمينة پذيرش چون و چرا پيرامون نظرية سياسي را فراهم مي

بـا اصـول    آكوينـاس و  آگوسـتين وسـيله   هدر نظام ارسطويي كه توانست به خوبي و ظرافت ب

. مسيحيت درآميزد و پايه الهيات و فلسفه مسيحي قرار بگيرد، اميال انساني در اشـياء تصـور شـد   

در اين حالـت  . هاي انساني بود ويژگي ...و  گرايي، نقصان داشتن و رشد ميل به حركت، كمال مثلاً

يعني نوعي ترك نقص و طي مسير براي رسيدن به كمـال  . اي از ايمان محسوب شد حركت جلوه

از اين منظر كل فلسفه تاريخ در قـرون وسـطي بـر مشـيت الهـي و      . شود كه حركت محسوب مي

  . )54: 1380بومر، لوفار( وي غايت نهايي تأكيد داردحركت انسان به س

موضوع حركت در نظام ارسطويي مدخلي مناسب براي نفوذ بـه سـاختمان معرفـت آن دوران    

درون طبيعت و روابط اشياء بلكه از استدلال برهاني در  حركت ارزش و اهميت خود را نه از. است

همين دليـل حركـت در دو عـالم ناسـوت و      گرفت و به هاي ذهني و ديني مي باب غايات و ارزش

. خداوند جهان را بر اساس الگوي سلسله مراتبي ساخته بـود . كرد لاهوت معنايي متفاوت پيدا مي

جهان ناسوت مركب از عناصر چهارگانـه و داراي حركـت خطـي و جهـان لاهـوت داراي حركـت       

شد، عرصـه كـون و    قلمداد مي منطقه زيركرة ماه و زمين كه عالم ناسوت) 4ـ  50: همان( دوري بود

. عالم ثبوت، سكون و آرامش بـود ) خورشيد و ستارگانو (پذيري و تغيير بود و آسمان  فساد، زوال

حركت از قوه به فعل درآمدن و غايت فعل نوعي كمال و ثبوت بود، مثال سادة افتادن سـيب كـه   

تـي جديـد تلقـي شـد، در     يك نظـام معرف  تأسيسحركت در آن بود و براي نيوتن نمادي از مبدأ 

رود چـون طبـع آن    افتد و بـالا نمـي   سيب پايين مي: شد گونه توضيح داده مي نظام ارسطويي اين

در اين ساختار اشياء خاكي بـه زمـين تعلـق    « افتد خاكي است و شيء خاكي هميشه به زمين مي
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به طبع خـود بـه   يعني كف زمين بود و به خاطر اشتياق  داشتند، مكان طبيعي آنها در مركز عالم

  . )31: 1376برونوسكي، ( »افتادند زمين مي

روي ديگر سكه حركت علاوه بر نقص و كمال، اين بود كه همواره بايـد فاعـل و عـاملي بـراي     

. شود و هميشه سكون خواهد بود حركت وجود داشته باشد، در غير اين صورت حركتي انجام نمي

روح دارنـد و   ءگويي اشـيا . رواح هم نيمه باز گذاشته بوددر را به روي ا باترفيلداين وضع به تعبير 

ايتاليـايي كـه نماينـده فرهنـگ      دانتـه . )7: 1379باترفيلـد،  ( نـد مند بهرهاز كيفياتي مرموز و عارفانه 

اي از معرفت عمومي بـود،   آن تدوين مجموعه كه هدف از تحرير مهمانيكليسايي است، در كتاب 

در وراي افـلاك  . پـردازد  بنـدي افـلاك مـي    طلميوسي به طبقـه ت بأدر قالب تفكر ارسطويي و هي

ناپـذير   اين فلك حركت. قرار دارد كه به معني فلك آتش يا فلك نوراني است يآسمان اعل ،گانه نه

زيرا كمال تام دارد و در درون هر يك از اجـزاي خـود آنچـه را كـه مـاده و طـبعش طلـب         ؛است

كه به دليل اشـتياق شـديد اجـزاي    ) زمين( در فلك اول اين ثبات اگر با حركت. كند، داراست مي

مقايسـه شـود،    )102: 1380بومر، لوفـار ( هم كه سـاكن و ثابـت اسـت   د آن به وحدت و نيل به فلك

سـكون و  « بنابراين در تفكر ارسطويي قرون وسطي اصـل بـر  . آيد دست مي هفاصله نقص و كمال ب

عارضي و غيراصيل و در واقع مجرايـي بـراي   امري  ،»حركت«و  استكه متضمن كمال  بوده »ثبات

توان گفت كه نظـام معرفتـي    در مجموع مي. سري به همين معناستحركت قَ. تحقق سكون است

از حيث روش بر برهـان و اسـتدلال كلامـي    . جهتي ايستا و از جهتي هم پويا بود قرون وسطي از

  . ءاستوار بود تا بر مشاهدات عيني و كشف قوانين دروني اشيا

ينـد توضـيح دادن آن   افر. نظام معرفتي قرون وسـطي كـلان، پرهيبـت و كيهـاني بـود      هيأت

نوعي تـرس و  . گرفت پيچيده و در قالب يك شبكة تو در توي كلامي، فلسفي و منطقي صورت مي

شد و به همين دليل قابليت اقبال عـام نداشـت و از ايـن     خوف از مفاهمه با اين جهان حاصل مي

براي انسـان جايگـاه پيچيـده و اسـرارآميزي در     . دش الايي عمومي تبديل نميروي دانش آن به ك

ناشـدني   انسان عظمت فهـم . نبودممكن  ذهن متعارف بشر براينظر گرفته شده بود كه درك آن 

تمـام نشـأه طبيعـت بـراي آن سـاخته شـده بـود كـه         . يافته و به تمام معنا مركز عالم تلقي شـد 

سـازتر   آدمي در مجموعة خلقت شأني بس خطير و سـبب . او باشدخدمتگزار انسان و مقصد ابدي 

هاي پيچيدة كلامي نهفتـه بـود    لاي استدلال هاما اين شأن در لاب ؛)8: 1369برت، ( از طبيعت داشت

  . كرد شد و در روابط پيچيدة اجتماعي نقش بازي نمي و هرگز به عرصة زندگي واقعي منتقل نمي

گو و تفـاهم ميـان انسـان و    و به دو دليل امكان برقراري گفتدهد كه  تحليل تاريخي نشان مي

علاوه مرجعيتي كـه   اول آنكه خصوصيت ذاتي تفكر ارسطويي به ؛شد ر نمينظام معرفت غالب ميس

دوم آنكه ايـن نظـام معرفتـي بـا     . گذاشت اي باقي نمي شد، مجال مفاهمه از ناحيه كليسا توليد مي
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هـا و سـقف بلنـد     ميان انسـان  ةاشت و همين دو عامل فاصلپيوندي وثيق د ،قدسيت و رازگونگي

اي  صـورت و آميـزه   ،تعـاليم آسـماني   وپخـت عقـل بشـر     در واقع دست. كرد معرفت را زيادتر مي

هاي ميانـه   تمدن غربي سده«. اسرارآميز بود كه فهم آن آسان نبود، تا چه رسد به نقد و اصلاح آن

از . همان آغاز، وزنة سنگين مرجعيت به آن آويختـه بـود   در سايه تمدن باستان برخاسته بود و از

دانستند و از سوي ديگـر ميـراث    يكسو كليت آسماني و كليساي وحياني، اراده خدا را روحاني مي

كرد كه آشكارا فراسوي ظرفيت انسان آن  فكري تمدن باستان دستاوردهاي معنويي را حمايت مي

هايي بود كه خود در محدودة كليسا فعـال   انحصار دانشگاه علم در )90: 1379وستفال، ( »روزگار بود

پروري بود كـه جوانـان مسـتعد و بـاهوش را بـه       نوعي نخبه ،نظامي كه آموزش مرسوم آن ؛بودند

ت كلامـي  أمبني بر مجـادلات كلامـي و منطقـي دربـارة دفـاع از هي ـ      -سمت همان نظام پيچيده

جايگاه  ي كهمكرّمانسان  تبديل شدن به. شد يرهنمون م -آن هم منحصر در زبان لاتين ،كيهاني

كـه در گيـر و دار    يانسـان . نمـود  ، آرزويي بزرگ و تمنايي محال ميداشتاي در آفرينش  برجسته

به خاك پرتاب شده بـود   و، از ديد مسيحيت موجودي گناهكار زيست مي واقعيدر دنياي زندگي 

  . در دنياي ديگر رستگار شودداد تا شايد روزي  را پس مي شگناهان ةكفار كه بايد

نيروهاي مرموز دست در كار تمشيت امور . اخته بوداند هبر فراز سر انسان فضاي سنگيني ساي

آن بود كه انسـان قـرون وسـطي     وضعحاصل اين . سر در بياورد آنتوانست از  بودند و انسان نمي

جـادوگران در كشـورهاي   به طوري كه در دورة رنسانس قتل عام  ؛متوسل به جادو و خرافات شود

هـاي معتبـري از قتـل جمعـي جـادوگران در       اروپايي بسيار بالا گرفت و مورخان اروپايي گـزارش 

برآيند كلي وضعيت آن بود كه انسان در اثـر تـرس و   . اند كشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس داده

اي متفـاوت   ههمـه در انتظـار آينـد   . احساس خستگي و نياز به رهـايي داشـت   ،جهل چندين قرن

گويي در قرون وسطي تفكر مسيحي و معرفت ارسطويي يكـديگر را پيـدا   ) 31: 1382دريك، ( بودند

كرده، نظمي مستقر كردند كه قابل هضم براي مردم نبود و درك آن جز از طريق سـازوكار نظـام   

  . نمود پذير نمي آموزشي مسلط امكان

همـان دوگـانگي   . ر درآميختگي تام دارددر قرون وسطي نگرش به سياست با نظام تفكر مستق

 ،در عالم لاهوت فرمانروايي ثابـت خداونـدي  . معرفت يعني عالم لاهوت و عالم ناسوت برقرار است

شناسـي وي مبنـاي تصـور او از     انسـان . است آگوستينپرداز اصلي اين ديدگاه  نظريه. برقرار است

مرتكب گناه شده و به زمين هبوط كرده  وي مبني بر تعاليم انجيل، انسانديدگاه در . دولت است

. اما آدمي ظرفيت و استعداد دارد تا مجدداً تربيت و مهذب شده، قابليت خـدايي پيـدا كنـد    ؛است

در اين حالت دولت يـك نهـاد گريزناپـذير    . پس دولت براي تأديب و مجازات آدمي ضروري است

طـور   بـه  ،طگناه بشر و هبـو ة او از قصو پردازش  آگوستينمباني الهياتي . )95: 1381ليدمن، ( است
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ي امكـان رسـتگاري مجـدد انسـان از طريـق      وجـو  جسـت طبيعي نظريه سياسي او را بـه سـمت   

مسيحي  شديداًتجويزي خود هاي  هم در مباني و هم در راه ،اين نظريه. برد مي كارهاي دينيوساز

هـيچ سـازمان   . اه نجات يابـد تواند از گن مي آندر زندگي  بااست كه انسان  يجاي »شهر خدا«. بود

راه نجـات تنهـا زيسـت در درون    ... تواند به طور فراگير بـدان تحقـق بخشـد    نمي ييخاكي و گذرا

شـهر   .)272و270 :1373بلـوم،  ( شهر باستاني اسـت  كليسايي كه متفاوت از دولت. دولت كليسا است

خصـلتي   ،ن نظريـه اي ـ .طلبد مي هم نظريه سياسي و هم دانش سياسي خاصي را آگوستينخداي 

معتقـد   بلـوم . كلان و پردامنه دارد و بايد براي اجزاي رستگاري انسان موضع و برنامه داشته باشد

ة شهر خـدا، در زمين ـ  ن گسترده از چيستي و ابعاديبرخلاف تبي آگوستيناست كه نظريه سياسي 

هـاي   راه حـل ... ها، رفتار شخص عادل و حاكم، مقابله با دشمن خـارجي، حفـظ قـدرت و    راه حل

و  »شهر خدا« :بيني دو شهر را توضيح داد او بر پاية اين جهان .)307 :همان( ندارد يدقيق و مشخص

و شـهر   داردشهر اول قلمرو سلطنت خداوند اسـت كـه ثبـات، شـكوه و جـاودانگي      . »شهر زمين«

ن قوه بـه  هما. اند و خدايان مجعول دارند خاكي كه شهروندانش دل به حيات دنيوي و مادي بسته

حركت از شهر خاكي به شهر خدا جريان . فعل در مسئله حركت در نظريه سياسي هم وجود دارد

فرجام شهرها به مسئله زمان كه دخيل در حركت است و در نهايت به فلسفه تـاريخ، پيونـد   . دارد

: 1380ابز، ه ـ( غايت دنيا زوال و نيل به شهر خدايي است ،بنابراين از ديدگاه فلسفه تاريخ. خورد مي

بر بيان تمايزات و فاصـله ميـان دو شـهر اسـت و اينكـه       آگوستينتمام نظريه سياسي . )269-268

صـورت   اي از شهر خدا بـه  گونه. توان از شهر خاكي به شهر خداوند رفته، ساكن آن شد چگونه مي

 339: 1378راسل، ( نمادين وجود دارد و آن دستگاه روحانيت و عالمان و پرهيزگاران مسيحي است

-338( .  

بـا   آكوئينـاس نگاهي بدبينانه به انسان داشت،  ،كه با مبناي الهياتي خويش آگوستيندر كنار 

كـيش   سياسي او متفاوت از همة افكند و در نتيجه نظري مي را دراي  بينانه نگاه خوش ،همان مباني

و اين اصـل را مبنـاي   ا. بيني او بود عامل اساسي خوش ،»فيض پروردگار«اصل ديني . شود مي خود

 مصداقي از فرمانروايي خداوند بـر كـل جامعـه اسـت     ،بدين نحو كه فيض ،نظريه سياسي قرار داد

يعنـي فـيض   . يابـد  مـي  اين فرمانروايي خداوند از طريـق عقـل و شـرع تحقـق     ؛)341 :1373 بلوم،(

 كه از طريق رسـول شرع (و  )پردازد مي كه به تقليد از نظام طبيعت براي جامعه(پروردگار با عقل 

سياسـي  ة شود و اين مركز ثقل نظري ـ مي قانون بشري با قانون شرع كامل. يابد مي ، تحقق)آيد مي

علم حكومت چه به معناي دانش و چه به معنـاي مهـارت و عمـل     ،بر اين اساس. است آكوئيناس

كاربردي نظريه سياسي او در اين است  ةجنب .)344: همان( گيرد مي در دو بخش عقل و ايمان قرار

افتـد و آن   مـي  عقل و ايمان تنها از طريق وسيله مناسـب اتفـاق  ة كه تحقق فيض الهي با دو زمين
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يي در گرا واقع و گيري سياسي، بهنگام بودن عقلانيت در تصميم. نظام كارگزاري يعني دولت است

  . عمل از جمله اجزاي كاربردي اين نظريه سياسي است

اس نظريه سياسي قرون وسطي بر اين بود كه تمهيداتي براي آمرزش انسان فـراهم كنـد و   اس

بنابراين به تدريج كليسا واجد قدرت . گرفتاين از طريق نمايندة شهر خدا در شهر خاكي صورت 

سياست صـرفاً نهـادي    :معتقد است ،ديگر متفكر سياسي بزرگ قرون وسطي ،توماس آكويني. شد

نظريـه  . )23: 1383جـونز،  ( تـر كنـد   گذارد كه امر آمرزش روح را آسـان  و بنياد ميكند  ميرا كشف 

مند است  طبيعت در نهاد انسان غايت. كاملاً متأثر از تفكر ارسطويي است توماس آكوينيسياسي 

پس طبيعي است كه دولت بر زمين فرود آيد و بـاز   ؛و به سوي هدف و مقصدي معلوم در حركت

ليـدمن،  ( ها هم براي نيل به غايت خويش نيازمنـد دولـت باشـند    ست كه انسانهم كاملاً طبيعي ا

1381 :9( .  

  

  سياسي مدرن ةتفكر علمي جديد در نظرياي  نقش زمينه

هـا و   هاي نوپديد علمـي و روش  رشته. انقلاب علمي منجر به پيدايش و تكوين علم جديد شد

ة بـدن حيوانـات و تسـري آنهـا بـه زنـدگي       هاي اولي ها و كالبدشكافي اي آن مانند آزمايشه شيوه

مردم، پيدايش اختراعات و برطرف شدن نيازها و مشكلات، تأثيرات بزرگي بر نگرش و رفتار مردم 

، انقلاب علمي يـك تحـول در   كاسيرربه تعبير . هاي مرتبط با نظرية سياسي گذاشت و نيز انديشه

تواند علاوه بـر اصـلاح    ينكه تفكر علمي ميانديشة متفكران و نيز عموم مردم به وجود آورد و آن ا

انديشـة  . طبيعت و انسان، در سازمان دادن به امـور زنـدگي هـم مـؤثر افتـد      ،شناخت ما از جهان

تـداوم  ) 49 -50: 1382كاسيرر، ( انتظام امور كه در قرن بعد يعني در دورة روشنگري گسترش يافت

يـك امـر   ديگـر  گردد كه آموختن علم  بازميريشة اين تغيير نگرش به اين . استآثار قرن هفدهم 

رفـت كـه در رفـع     از علم انتظـار مـي   .هاي افراد نابغه و خاص نبود شخصي و براي رفع كنجكاوي

 در سـودمندي  نيوتنو  گاليله، بيكن. ها و جوامع مؤثر باشد هاي زندگي انسان مشكلات و نارسايي

كسب قدرت  برايديگران و مردم  ،راي خودگيري از علم ب در باب بهره لاكو  هابزعلوم طبيعي و 

 در حالي كه علم ارسـطويي در بيـرون بـر تغييـر    . و سامان دادن به زندگي اجتماعي تأكيد كردند

اكنون اقبال نو به طبيعـت  . استوار و ثباتش تا حدي در استدلال و برهان نهفته بود) كون و فساد(

تر آدمـي ايـن آمـادگي را كسـب      پيش. كرد ميبود كه مبناي ثابتي را براي تفكر و شناخت فراهم 

اي كه از نظام كيهاني ارسطويي و كمـال   واهمه. كرده بود كه بايستي دنبال جاي پاي ثابتي بگردد

ثباتي زمين داشت، از حيث رواني پذيرش تفسـيري جديـد از عـالم را     و ثبات آسمان و زوال و بي
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و نظـام سلسـه مراتبـي     1ر بشـر از كائنـات  در دوران جديـد تصـو   ،معتقد است كوايره. ر كردميس

كه به سبب عناصر متشكله و متحدالشكل بودن قوانين آن  2ارسطويي فروپاشيد و جهان نامتناهي

  . )74: 1385مجتهدي، ( رسيد، جايگزين آن شد يكپارچه، منظم و ثابت به نظر مي

تواند مبناي  كه مي اشاره داشت كه قوانين محدود هستند و چند قانون كلي وجود دارد نيوتن

سـابقة وي همـين نكتـه     از اين ديدگاه كار عظـيم و بـي  . همة قوانين حاكم بر طبيعت قرار بگيرد

پـيش از  ) 5: 1345بـرلين،  ( توان جهان مادي را با چند قانون اصولي توضيح داد دانسته شده كه مي

كه چيز ثابتي را الگـوي   شود هم به نحوي اشاره كرده بود كه انسان وقتي موفق مي گاليله ،نيوتن

رحم و تغييرناپذير است و هرگز قوانيني را كه بر او  طبيعت بي« ؛خود قرار دهد و آن طبيعت است

همين ويژگي ثبات و يقين نهفتـه در قـوانين بـود كـه در      ؛)1: همان( »كند تحميل شده، نقض نمي

از  آيزايا بـرلين . نجاميدقرن هجدهم كه دورة روشنگري است به تكاپوهاي جديد فكري و فلسفي ا

اين كشف بسـيار مهمـي   . داند تفكر رياضي و ارزش فرمول مي ،گرايي هاي اين قرن را قانون ويژگي

بود كه در اين جهان بزرگ و عالم هستي تنها چند قانون اصلي و پايه را كشف، شناسايي و همـه  

علم طبيعت در بخـش   تأسيسا ، ببرليناز نگاه . نفس اين امر جذابيت داشت. را برآن استوار كرد

ايجاد شود تـا چنـد    دوجود آمد كه علم ذهن هم باي همادي جهان اين امر اتفاق افتاد و اين توقع ب

بر مبنـاي همـين قـوانين ثابـت و      دكارت) 697: 1380بومر،  لوفار( داشته باشد اي قانون ساده و پايه

اشـاره   ،از جنبـة اجتمـاعي   ،لگفتار در روش درسـت بـه كـار بـردن عق ـ    اندك است كه در كتاب 

شود و دولت وقتي به بهترين  اغلب مانع اجراي عدالت مي ،كند كه وجود قوانين بسيار پراكنده مي

كنـيم كـه ايـن     اشاره مـي  در ادامه. شود كه قوانين معدود باشند و دقيق اجرا شوند وجه اداره مي

د قـانون اساسـي در دولـت مـدرن     و انديشمندان متأثر از آن، بعـدها بـه ظهـور نهـا     دكارتيتفكر 

  . انجاميد

ويژه بـا اهـداف    هاي ديگر شناخت به حيطهبه امكان تعميم قوانين محدود و ثابت به متفكران 

با قاطعيت دربارة جهان مـادي ثابـت كـرده بـود،      نيوتنكه  اي طرح تفصيلي. دندكركاربري توجه 

خواستند بـه وسـيلة    آنان مي. شده بود و شاگردان ايشان واقع هيوم ،لاك، هابزاكنون مورد توجه 

همان طرح، دنياي دروني انديشه و احساس آدمي را توضيح دهند و بر آن بودند كه ممكن اسـت  

عناصـري از نظريـه سياسـي    . )19: 1345برلين، ( اين طرح در محيط اجتماعي هم مصداق پيدا كند

ي قرار گرفـت؛ از آن جهـت كـه    جديد كه از علم مدرن بر آمده بودند، مورد توجه فيلسوف سياس

  .فيلسوف دغدغة سازمان سياسي و مصلحت عمومي جامعه را مد نظر دارد

  

                                                 
1. cosmos  

2. Universe  
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دانست و مرادش اين بود كه مـا بايـد بـه همـة فنـون و       حكمت را در زمرة فلسفه مي ،دكارت

درخـت  . گيرد علم طبيعت يا فلسفه طبيعي هم در اين شمول قرار مي. علم داشته باشيم ،صناعات

 است كه دكارت بـه ارزش عمـل و   روياز اين . هاي طب، مكانيك و علم اخلاق دارد شاخه ،هفلسف

تر از آن نيست كـه واجـد    براي يك دولت هيچ چيزي بزرگ«گويد  سياسي اشاره دارد و مي فلسفه

يـك فيلسـوف    دكـارت گمـان اگـر    بـي . )88: 1380كاپلسـتون،  ( »يك فلسفه حقيقي و راستين باشد

. اصلي انديشة سياسـي اسـت، بپـردازد    ةتوانست به امر عمومي كه همواره وجه سس نبود، نميؤم

قانوني هست كه به موجـب  «: گويد مي ،كار بردن عقل درست به گفتار در روشوي در همان كتاب 

: 1380بـومر،  لوفار ( »مصلحت عمومي بشر را پيش ببريمتوان خود، در حد  تاها مقيديم  آن ما انسان

 دكـارت قانون و معدود بودن آن و نيز ضرورت وجود يك دانش سودمند است كـه  تأكيد بر . )378

آگـاهي و   براياي در كنار فلسفة نظري موجود در مدارس رسمي  فلسفهوجود را بر آن داشت كه 

اشراف به نيرو و عملكرد آتش، آب، هوا، ستارگان و سيارات تأكيد كرده، آن را براي زندگي بشـر،  

   .)378 :همان( حياتي بداند

سـه   ،انقلاب علمـي بـر انديشـة سياسـي     هايثرامنظور از وجه تكنيكي اين است كه در پرتو 

اين هر سه هم وجه معرفتـي دارنـد و هـم پـردازش     . قدرت و ايدئولوژي پديد آمد ،مقوله سازمان

هـاي   قابليـت  جنبـه اما در نظريه سياسي توجه به قدرت، ايـدئولوژي و سـازمان از    ؛اند هشدنظري 

در اينجـا  . و خصلت دسـتكاري كننـده آنهـا بـوده اسـت     بودن ربردي، خشك و تا حدي خشن كا

در نـزد  . كنـد  اي به واژه تكنيك در توضيح مرادمان از وجه تكنيكي علم جديـد كمـك مـي    اشاره

ت ئتخنـه از تجربـة عملـي انسـان نش ـ    . بود »تخنه«و دانش تجربي  »اپيستمه«دانش نظري  ارسطو

را از  هـا اين دو سرچشمة متفاوت، اهـداف و غايـات آن  . م محصول عقل بودگرفت و اپيستمه ه مي

به همين دليل . داد هدف تخنه كاربري بود و راه حل را در تجربة بعدي نشان مي. كرد هم جدا مي

غايت اپيستمه شناخت امور از طريق پي . يافت تا پيشرفت و تكامل بيشتر حالت تكرار و عادت مي

ي تبديل شد كه بـه معنـاي دانـش علمـي و     يدر علم جديد تخنه به تكنولوژ .ها بود بردن به علت

. )25: 1382دريـك،  ( كنـد  نظري است كه تجربه در آن اهميت ثانوي و حتي بسيار كمتر پيـدا مـي  

اهميت و ارزش مضاعفي يافت، به اين صورت كه معناي دانش عملـي را در   ،تخنه در دوران جديد

بـه   ،»فهـم و معرفـت  «د هم كه بر اساس قوانين طبيعت از غايت خود حفظ كرد و علم نظري جدي

تغيير كرد، غلظت و درجه كاربردي بودن تخنه را به مراتب افـزايش   ،»مفيد بودن و كسب توانايي«

گونه بود كه تكنولوژي امروزي ظاهر شـد؛ يعنـي هـم     اين ،و بعد تجربي و تكرار آن را كنار زد داد

 ةرنگ نگاه داشت و هم بعـد سـودمندي و تكامـل يابنـد     صورت كم آن بعد تجربي ارسطويي را به

مندانه آن بـه طبيعـت و    شناختي، نگاه فايده در كنار اين تحول معرفت. جديد را برخود اضافه كرد
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. شـود امكان دستكاري در طبيعت بـر اسـاس قـوانين آن توجـه     به باعث شد كه  ،راز زدايي از آن

هـاي   البتـه چهـره   )328: 1380بلـومر،  ( دانسـت  ميا هدف علم توسعه مرزهاي سلطه انسان ر ،بيكن

انـد و تفكيـك آنهـا     گانه تكنيكي يعني قـدرت، سـازمان و ايـدئولوژي كـاملاً در هـم آميختـه       سه

ريشه چهرة سازماني، خشك و آمرانه سياست مدرن به اين دقيقـة نظـري   . سادگي ميسر نيست به

 ـ      مي  باز  هفـدهم گرايـي وجـود دارد و ايـن بـه قـرن       روژهگردد كـه در بنيـاد علـم جديـد نـوعي پ

جهـان را   ،هاي مشـخص  پروژه عرضهتوانيم با  اگر ما چند قانون پايه داشته باشيم، مي. گردد مي باز

در  جيمـز اول با اشاره به دوره حكومت  باترفيلد. ديگر و در نظمي جديد بازسازي كنيم به صورتي

اين افراد به . هاي سهامي بودند گذار شركت برد كه بنيان نام مي 1نام طراحان هانگليس، از گروهي ب

جـان  و  يل دوبـو ندا. پرداختند... هاي كلان در امر رفاه عمومي، عدالت، جامعه مدني و طرح ةعرض

. امكان تحصيل همـة كودكـان داشـتند    و هايي براي فقرزدايي، گسترش تحصيل زنان طرح ،بليزر

طرحـي بـراي    ،بليـزر . تعريـف كـرد   بليـزر ش را با تأسي از ا نظام سوسياليستي ،رابرت اوونبعدها 

پرداختنـد   هاي نوين حكومتي مي اين نوع نظريات به آساني به ايجاد روش« ؛ها داشت اصلاح زندان

 »درآمدي براي تهيه و تدوين قوانين اساسـي يـا ايجـاد نـوعي از آرمانشـهر بـود       نفسه پيش كه في

  . )181: 1379باترفيلد، (

سياسي در انتقال مسئوليت حكومت از فـرد بـه سـازمان     ةسازماني نظري ةثر چهرترين ا بزرگ

مشـروعيت   ،فرد متعالي، شايسته و حكيم خردمند كـه در معرفـت قـرون وسـطي    . شود ميظاهر 

مدرن در درون سازمان حـل شـد و سـازمان جـاي او را      ةاعمال قدرت و آمريت يافته بود، در دور

يافته تعريف و ساخته شود كه نيـازي   چنان منظم و سامانآن دباياصل اين است كه جامعه . گرفت

د ممكن است فرصتي براي خودسري افراچه هر دوي اين  ؛دشاببه فرد اعم از عاطفي يا خردمند ن

سياسي مدرن دوام امنيت و بقاي جامعه وابسته بـه روحيـات و خصـايل     ةدر نظري. دست آورند هب

در . )113: 1375ياسـپرس،  ( اهميـت دارد  ،زمان اداره كننـده فرد حاكم نيست، بلكـه دسـتگاه و سـا   

 ،»روش«بـا مطـرح كـردن اهميـت      بـيكن . هاي برتر نيسـت  انساننيازي به نوابغ و  عرصة اجتماع،

روش كـه باشـد همـه     ،ي در جهان نخواهند داشـت مؤثرنقش  ،مدعي بود كه استعدادهاي بزرگ

در پـي  . )126: 1376جهانگيري، ( مان قانون استه ،روش ،سياسي ةدر نظري. شوند مردم توانمند مي

رود، بلكه همه  اين دگرگوني اساسي است كه در نظريه سياسي مدرن از كيستي حاكم سخن نمي

ايجـاد  . پردازد تا به توصيف مي تأسيسعلم تكنيك به ايجاد و . جا سخن از چيستي حكومت است

ايـن  . ممكن، ضروري و خردمندانـه اسـت   ،شكلي جديد از جامعة انساني از نظر وجه تكنيكي علم
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ها را تغيير داده و حتي در نهاد خـانواده   هاي اقتصادي و دولت وجه به طور عميقي كاركرد سازمان

  . )30: 1378راسل، ( كند هم رسوخ مي

اي  كننده سياسي اثرات تعيين ةشد، بر نظري شهرهاي علمي كه در قالب كتاب منتشر مي آرمان

دارد كـه  در تاريخ دوره مدرن غرب پيش از يك دو جين آرمانشـهر وجـود    ينبرل ةبه گفت. داشت

موعـود   آرمانشهرها نويد دهندة يك مملكت. است كامپانلاو  بيكنمشهورترين آنها آرمانشهرهاي 

ريزي در سـايه يـك دولـت قدرتمنـد متمركـز       برنامه. ندا از رفاه، آرامش، ثبات و امنيت مند بهرهو 

هاي سياسي ظاهر  ها در قالب اندرز نامهآرمانشهربرخي . زندگي را در بر بگيردتواند همة وجوه  مي

هـاي سـلطنتي در    در قرن هفدهم آثـاري در ذيـل فعاليـت فكـري و روشـنفكري انجمـن      . شدند

هـاي   توصـيه  عرضـه كشورهاي انگليس، فرانسه و ايتاليا بيرون از سيطرة كليسا منتشر شد كه بـه  

اصـطلاح   از نخسـتين اعضـاي انجمـن لنـدن بـود كـه       ويليام پتي .ختپردا جديد به حاكمان مي

پي به آقاي ساموئل هارتليـپ  . اندرزهاي دبليو«اي با عنوان  او رساله. را وضع كرد »حساب سياسي«

آتلانتـيس   ،بيكنتراز كتاب معروف  هم ،اين اثر را. نوشت »هاي خاصي از دانش براي پيشبرد حوزه

گرايـي، توانمنـد شـدن و     هـاي آموزشـي، نظـم، قـانون     دسـتورالعمل  بند 13اند كه در  دانسته ،نو

آتلانتيس نـو  در  »خانه سليمان«. )382-137: 1380بومر، لوفار ( شود مي كاربردي فكر كردن را شامل

هم به نوعي مركز فرماندهي و ارگ حكومتي شهر جديد است كه بر علم، نظم و قـانون بنـا   بيكن 

بـه بعـد در اروپـا     هفدهاصطلاحي بود كه در دورة نوين از قرن  »مملكت موعود انسان« .شده است

  . )326: همان( رواج يافت

 هـاي فلسـفي و انقـلاب    او تحت تـأثير انديشـه  . زيست در قرن شانزدهم و هفدهم مي كامپانلا

كتاب . در اثر مخالفت با كليسا و دولت به بيست و هفت سال زندان محكوم شد. علمي قرار داشت

است كه به طـرزي روشـن و   ) پوتوپياي جديد( طرحي از يك مدينة فاضله ،شهر آفتاب ،مشهور او

كننـد،   كم كار مـي  ،شهر آفتابمردم . اند هاي قرن هفدهم در آن بازتاب يافته واضح آثار و واقعيت

شوند، عـدالت و   ، آماده و تربيت ميديده كودكان آموزش. با هم دارند يروابط بسيار خوب و روشن

  . )733: 1368ويل دورانت، ( علم در خدمت حل و فصل مشكلات است ،جامعه برقرار است رفاه در

 ،قانونمنـد، دقيـق   ،قدرت با شهرونداني متمدن، مهذب و تصوير كردن جهاني سرشار از ثروت

ها دقيقاً عناصري از تفكر ايـدئولوژيك برآمـده از    اين مقوله. پذير از عناصر يوتوپياست آگاه و تعليم

هـاي جديـد    ريـزي دولـت   يوتوپياي علم مدرن بود كه در قرن بيستم خود را در برنامه شهر وآرمان

كنندة اجتماع بود كه فرهنگ را با عمليات فرآوري  جنبة فناورانه و مهندسي ،ايدئولوژي. نشان داد

 ـ يافزار تكنيكي، به صنعت تبديل كرد و سازماني پيچيده و نرم وجـود آورد كـه در اواخـر قـرن      هب

  . دشرو  هروب فوكويستم با حملة منتقدان مكتب فرانكفورت و نيز فلاسفة جديدي چون ب
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سياسي مدرن است كـه در قـرن بيسـتم بـه آزمـون عملـي        ةطرح جامع و كامل نظري لوياتان

هـاي نظريـه سياسـي     نوعي آموزه توان يافت كه به امروزه كمتر دولتي را مي. وسيعي گذاشته شد

و پيـدايش مفهـوم    »امنيـت «مسئله شدن . نكرده باشد استفاده و يا تجربه رامدرن در نظر و عمل 

هـا از قـانون اساسـي، اسـتقرار      ريـزي و نهادسـازي   سرچشمه گرفتن سياست، برنامه »امنيت ملي«

همگـي آثـار و پيامـدهاي    ... ايدئولوژي در ساختار قدرت و تقسيم قدرت به نـوع نـرم و سـخت و   

  . استه كلان انقلاب علمي قرن هفدهم سياسي در داير ةگيري نظري شكل

در . سياسـي در تفكـر ارسـطويي بـود     ةكليسا در قرون وسطي برآيند عيني و نهاد مرجع نظري

دوران جديد مرجعيت سياست از چنگ دين بيرون آمده، در دستان قدرتمنـد و تكنيكـي دولـت    

در طراحـي   هابزت و نظري دولت مدرن اس ةو نقشطرح  لوياتاناز جهت نظري . مدرن قرار گرفت

مباني و ضوابط علـم جديـد بسـيار اثـر      ها، اين دستگاه و به قول خودش ماشين بزرگ، از انديشه

او قوانين زندگي مدني را با قرار دادن عمل سياسي بر مبناي فنوني مطمئن كـه از  . پذيرفته است

را بـه تكنولـوژي و    هايش ترين پيشرفت بزرگ ،انسان. مكانيك عصر خود آموخته بود، مطالعه كرد

 ـ. بالاتر از همه به تكنيك سياسي براي استقرار دولت مديون است يـك   ةبدينسان سياست به مثاب

كـه محـور ايـن     چنـان  .)14: 1387منوچهري، ( تكنيك در خدمت دانش مربوط به اين امر قرار دارد

فكـر و معرفـت   هاي ديگـر ت  مقاله مقولة حركت و نشان دادن قلمرو و چگونگي اثرگذاري بر بخش

بـه   هـابز نوع استناد . اي اصلي در شناخت سياسي او شد حركت مؤلفه ،هم هابزدر نزد  ،جديد بود

دهد كه اكنـون آن را در   اش مي ابعاد تكنيكي معيني به نظريه سياسي ،ويژه قوانين آن حركت و به

يك فرايند است، هـر   يشهاند هاشاره دارد ك هابز. كنيم هاي دولت مدرن مشاهده مي رفتار و برنامه

حركـاتي در درون مـا    ،انديشه مرتبط با انديشة قبلي است، همچنان كـه خيـالات و صـور ذهنـي    

كننـده   يشة هدفمند نياز به يك مرجع سـاماندهي اند هگيرد ك از اين قانون نتيجه مي هابز. هستند

نـرم و   ةجنب ـ )85: 1380هـابز،  ( يابـد  نمـود مـي  ) پـروژه ( هاي مختلف يك طـرح  دارد كه در بخش

زيربنايي لوياتان يك قرارداد است و اين قرارداد براي تأمين مصلحت عمومي و جلوگيري از جنگ 

  . )192: همان( زند همه با هم است كه دولت را رقم مي

تحصيل كرد و از معارف ارسطويي به ستوه ) ماگدالن هال( پنج سال در دانشگاه آكسفورد هابز

اي سلطة نظام ارسطويي و تبديل شدن فلسفه به كنيزك الهيـات بـه   او اصطلاح رسايي را بر. آمد

1ارسطوفه«نام 
از  لوياتـان در  و بـرد  كه در زبان امروزي امپرياليسم ارسطويي است، بـه كـار مـي    ،»

 1626تـا   1621در فاصـلة   هـابز ) 542: همـان ( كنـد  نام مملكت ظلمت ياد مي هقلمرو اين سلطه ب

 تـأثير ايـن رابطـه   . داشت و مدتي كاتب تقريـرات وي بـود   سيس بيكنفرانرابطة نسبتاً نزديكي با 
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هـم   گاليلـه بـا  . هاي خود بـود  در پي مبناي استوارتري براي انديشه وياما  ؛داشت هابززيادي بر 

وي بر آن بود كه بتواند به . چند سال طول كشيد تا به قطعيت هندسه رسيد. هايي داشت ملاقات

سرشـت و ماهيـت    ةدربـار  اي سياست اعمال كنـد و در پـي فرضـيه   هندسه را بر  ،روش استقرايي

چنـد  . هاي آدميان در جامعه و روابط آنها را با يكديگر توضـيح دهـد   اشياء بود تا بتواند كشمكش

علـت همـة امـور از جملـه     «خود رسـيد و آن اينكـه    ةسال ديگر هم گذشت و در نهايت به فرضي

  . )22: همان( »تر در تفاوت در حركت يافت بير درستاحساسات انسان را بايد در حركت و به تع

اين كتـاب در قـرن هفـدهم    . از منظر نظريه سياسي نقشة مهندسي دولت مدرن است لوياتان

هاي دست دومي و قاچاق آن چندين برابر قيمت اصـلي بـه    سه بار تجديد چاپ شد و حتي نسخه

هاي نظام قرون وسـطي   فته و بر ويرانهنظريه سياسي در اين اثر به تفصيل بسط يا. رفت فروش مي

اثرگذاري معرفتي و تكنيكي انقلاب علمي در آن بـه طـرزي نهـان و آشـكار ديـده      . بنا شده است

آدمي با فنـون  « :اي در منطق علم جديد است ، گزاره)هابزمقدمه ( لوياتاننخستين جملة . شود مي

را سـاخته و بـر آن حكومـت     كـه خداونـد بـا آن جهـان    ( خود چنان از طبيعت كه صنعتي است

 )71: همان( »تواند حيواني مصنوعي بسازد مي كند كه در امور گوناگون اقتباس و تقليد مي) كند مي

اسـاس جهـان    ،در اين جملـة كوتـاه  . يشه سياسي مدرن استاند هاين جمله مدخل و رمز ورود ب

يعنـي قـوانين،   ( بيعـت ط. جديد كه بر شناخت، قدرت و سازماندهي استوار است، بيان شده است

حكومـت هـم   . يك صنعت ساخته كه زيربنـايش قـوانين و اصـول اسـت    ) ضوابط و سازوكارهايش

در واپسـين   هـابز . اين موجود صـناعي لوياتـان اسـت    ،شود سازماني است كه بر قوانين استوار مي

ني علـم  اش با مبـا  سياسي ةمجدداً به رابطة وثيق ميان نظري) گيري بخش نتيجه( هاي كتاب جمله

هـا و اجسـام طبيعـي و     ت و تفكر سياسي خود را پيكـره تأملااو محور اصلي . كند جديد اشاره مي

  . )572: همان( است لوياتانداند و اين اساس  حركت در آنها مي

  جديد نظريه سياسي مسائلدولت مدرن و 

رت و دولت مدرن به مثابـه سـاختار جديـدي از قـد     ، تلقيسياسي ةدومين عامل تكوين نظري

فراينـد ظهـور دولـت    . حاكميت سياسي بود كه در طي تحولات تاريخي در اروپا ظهور يافتـه بـود  

دگرگـوني در نظريـه سياسـي را آمـاده     هاي  زمينه ،مريكا از حيث عملي و واقعيآمدرن در اروپا و 

. جـدي را پشـت سـر گذاشـت    هـاي   سياست در گذر از قرون وسطي به عصر جديد دشواري. كرد

فئودالي كه در حدفاصـل بـين قـرون وسـطي و عصـر جديـد پديـد        هاي  مطلقه و نظام هاي دولت

بدين ترتيـب از  . مناسب به مشكلات و مطالبات سياسي جديد بدهندهاي  آمدند، نتوانستند پاسخ

كـه بـه روش    اسـكينر . و شرايط ظهور دولت مـدرن فـراهم شـد   ها  ي عيني، زمينهها نارحدرون ب

كند، معتقـد   مي مطالعهسياسي هاي  ي دولت را در درون تاريخ انديشهاصطلاح مفهوم ،تبارشناسي
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با مباحث در آن كه  اي ت انگليسي در باب نظريه سياسي، نخستين دورهاست كه در چارچوب سنّ

و اوايل  شانزدهكنيم، قرن  مي سروكار پيداها  دولتهاي  گسترده در باب دولت، دولتمندي و قدرت

 ـ. اسـت  هفدهمقرن  در  -گسسـته از معنـاي اسكولاسـتيكي و كليسـايي آن     -ن دوره دولـت در اي

 ـ    ةمعناي نوعي وحدت و همكاري مدني مردمي كه زيـر سـلط   رسـميت  ه حاكميـت يـك اقتـدار ب

كـه   اسـكينر گزارش تبار شـناختي   .)327: 2009اسكينر، ( كنند، تلقي شد مي زندگي ،شناخته شده

 ، نشـان اسـت  عتبر در پرتو تحولات تاريخي دولتسياسي در متون مهاي  مستند به تفسير انديشه

شرايط را براي استقرار نـوعي دولـت كـه فراتـر از      ،دهد كه چگونه پيچيدگي منازعات سياسي مي

  . انواع موجود بود، فراهم ساخت

تـاريخي فراينـد تكـون مدرنيتـه      -نيز به روش نظري سياسي ةمدرنيتدر كتاب  موريس باربيه

دانـد و   سياسي را معـادل همـان دولـت مـدرن مـي      ةاو مدرنيت. كند مي عهسياسي را در اروپا مطال

تـوانيم   مي در اين مدرنيته است كه. ورزد مي كيدأسياسي ت ةبدين ترتيب بر محوريت آن در نظري

 ـبا ا. به بداعت و نو بودن دولت مدرن و تمايز ماهوي آن از هرنوع پيشيني آگاه شويم ن رهيافـت  ي

 اصـلي دولـت مـدرن بسـنده    هـاي   ي است، ما تنها بـه توصـيف شناسـه   يگرا كه مبتني بر گسست

آينـدهاي   كه سرشت واقعي و پياي  به گونه ؛يابيم مي كنيم، بلكه به تعريفي دقيق از آن دست نمي

هـاي   گسسـتي قطعـي از شـكل    ،گيري دولت مدرن شكل. كنيم مي گوناگون آن را به خوبي درك

  .)23: 1386باربيه، ( آن شدندساز  پيشين دولت است كه در واقع زمينه

پيچيده جامعـه   دولت مدرن بيش از ساختارحاكميتي در نظام قبلي با مشكلات جديد و بسيار

مراجـع و   از سـوي و مشـكلات كـه    مسـائل اري از يبس ـ. فرايند مدرنيته گلاويز شد زنو و برآمده ا

. ولت مدرن واگذار شـد شدند، در مدرنيته به د مي اقتدارات مذهبي، محلي و اجتماعي حل و فصل

 گرفت و تشـكيل  مي براي نمونه در جوامع پيشامدرن هويت انسان بر محور طبقات يا مذهب معنا

آزادي امـا در مدرنيتـه،    ؛جمعـي بـود  آزادي شهر يوناني و قرون وسطي  در دولتآزادي يا  ،شد مي

. تبـديل شـد  هـا   اقتـدار رهـا از  اي  از آن فرد انگاشته شد و در نتيجه فرد در عمل به سـوژه  اساساً

 جمعـي در درون آزادي . دانـد  مـي  را معيار تمايز مدرنيتـه از سـنت قـديم   آزادي همين  كنستانت

گنجيد و بـه فراتـر از    مي فردي در چارچوب دولت مدرنآزادي اما  ؛شهر و كليسا قرار داشت دولت

بـود و بـر حقـوق     اساس زيست بشر جديدآزادي اين  .)186 :همان( رفت مي مرزهاي دو نظام قبلي

فردي و مالكيت خصوصي بنا شده بود كـه در درون خـود منازعـه، تهديـد، خشـونت و نـاامني را       

. شـد  مي كننده زندگي واقعي و جمعي ناامنة فردي در عرصآزادي يعني رهايي و  ؛كرد مي بازتوليد

حفـظ حقـوق    براي فايق آمدن بر ناامني واي  دولت مدرن را چونان سازه لاك  جاناز همين روي 

اي  جامعـه  ،انديشـيد  مـي  به لوياتان مشـروطي  لاك. دانست مي فردي و مالكيت خصوصي ضروري

لاك، ( اين همان دولت مدرن اسـت . دارداي  شود و وظايف پيچيده تأسيس ميسياسي كه با توافق 
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آنـان   .رسانان مدرنيتـه سياسـي بودنـد    مژده مونتسكيوو  لاك، اسپينوزا ،باربيهاز نظر ) 151: 1377

بـود كـه    گرا دركي از منازعات جوامع مدرن آينده داشتند و با اين رويكرد گسست ،گويا پيشاپيش

  . زمون شدآطرح دولتي را ريختند كه از جهت تاريخي در آمريكا و فرانسه به طور عملي 

ة تكوين تعين دولت مدرن در صـحن ة دور ،انپرداز نظريههجدهم تا بيستم را هاي  اروپاي سده

اين تغييـر در   ساسا. مفهوم دولت تغييرات بنيادين يافت ،يان قرن هجدهمااز پ. دانند مي سيسيا

 ـ     تأسيس  سياسـي  ةو پيدايش شكاف مشهود ميان جامعه و دولت بـود كـه تـا آن زمـان در نظري

دولت مدرن در پي ظهور بشـر جديـد بـر رابطـه     . سابقه نداشت) و قرون وسطي ارسطو، افلاطون(

درگيـري جامعـه و نهـاد دولـت     ة زين پس صحن ،جامعه. هروندان و افراد استوار شدآميز با ش نزاع

بدين ترتيب آن وحدت هماهنگ دولت و جامعـه در قـديم بـراي نخسـتين بـار در عرصـه       . است

دولت مدرن را در درون  ،كريستوفر پيرسون .)138: 2006برگر، ( زندگي سياسي به كلي رنگ باخت

 كه به نوعي منحصر به فـرد و بريـده از گذشـته اسـت، تحليـل      1قعهوا ككليت مدرنيته چونان ي

تدريج ظهور يافت و با نظم سنتي چـالش اساسـي    در اروپا به 17و  16اين دولت در قرن . كند مي

گسترنده به تمام نقاط جهان ما سركشيد و شرايط انساني را به كلي دگرگون ة اين واقع. پيدا كرد

داري، تقسـيم   درنيته شامل صنعتي شدن، تغيير جمعيتـي، سـرمايه  مة ظهوريافتهاي  ويژگي. كرد

علمـي و كاربسـت آن در قلمـرو زنـدگي مـردم، شهرنشـيني       هـاي   كار اجتماعي، گسترش شـيوه 

دهـد كـه    مـي  فوق نشـان  مسائل .)37: 1996پيرسون، ( شود مي و فرايند دموكريتيزاسيون 2ماشيني

مواجـه شـده و طبيعـي اسـت كـه از جهـات       ي ا دولت مدرن در عمل با مشكلات بسـيار پيچيـده  

دولت مدرن را كه تحقق آن پس از دولت مطلـق   ،پيرسون. قبل باشدهاي  بسياري متمايز از دولت

 .1 :داند كـه بـه نـوعي متمـايز كننـده آن اسـت       مي و فئودالي است، داراي پنج ويژگي انحصاري

: همـان ( ماليـات  .5 نظـام اداري  .4حاكميت  .3قلمرو سرزميني  .2انحصار كنترل بر ابزار خشونت 

اسـي  ينخبگان و نهادهـاي س ( بنابراين دولت مدرن هم از حيث گستره، نيروهاي عمل كننده .)52

به كلي متفـاوت از دولـت قبلـي     ،يتمسئولحوزه هاي  و دغدغه مسائلو هم از حيث ) خاص خود

ات تأسيس ـشـويم كـه    مـي  متوجه ،كنيم مي تأملبراي مثال وقتي در سازمان اجرايي دولت  ؛است

انديشـه  . اسـت  ثر از انقـلاب علمـي قـرن هفـدهم    أاداري و ترتيبات قانوني آن تا حـد زيـادي مت ـ  

ماشين دولـت چونـان يـك    . ماشينيزم به دولت مدرن راه يافت و عامل تغييرات كاركردي آن شد

رويـه   و وحـدت  عقلانـي، اقتصـادي   ةدااين ماشين نوپديـد بـر ار   .ي شدنظم آهنين و مطلوب تلق

و در اتـريش بـا    فردريـك بـزرگ  در آلمان اين دوره مقارن با . استوار شد و توسعه شتاباني گرفت

آل دولت از منظر سازماني در دور شدن از نوع سيستم سنتي محلي بـه   مدل ايده. شد زف دومجو

                                                 
1. an event  

2. urbanization  
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گري، نظام حقوق شهروندي، نخبگان جديد و روابـط   نظامي. شمول رفت سوي مدل علمي و جهان

   .)147: 2006برگر، ( ندتهس وني دولت از مظاهر دولت مدرن در اروپادر

 -سـازماني اي  ملت، كليت سياسـت جديـد اسـت، چونـان پيكـره      -دولت مدرن فراتر از دولت

. كننـده دارد  و مراقبـت  گـر  سـازي، هژمونيـك و نظـارت    نهادي و حقوقي كه نقش عامليتي، هويت

سـازد،   مـي  ها را شناسي مدرن است كه ملت بر هستيدستگاهي متافيزيكي و مبتني  ،دولت مدرن

  . دهد مي دهد، تمايزبخش است و زندگي سياسي را شكل مي جوامع را سامان

  

  گيري نتيجه

 نشـان ) از فروپاشـي كليسـا تـا كنـون    ( تكوين و تحول نظريه سياسي مدرن در طي چند قرن

ليـت آن را در توضـيح و   جديـدي كسـب كـرده كـه قاب    هاي  سياسي هم پويايي ةدهد كه نظري مي

سياسـي اعـلام كـرده    ة ن مسائل نوپديد افزايش داده و هم به نوعي استقلال خود را از فلسـف يتبي

 هايي با ايدئولوژي، انديشه مذهبي و الهيات سياسـي در آن ديـده   همزمان آميختگي ،اگرچه ؛است

سياسي مـدرن را معـادل   ة توان نظري نمي اما ،عملي گفتة توان از فلسف مي با وجود آنكه. شود مي

كه نقطـه عطفـي در    ايمانوئل كانت. دهد قرارداد مي كلاسيك بدانة چيز ديگري كه اصالت فلسف

 ـ     مي شمار هتفكر مدرن ب سياسـي  ة رود با نقد عقل نظري، امكانـات قابـل تـوجهي در اختيـار نظري

ان از پـرداز  ريـه نظ. نظريـه از بودشناسـي فاصـله گرفـت و بـه پديـدارها پرداخـت       . مدرن قرار داد

حداكثر در تجربـه  را آنها ة سياسي باز ايستادند و ريشهاي  ي حقيقت متافيزيكي پديدهوجو جست

مهـم ايـن اسـت كـه بتوانـد پديـدارها را در        ،براي نظريه سياسـي . حسي و واقعيت جامعه ديدند

 كانتاز  شديداًليبرال كه  پرداز نظريه ،هايكبراي مثال  ؛كند مطالعهمند  ساختاري منسجم و نظام

يا ساختماني از اصول برپا دارد كـه بـه كمـك    ها  دنبال آن است تا نظامي از انديشه همتأثر است، ب

زندگي اجتماعي و سياسي را فهم كنيم و آن را در معرض نقد و ارزيـابي عقلانـي قـرار     يمآن بتوان

ندارد،  دكارتيسيك يا ماهيتي كلا ،مفهوم نظم خودانگيخته هايكدر نزد  .)11 :1379، يگـر ( دهيم

 مردم توزيع شـده اسـت  ة يك سرشت عام است و در ميان هم. بلكه حاصل زندگي اجتماعي است

ي مثـل  هـاي  و ناسـازگاري  ها پيدا كردن تناقض ،هايكسياسي ة در نظري كانتياز منظر  .)48 :همان(

  . عدالت و قانون اهميت دارد نه شناخت ذات و ماهيت آنها

حاصـل تفكـر علمـي جديـد اسـت       عمـدتاً سياسي مدرن كه  ةدي در نظريگسترش تفكر انتقا

ة در انديش ـ. اين نظريه را در عصر جهاني شـدن فـراهم آورده اسـت   هاي  ظهور نارساييهاي  زمينه

ينـد  اامـا فر  ؛ملـت بـود   -الاصول بر محور زنـدگي در درون دولـت   سياسي مدرن مباحث مهم علي

و معماهاي جديدي را در پـي   ها چالشه كاستي برد و جهاني شدن مرجعيت و مرزهاي دولت را ب

سياسي را با  پرداز ها نظريه چالشاين . اند آوارگان و تروريسم در سطح جهاني دو چالش مهم. آورد
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سياسي منابع سرشـاري بـراي سـامان    ة اما با اين وجود نظري ؛كند مي جديدي مواجههاي  ديدگاه

جهـاني  ا اين فرق كه مشروط به اين است كه در منطق ب ،ي نظري و فكري داردها چالشدادن به 

خاكسـتري،   ي چون مرزهايهاي سياسي در عصر جهاني شدن با واقعيت ةنظري. شدن اتفاق بيفتند

وايـت و  ( مواجه است 1چندگانه در دنيايي با غايات درهم آميختههاي  ستيز و چند بعديهاي  رويه

   .)124: 2004مون، 

  

  

  

                                                 
1. ends collide  
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  »پژوهش سياست نظري«  ـپژوهشي دوفصلنامه علمي

  63- 86: 1390 و زمستان پاييزم، دهدوره جديد، شماره 

  17/03/1390: تاريخ دريافت
  18/02/1391: تاريخ پذيرش

  

  اقتصاد قانون اساسي و انصاف

  

  ∗ ابوالفضل پاسباني صومعه

  
  چكيده

وش تحليلي سامان يافتـه اسـت، بـه    اي و با استفاده از ر مقاله حاضر كه با رويكرد ميان رشته
. اسـت پذيري اعمال مسئله انصاف در نظريه اقتصاد قـانون اساسـي    دنبال بررسي ميزان امكان

هاي خوب نظريه اقتصـاد   ها و راهگشايي قابليت با وجودترين نتيجه حاصل اين است كه  عمده
ي نهادگرايي اسـتعلايي را  سن نوع هاي آن غلو شده و به بيان آمارتيا قانون اساسي، در توانايي
تواند كمك كنـد   ميبا اين وجود، عنايت به نقش نهادهاي غيررسمي  .به نمايش گذارده است

   .ندشوقواعد بازي و قوانين اساسي به شكلي بهتر تدوين و اجرا  كه
  

  . اتفاق آراء و انتخاب عمومي، اقتصاد قانون اساسي، نهادهاي غيررسمي، انصاف: يكليد هاي هواژ

                                                 
                              A.Pasebanism@gmail.comجهاد دانشگاهي واحد دانشگاه تهراناقتصاد گروه استاديار  ∗
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  مقدمه

زمينة وابستگي روزافزون افراد به يكديگر، تقسيم كار و رويش وظايفي بـراي   ،خواهي پيشرفت
انديشه پيشرفت، بر اين باورند كه بشر در علوم تجربـي و بـه    قائلان به. دولت را فراهم كرده است

گـري،  اند كه انسان از حيـث دي  اي هم معتقد بوده عده. استلحاظ فن و صنعت در حال پيشرفت 
در حـال پيشـرفت و ارتقـاء     زندگي در طول تاريخ دائماً )1(هاي رفاهي يعني نيازهاي اوليه يا جنبه

بـراي نمونـه    ؛است )2(هاي اجتماعي شق ديگري كه بشر در آن پيشرفت داشته، حوزه آرمان. است
 سـت خـواهي پيوسـته بـالا رفتـه ا     شود كه آستانه آزاديبا بررسي تاريخ تمدن بشري مشاهده مي

خيـرات   و ها كرد موجب گسترش خوبي طور كه وانمود مي البته اين انديشه آن .)51: 1385ملكيان، (
 ؛داننـد  براي مثال دوره مياني دو جنگ جهاني را دورة رسوايي انديشه پيشرفت مـي  ؛دشدر عالم ن

نفـي   ،وقايعاين . گاه ديده نشده بود ها از خود نشان دادند، هيچ چون توحشي كه گروهي از انسان
انديشه پيشرفت و تشكيك جدي در آن را در پي داشت، كه بعـدها تبـديل بـه يكـي از مقومـات      

  .)52: همان(شد ماهوي پساتجدد 

تأكيد كردنـد كـه بـراي حراسـت از     ) اقتصاددان آلماني(در اين اوضاع، افرادي همچون روپكه 
گرا بـودن   و اصل اجتماعي بودن و انساناصل فردگرايي مكنون در بطن اقتصاد بازار، بايد بازار بر د

پرولتـاريزه  «و  »عـوام زدگـي  «آور اقتصـاد بـازار يعنـي     مبتني شود تا بتوان عواقب احتمالي و مرگ

از طريـق  ) هـا  زدگـي و تضـعيف تـوده    يعنـي عـوام  (  اين دو خطـر عمـده   كرد؛ زيرارا مهار  »كردن

  .)60: 1385صمدي، ( كند ار بروز ميها به كارگران فقيرِ بيك شعارپردازي و تبديل اين توده
هـاي   ها براي رفع پارادوكس اصالت فرد و جمع، در عمـل همچنـان دولـت    با وجود اين تلاش
هـا مـدعي    اين دولـت . شمردند ها برمي عيار ملت رفتند و خود را نماينده تمام خيرخواه به پيش مي

به حداكثر رسـاندن رفـاه خـود، در     خواه، به جاي تلاش براي بودند كه اگر افراد حسابگر و بيشينه
1كالاي عمومي«پي حداكثرسازي 

و  »نمايندة تمـام عيـار  «توان آنها را باشند، مي »ديگران«يا رفاه  »

  .)82: 1384ران، ديگو  ميچل سي( ناميد دولت خيرخواه 
شد كه در جهاني با اطلاعات كامل، دولت نگاه يكسـاني بـه تمـامي     در اين چارچوب فرض مي

تـا منـافع    ،گيـرد  يعني هرگز به صورت عمدي رأي شهروند الـف را ناديـده نمـي    ؛دان داردشهرون
به عنـوان ابـزاري بـراي توزيـع     توانست  ميدر نتيجه، برابري حق رأي . شهروند ب را تضمين كند

ايـن نـوع    بـا وجـود   .)15 :همـان (كنـد  يكسـان ميـان شـهروندان، عمـل      طـور  بـه قدرت سياسـي  
 مشهود است كـه غفلـت از پديـدة   . رود اوضاع بدين شكل پيش نمي ،ي واقعها، در دنيا سازي مدل

                                                 
1. Public goods 
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ترين اشـتباهات در تجزيـه و    طلبي، يكي از رايج جايي و مبادله آرا، ناشي از نفع شخصي هشايع جاب
  .)54-55 :همان(است تحليل رفتار انسان 

، بنـاي رفيـع   هـايِ انسـانيِ دولتمـردان    ويژگـي  بـارة هـايي در  به اين ترتيب بـا ايجـاد پرسـش   
ريزي همه جانبة مركزي كه ناشي از دو تصور خيرخواه و همه چيـزدان بـودن دولـت بـود،      برنامه

ريزي داشته باشند يا نـه، بلكـه    برنامه ،نيست كه افرادمسئله اصلي اين (كم رو به انقباض گذاشت   كم
  .)انجام دهد دريزي را باي اين است كه چه كسي و در چه سطحي برنامه

اين نظريه از درون فضايي پديـدار شـد   . نضج گرفت 1اي با نام انتخاب عمومي ن مسير، نظريهدر اي
هـاي   كردند كه در درست به حساب آوردن واقعيت اي فزاينده احساس مي گونه به ،كه اقتصاددانان

هـاي   فرض انسانِ خيرخواه همه چيزدان و عقلايي، كه پايـه  هاي سياسي و پيش سياسي در توصيه
  .)35 :1385گانينگ، ( اند داد، شكست خورده خردي دولت را تشكيل مي اداقتص

  

  مكتب انتخاب عمومي

بسط مباني قـراردادي و قـانونيِ   «براي  1986نوبل اقتصاد در سال  ةجايز ةبرند ،ام بوكانان.جيمز

گـذاران ايـن مكتـب محسـوب      از پايـه  ،گـوردون تـالوك  و  »گيري اقتصادي و سياسي نظرية تصميم

دربـارة لـزوم رابطـه ميـان      - كنـوت ويكسـل  - مقالة اقتصاددان سـوئدي   ةبوكانان با مطالع .شوند مي
. دش ـهـايش   دهندگان و نحوه مصرف بودجه دولت، دچار تحولي شگرف در ديدگاه ترجيحات ماليات

. ترين نوآوري وي، تفكيك دو سطح انتخاب عمومي از يكـديگر و تشـريح هـر يـك از آنهـا بـود       مهم
. شـوند و سـطح دوم، سـطح پسـاقانوني بـود      كه در آن قواعد قانون اساسي انتخاب ميسطح نخست 

و سطح دوم شود  ميدر آن تعيين  »قواعد بازي«اي تشبيه كرد كه  توان به مرحله سطح نخست را مي

دانـان را متوجـه ايـن     او اقتصاددانان و سياسـت . نيز شامل خود بازي كردن در چارچوب قواعد است
نـد و  كنكـاش كن  تـري  طور دقيق بهه به جاي توجه صرف به سطح دوم، سطح نخست را د ككرنكته 

  .)3(كردمنتشر  »قانون اساسي«تخصصي جديدي با نام  ةدر همين راستا مجل

از  »منـابع عمـومي  «راجـع بـه    »هـاي دولـت   انتخاب«هاي گذشته، براي تجزيه و تحليل  در نگرش

بخـش اعظـم متخصصـان اقتصـاد رفـاه و بسـياري از        .شد ابزارهاي تحليل اقتصادي استفاده نمي
ند كه كاركرد اصـلي دولـت، بـه حـداكثر     كرد پردازان مالية عمومي به طور ضمني فرض مي نظريه

مشـخص   ،اول: آورد اي دو مشكل به بـار مـي   استفاده از چنين قاعده. رساندن رفاه اجتماعي است
افقي نيز در مورد نحوة به حـداكثر رسـاندن   گونه تو نبود كه منظور از رفاه اجتماعي چيست و هيچ

روش حداكثرسـازي   بر سـر و  كرد حتي اگر بتوان رفاه اجتماعي را تعريف ،دوم. آن وجود نداشت
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نظـام حكـومتي، بـراي بـه      ةكه افراد اداره كننـد  كرد، به چه دليل بايد باور توافق حاصل كردآن 
 .)12 :1384، چل سيمي( حداكثر رساندن رفاه اجتماعي انگيزه كافي دارند

براي رهايي از اين اشكالات، پيشگامان اقتصاد بخش عمومي جديـد، در يـك هـدف مشـترك     
نـد كـه در توضـيح عملكـرد     كردتحليـل   يچـارچوب  درآنها اقتصاد بخش عمومي را . ندشدسهيم 

بـه ايـن منظـور طبيعـي اسـت كـه بـه سـاختار         . رسيد آميز به نظر مي موفقيت ،اقتصاد خصوصي
آن صـورت   چارچوبهاي مربوط به ماليات و مخارج عمومي در  كه انتخاب(يري سياسي گ تصميم

هـاي   ييها و نارسا كار رفته، براي برشمردن نقيصه ههاي ب همچنين تكنيك. )4(توجه شود) گيرد مي
اقـدام دولـت تنهـا هنگـامي     . كار برده شد هبخش عمومي نيز ب يبازار، در مورد دولت و تمام اجزا

حـل دخالـت    حل بازار واقعاً زيان بيشـتري از راه  د كه ثابت شود، يا واضح باشد كه راهش توصيه مي
تمـدن  ( تـر بـوده اسـت    دولت دارد، در غير اين صورت داروي توصيه شده از خود بيماري خطرناك

   .)125: 1389، جهرمي
الگويي  دكه قبل از توصية سياست اقتصادي به دولت، باي معتقد استبه همين خاطر، بوكانان 

كـه در   توجه كردساختاري به ريزي كرده و  ، طرحاستبا واقعيت مطابق از دولت و سياست را كه 
: گويد يك سخنراني در لندن ميدر وي  باره در همين .شود داخل آن تصميمات سياسي اتخاذ مي

دربـارة   هـا  ي خود مرتبـاً بـه دولـت   يهمصدا با همكاران آمريكا كنيزاقتصاددانان شما و مخصوصاً «

سياست اقتصادي نظر مشورتي دادند، درست مثـل اينكـه سـر و كارشـان بـا مسـتبدي صـالح و        
حـال آنكـه   . هـاي آنهاسـت تـا فـوراً بـدان عمـل كنـد        خيرخواه است كه منتظر دريافت مشـورت 

هاي اين قرن يك حقيقـت سـاده را نفهميدنـد كـه مسـتبدهاي       سال بيشتراقتصاددانان در طول 
هاي دولتي از يـك سـاختار نهـادي بسـيار پيچيـده       متر وجود دارند و سياستصالح و خيرخواه ك

پـر   ،هاي آن را مردان و زنان معمولي كه با ديگران تفاوت چنـداني ندارنـد   آيد كه پست بيرون مي
  . اند كرده

پـردازان علـم سياسـت     نظريه .تر بودند لوح سازان علوم سياسي حتي از اقتصاددانان نيز ساده نظريه
ره از نگراني و تلاش سياستمداران براي انتخاب مجدد خـود، آگـاه بـوده و معمـولاً بـه طـور       هموا

كننـد مطـابق ميـل اكثريـت      كه سياستمداران با همين انگيـزه سـعي مـي    اند كردهتلويحي فرض 
توانـد آنچـه را كـه عمـلاً در جريـان       اما اين مـدل نمـي   ؛كنندگان در انتخابات رفتار كنند شركت
 بـراي عـزم راسـخ و پافشـاري دولـت     . شرح دهد ،دهد گذاري روي مي ياسي و قانونهاي سفرايند

بـرداري از   طلبي شخصي سياستمداران در بهره ارتباط با نفع ها، بي كنترل و محدودتر كردن رسانه
  .)86 :1384، انديگرميچل سي و ( تبليغ خود نيست برايها  رسانه

هاي متعارف اقتصـادي هنگـام تحليـل     ايد تئوريگويد، چرا ب به بيان ديگر انتخاب عمومي مي
بخش خصوصي و بخش عمومي دو منطق تحليلي متفاوت را در پيش گيرد؟ از يك طرف افراد يا 
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اقتصادي را مورد توجه قرار دهند كه بيشتر تحـت تـأثير منـافع خودخواهانـه و شخصـي       نعاملا
بـالاترين  وبيت يا سود خـود را بـه   ، توابع مطل...كننده، صاحب بنگاه و  هستند و به صورت مصرف

هاي خودپسندانة آنهـا را در چـارچوب اقـدام جمعـيِ الهـام گرفتـه از        انگيزه درسانند و باي مي حد
نام دولت را در نظـر بگيرنـد كـه    ه منافع عمومي تصحيح كرد و از سوي ديگر نهادي فوق بشري ب

اي جـز   دارد كـه هـيچ انگيـزه    منعكس كننده نفع و مصلحت جامعه است و كارمنداني در اختيـار 
  !تأمين و اعتلاي منفعت عامه ندارند

انگيـزة اصـلي    »حفظ منـافع عمـومي  «: پندارد كه را نادرست ميفرض  اينبنابراين اين مكتب 

بلكه برعكس بايد فـرض   ،مديران سياسي و اداري، متصديان مشاغل دولتي و رأي دهندگان است
. كننـد  ز بازارِ اقتصاد يا سياست، از يك منطق واحد تبعيت ميها اعم ا  كرد كه افراد در تمام صحنه

اين است كه اگر قدرت تحت اختيارِ يك كارگزارِ سياسي، به منظور توزيـع رانـت،    آن، شاهد مثال
ن كـرد متـأثر   برايافزايش يابد، افراد اميدوار و مطمئن به دريافت رانت، منابع بيشتري در تلاش 

بـه عبـارت    .)249-250: 1987بوكانـان،  ( گذاري خواهند كـرد  ، سرمايه)ودبه نفع خ(تصميم كارگزار 
اقدام  اي كه به لذا نظريه. عموماً در راستاي منافع عمومي نيست ،متوليان دولتي هاي ديگر تصميم

تئوري  ،)5(باشد ناپذير معتقد  اي اجتناب جمعي و دولتي براي تصحيح شكست بازار، به عنوان چاره
بـه عـلاوه آينـده سياسـي و اقتصـادي       .)121: 1389، تمـدن جهرمـي  ( شـود  لقـي مـي  ت اي جانبه يك

ي فشـار و احـزاب   هـا  گـروه دهندگان مسـتقل،   سياستمداران به توان راضي كردن تركيبي از رأي
اي  تا اجراي سياست بهينـه  ،معمولاً به فكر منافع خود هستند ها گروهبستگي دارد كه اين افراد و 

  .)25 :مانه( شود كه توصيه مي
 

  دولت و اقتضائات آن

كـه از اقتضـائات    )109 :1384داونـز،  ( اند دولت را كانون قدرت فائقه در يك قلمرو معين دانسته
 زيـرا  ؛پوشش توزيع كالاهاي عمومي قرار دهـد  زيرعادلانه بودن دولت اين است كه آحاد ملت را 

باشـد، ولـي   سـهيم  اي يك فعاليت، ه كسي مجبور شود در هزينه است كهاي  عدالتيِ گستاخانه بي
  .)89: 1896ويكسل، ( آن فعاليت، منافع او را افزايش ندهد يا حتي كلاً كاهش دهد

نسـبت بـه وجـود     روپكـه . ترديد نظرات متنوعي راجع به نقش دولت و ابعاد آن مطـرح اسـت   بي
 و مـدافع  به شرط آنكه قانونمند و دموكراتيـك انتخـاب و كنتـرل شـود     ؛نظري مثبت دارد ،دولت

تـرين اثـر هنـري بشـري اسـت كـه بايـد         بـزرگ  ،به نظـر او دولـت  . انحصاري گروه خاصي نباشد
وي دولـت  . مشروعيت خود را از ملت بگيرد و هنگام دخالت در اقتصاد، تركيب بازار را بر هم نزند

لت افسار دو«د كه چنگيزخان كنوني يعني كن را نهاد قدرت و بازار را نهاد آزادي دانسته و بيان مي
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و بايـد آن را از  اسـت  چرا كه هيچ وقت از تمركز قدرت، به صورت خوب استفاده نشده  ،»گسيخته

  .)61و  62 :1385صمدي، (كرد هايي مانند دموكراتيزه كردن مهار  راه
، در بحث پيرامون ارتباط بـين دولـت   توريستين وبلنو حتي  كارل ماركسهمچنين هواداران 
مرفه و در واقـع ابـزاري بـراي    / دار را به عنوان ابزاري در اختيار طبقه سرمايهو اقتصاد بازار، دولت 
از سوي ديگر اقتصادداناني همچون كينز، فـرض  . آوردند نوآوران به شمار مي /سركوب طبقه كارگر

دولت خيرخواه را پذيرفته و آن را به عنوان ابزاري براي بهبود و حتي تنظيم بازار، قلمداد كردنـد  
در نظـر   هـا  گـروه يي بـه زيـان سـاير    هـا  گـروه معمولاً دولت را به عنوان ابزاري براي انتفـاع  آنها (

   .)گرفتند نمي
پردازاني بود كه اعتقاد داشت اگر هيچ دولتـي وجـود    نيز از نخستين نظريه) 1651( هابز تامس

ر نداشته باشد، افراد در بدبختي و ترس هميشـگي از مـرگ ددمنشـانه از سـوي سـايرين بـه س ـ      
لذا وظيفة دولت توقف ددمنشي و قتل عـام اسـت و بـراي تعيـين وظـايف دولـت و       . خواهند برد

  . يك قرارداد اجتماعي ضمني را در نظر داشت دحقوق و وظايف شهروندان باي
اي  پردازان انتخاب عمومي، نخستين يا تنها كساني نبودند كه تلقي قراردادگونـه  بنابراين نظريه

در شـده  قرارداد استفاده  ةايد باهابز در مورد قرارداد اجتماعي،  ةالبته ايد. اند از قواي دولت داشته
عمال پادشـاهان و شورشـيان   امند به داوري كردن  هابز علاقه  .كاملاً متفاوت است انتخاب عمومي

او نگران درك اين نبود كه چرا در يك . خواست تعيين كند آيا پادشاه خوب است يا بد او مي. بود
  .دموكراسي، مردم خواهان قانون اساسي معين هستند نظام

كـرد كـه مـردم عـادي حقـوق طبيعـي زنـدگي، آزادي و         نيز استدلال مي) 1690( جان لاك
اگر پادشاه يا كـارگزار  . ند و وظيفه اخلاقي دولت تضمين و حفاظت از اين حقوق استدارمالكيت 

بـه  . اجتماعي نقـض شـده باشـد    رداددولتي اين حقوق را نقض كند، درست مثل اين است كه قرا
  ايـده . يابند كه همانـا شـورش بـر ضـد دولـت اسـت       اين ترتيب مردم حق طبيعي ديگري نيز مي

. عمال دولت و مردم بـود اابزاري براي قضاوت در مورد  ،هابز  قرارداد اجتماعي جان لاك نيز مانند
آزادي،  دباي ـ كـرد كـه    رفـي مـي  مع »اراده عمومي«دولت را نشانه و تجلي ) 1762( روسوهمچنين 

  . كند برابري و عدالت را تضمين 
ي در فراينـد را  تفسير شود، بايـد آن  1فردي  هاي ارزشي فرا اكنون اگر سياست بدون معرفي نرُم

هـاي متفـاوت، تـأمين منـافع خـود را در       نظر گرفت كه افراد از طريق آن و با داشتن علايق و ارزش
البتـه  . )10: همـان ( كنند و مدل نهايي سياست، قراردادي خواهـد بـود   دنبال مي 2قالب تلاش گروهي

در اين مكتب به جـاي بحـث دربـاره    . برد انتخاب عمومي، ايده قرارداد را به روش متفاوتي به كار مي
                                                 
1. Supra- individual 

2. Cooperative effort 
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شـود كـه اهـداف آنهـا      اي همگاني، روي اهداف مردم عادي تمركز و فرض مي حقوق طبيعي يا اراده
ثـروت،   .2يابـد   امنيت، كه در تقاضاي مردم براي دفاع ملي نمود مـي  .1: است دربرگيرنده اين موارد

كالاهـاي عمـومي، از    .3گـردد   كه در تقاضا براي حقوق مالكيت خصوصي و اقتصاد بازار نمايان مـي 
هاي بازار كه انتخاب عمومي، دموكراسي و قـانون اساسـي را بـه عنـوان ابـزار       جمله تصحيح شكست

بدين منظور به بررسي خصوصـيات متعـدد قـوانين    . گيرد اين اهداف در نظر مي مكمل براي نيل به
 :1385گانينـگ،  ( پردازد تا تعيين كند كه اين ابزارها مناسب هستند يـا نـه   ها مي اساسي و دموكراسي

113-112(.   
هـاي   به تعداد اقتصـاددانان پژوهشـگر در سياسـت    1930 ةبا اين وجود بعد از ركود بزرگ ده

گونـه كـه    همان »اقتصاد را هدايت كند«آنها تأكيد داشتند كه دولت بايد . كلان افزوده شد اقتصاد

شكست بازار  ةدر اين چارچوب دولت معمولاً به بهان .)34 :همان( كند اش را هدايت مي ناخدا كشتي
اما چه بسا هنگامي كه بـراي اصـلاح شكسـت بـازار،      ؛پردازد به تدارك برخي كالاها و خدمات مي

افزون بر اين، مـوارد زيـادي وجـود دارد    . كند، خود نيز دچار شكست شود هايي اتخاذ مي سياست
كه تصحيح شكست بازار، تنها در صلاحيت يك دولت واقعاً مردمسالار اسـت وگرنـه هـيچ دليلـي     

هـاي   وجود ندارد كه اعتقاد داشت، در همه موارد شكست بـازار نتـايج حاصـل از اقـدامات دولـت     
بنابراين هدف انتخـاب عمـومي، اشـاعه     .)13 :همـان ( تيك، بهتر از نتايج كاركرد بازار باشندغيردموكرا

اسـت كـه در عمـل دو ويژگـي اساسـي، نماينـدگي و        محافظي در برابر جباريـت  دموكراسي به عنوان
هنـد  خوا را دارد و به عنوان ابزاري براي نيل به اهدافي است كه اغلب مردم مـي  )39 :همان( حكومت قانون

  .)37 :همان( از طريق دولت به آنها دست يابند
) به معنـاي اقتصـادي  ( خورد، بنابراين غيرعقلايي البته زندگي در جهاني با اطلاعات ناقص رقم مي

بـه ايـن   . گـرد نشهروندان خود را به ديدة احتـرام يكسـان ب   ،خواهد بود كه يك دولت مردمسالار
 :1384داونـز،  ( دكن گيري مي حزب حاكم را مستعد رشوه ،)6(ترتيب وجود اطلاعات نامتقارن و ناقص

با اين وجود در نگـاه  . استي و تضاد رفتار دولت با عدالت ياكارنابر  گواهياين خود  كه )120-118
هـاي اخـذ ماليـات يـا اعطـاي       با توسل به سياست 1مدهاي خارجياجريان ارتدوكس اقتصادي پي

ان اطلاعات در بازار با عرضـة اطلاعـات از سـوي دولـت     شوند، فقد ، قابل تصحيح معرفي مييارانه
كلي كالاهاي عمومي كه در بازار قابل توليد و عرضه نباشـند، توسـط    طور بهيعني  شود؛ ميترميم 

كه دولـت يـك نهـاد همـه      استشوند كه به طور ضمني گوياي اين تلقي  مي تهيهمقامات دولتي 
آل و كارآمـد   بنـابراين نتيجـة ايـده    است؛ 2هزينهبدون  اش نظر و اقدامات تصحيحي چيزدان و بي

ها نه با مشاركت داوطلبانـه بلكـه بـا     اما در واقع دولت .)112 :1389، جهرمي تمدن( قابل تأمين است

                                                 
1. Externalities 

2. Lump sum 
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شود، شايد  گرفته نمي »اجبار«البته بعضاً ايرادي به اين . دهند ادامة حيات مي ،اخذ اجباري ماليات

توان در بازار تهيـه يـا از طريـق مشـاركت      د كالاهاي عمومي را نميدانن به اين دليل كه مردم مي
شايد هم عدم اعتراض به خاطر تجمع زور  .)253 :1384اولسـون،  ( كردداوطلبانه، آنها را تأمين مالي 

  .گيرنده باشد در دستگاه ماليات
سـي  سيا فراينـد اكنون اگر اين واقعيت در نظرگرفته شود كه رويـدادهاي جمعـي، نتيجـة يـك     

. پيچيده است كه بازيگران زيادي در آن نقش دارند، ديگر لزومي به اقناع دولتمـردان نخواهنـد بـود   
بهتـرين  «هـاي هنجـاري در قالـب     به همين خاطر در تدوين مالية عمومي جديد كمتر شاهد توصيه

بيني  يشمختلف پ هاي خواهيم بود و بيشتر سعي خواهد شد تا نتايج و پيامد تصميم »برنامه مالياتي

طرف كه فقط از دستورهاي مقام بالاتر اطاعـت كـرده و خـودش هـيچ      بنابراين مدير دولتي بي. شود
  .)7(استاش پيشبرد مصالح عمومي است، يك افسانه  انتخاب سياسي نداشته و تنها انگيزه

  

  اتفاق آراء، قرارداد اجتماعي و قانون اساسي

گانينگ، ( واند موارد شكست بازار را اصلاح كندت باور عامه اين است كه حكومت دموكراتيك مي

بـه ايـن بسـتگي     گيـري  رأيدهد كه نتيجه هر تصميم جمعي و  اما مطالعات نشان مي ؛)21 :1385
اين نيز به نوبة خود بستگي به ترتيب زماني مطرح شـدن  . گيري در كجا متوقف شود دارد كه رأي

مـثلاً  (اگـر يكـي از اعضـا    . خواهد داشت ريگي تصميماقلام دستور جلسه و مقررات داخلي هئيت 
گيري را طوري بچيند كه پيشنهاد او درست قبل از پايان جلسه و  بتواند ترتيب زماني رأي) رئيس

 تمدن( دشگيري به رأي گذاشته شود، غالباً برنده بازي استراتژيك خواهد  به عنوان آخرين تصميم

وافي به مقصود نبـوده و ايـن   اً دموكراسي نيز لزوماين مصداقي است بر اينكه  .)110 :1389، جهرمي
  .اتفاق ممكن است در مجلس مؤسسان قانون اساسي نيز رخ دهد

 2با حضور تمام اعضـاي فضـاي سياسـي    ،1گيري دموكراتيك هاي تصميم در ضمن معرفي رويه
ر نظـر  بـا د ) براي تعيين مـوارد نقـض قـانون   ( هاي جمعي دارند  كه بالقوه وزن برابري در انتخاب

در نظر گرفتن مبناي اكثريـت بـراي تعيـين    . گرفتن مفهوم قانون، امري شبه متناقض خواهد بود
به اين مفهـوم اسـت كـه قـانون بـه طـور        ،اينكه آيا يك فرد يا يك گروه، قانون را زير پا گذاشته

حكومـت  ايجـاد  منجـر بـه    3چنين قواعد و ترتيبـات نهـادي  . تواند وجود داشته باشد مستقل نمي
  .)4: 1388 ،بوكانان( خواهد شد 4ظالمانه توسط اكثريت

                                                 
1. democratic Decision Procedures 

2. Polity 

3. Institutional Arrangement 

4. Plurality or Majority  
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 كند در اصل از مثال سادة مبادلـة  اي كه تغييرات در ساختار و قواعد را بيان مي مبادلة پيچيده
و قوانين، كـه بـراي تمـام اعضـاي      1بدين ترتيب، تغيير در قواعد. برد دو كالا متفاوت نيست -برد

. استارزش تلقي شود كه مستلزم توافق همه اعضا  يعنوان ارتقاتواند به  سياسي كاربرد دارد، مي
گذاري براي تغيير قواعد كه همراه با اتفاق آرا نباشد بايد بـه عنـوان معيـار     بنابراين هرگونه قانون

  .)6: همان( است 3گرايانه ذكر شود كه در اصل يا لااقل در حالت كلي غير فرد 2غير قراردادي
هـاي عمـومي اسـت كـه      ي غيربازاري، حصول توافق عمومي دربارة پروژهگير راه حل ديگر تصميم

بـديهي اسـت در صـورت    . بودند قدتعمن آبه  تالوكو  بوكانان، ويكسلبرخي از اقتصاددانان مثل 
به همـين خـاطر ويكسـل هـوادار      .دستيابي به اين توافق، نوعي نتيجة پارتويي حاصل خواهد شد

ه بردن همة مردم از اقدام عمـومي دولـت را بـه قاعـدة اتفـاق آرا      جدي قاعدة اتفاق آرا بود و فايد
هـر دو  (انجاميـد   مبادله در بازار به اتفاق آرا مـي  فرايندطور كه  به نظر او همان. ستندا مربوط مي

چون منجر به پديد آمـدن هـيچ مخـالف يـا اقليتـي       ؛شوند طرف مبادله راضي از مبادله خارج مي
بـه قـول   (نيز به منزلة يك مبادله ) عرضه و تقاضاي كالاي عمومي(اسي سي فرايند، بايد )دشو نمي

 در نظـر گرفتـه شـود   ) 7از طريـق فهـم منـافع متقابـل     6بـه نظـم   5رسيدن از تضاد فرايند 4كامنز
به بيان ديگر اتفـاق آرا تنهـا   . و بنابراين مورد توافق و رضايت همگان باشد )602: 2000ويليامسون، (

هاي مالياتي كه بـه لحـاظ معيـار پـارتو      تواند مقادير كالاهاي عمومي و سهم اي است كه مي قاعده
  .بهينه و مرجح باشند را به درستي حاصل نمايد

، بـا  فرايندگيرد، بهبود هنجاري در  پس اگر كارايي به عنوان معيار مطلوب مورد قبول قرار مي
ه گرفت كه توصيف ويكسل از توان نتيج لذا مي. شود حركت به سوي شرط اتفاق آراء سنجيده مي

انطباق اين دو هنجار را در متن مبادلة داوطلبانـه   »كارايي«به جاي  »عدالت«پيشنهادش بر حسب 

  .)15: 1386، بوكانان( نشان دهد
 اي بر قاعدة اتفاق آراء مترتب نبود، قاعـدة مزبـور آشـكارا عنـوان     در عالم واقع اگر هيچ هزينه

ر به اينكه نيل به اتفاق آرا متضمن هزينة زيادي است، به ناچار بايد ولي نظ ؛قاعدة بهينه را داشت
ولي اگر قرار باشـد توافـق نظـر را بـراي اخـذ تصـميم جمعـي لازم         ؛قاعدة اتفاق آرا را ترك گفت

گيريِ معتبـر لازم اسـت و    شود كه چه درصدي از افراد براي تصميم ال مطرح ميؤندانست، اين س
بـه طـور طبيعـي انتظـار      .)117-118: 1389، جهرمـي  تمدن( دنتعيين شو چگونه و با چه روشي بايد

                                                 
1. Constitution 

2. Non- Contractarian 

3. Non-Individualistic 

4. Commons,1932, P.4. 

5. Conflict 

6. Order 

7. Realize mutual gains 
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گيري در اموري كه بتواند منجر بـه زيـان و خسـارت زيـادي، بـراي آنهـا كـه رأي         رود تصميم مي
 تـري باشـد   هـاي سـنگين   مستلزم اكثريـت ) نظير امور مربوط به حق مالكيت(مخالف دارند، شود 

شـود اعضـاي جامعـه، قـانون      پيشـنهاد مـي   »هـاي خـارجي   ينههز«مثلاً براي كاهش  ؛)119: همان(

ملـزم  ) درصـد  67مـثلاً  (تـر از نصـف    اي بنويسند كه تصويب قوانين را به اكثريـت بـزرگ   اساسي
  .)8(دكن

بررسـي   گونـه  گيـري جمعـي را ايـن    تصميم فرايندمشاركت در يك ) 1962(بوكانان و تالوك 
تـرين و   خواهيـد بـا معلومـات    اعضـاي جامعـه، مـي   از يك طرف مثلاً شما همچون ديگر  :كنند مي

از . درستكارترين سياستمداران را انتخاب كنيد، چون مايل هستيد آنها تصميماتي درست بگيرنـد 
هايشان بـاب ميـل شـما باشـد، حتـي اگـر آن        خواهيد كه داوري طرف ديگر سياستمداراني را مي
شما را به زيان ديگـران منتفـع خواهـد     ،تهر يك از اين اقداما. داوري به زيان ديگران تمام شود

جمعـي در صـورت گنجانـده شـدن      گيـري  تصميم »هاي خارجي هزينه«اين نوع خسارات، يا . كرد

در صـورت فقـدان قواعـد    در قانون اساسي، كمتر ظـاهر خواهنـد شـد و     جانبه همهقواعد محكم و 
، ممكـن اسـت مجمـوع    يكجـا در مورد كليه اعضاي جامعه بـه صـورت    گيري تصميمهنگام مسلم، 
  .هاي ايجاد شده بر منافع حاصل از كالاهاي عمومي بچربد هزينه

اين واقعيـت   هاين مفهوم كه ممكن است تصميمات جمعي برخلاف منافع افراد اتخاذ گردند، ب
بخشـي از اسـتقلالش را از دسـت     دگيري جمعي، هر فرد باي ـ كند كه در تصميم اشاره مي  بنيادي
لذا هر فرد چون تصميم جمعي بـرخلاف منـافعش   . اردي كه اجماع وجود داردجز در موه بدهد، ب

در اين راسـتا بـه مـوازات     .)130-131 :1385گانينـگ،  ( است، بايد مقداري نااطميناني را تحمل كند
تواند متضمن كـارايي باشـد، فضـا     اي جز اتفاق آرا نمي هيچ قاعدهاينكه  دربارهارائه نظريه ويكسل 

انتخـاب از ميـان    فراينـد مبتنـي بـر تجزيـه و تحليـل      »اقتصاد قانون اساسي«رية براي تكوين نظ

بوكانـان،  ( شـود  هـاي اجتمـاعي فـراهم مـي     آل براي دستيابي به توافق مجموعه نهادهاي كمتر ايده

1384 :196(.  
اعضاي جامعه معمولاً تمايل دارند كه توافق در مـورد روش گـزينش سياسـتمداران را بـه دو     

تواننـد از   انون اساسي بگنجانند، نخسـت اينكـه بـا گنجانـدن آن در قـانون، اعضـا مـي       دليل در ق
 ؛)شـوند  همواره كساني هستند كه از تغيير قواعد انتخابات منتفع (تغييرات پرهزينه اجتناب كنند 

توان انتظار داشت كه منابع زيادي در تـلاش بـراي    جز در مورد قواعدي كه نسبتاً پايدارند، ميه ب
دوم اينكـه اعضـاي جامعـه تـرجيح     . ن يك مزيت موقتي براي كانديداي مرجح، تلـف گـردد  تأمي
 ؛ زيـرا هاي قانوني مربوط به انتخابات را به خود سياستمداران محول نكننـد  گيري دهند تصميم مي
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تواننـد قواعـد را بـه نفـع      گذاران منتخب به راحتي مي اگر قواعد انتخاباتي مشخص نباشند، قانون
  .افتد العين آينده و موفقيت مردمسالاري به مخاطره مي يأيير دهند و در نتيجه به رخويش تغ

  

  شده ارائههاي  انتقاداتي به مكتب انتخاب عمومي و پاسخ

چه از لحاظ تطـابق بـا واقعيـت و چـه از      -به تئوري انتخاب عمومي، يانتقادات نسبتاً شديد 
خواهـد   اين مكتب چگونه مي كند ميمعلوم  ان آنبيوارد شده كه  -لحاظ تطابق با موازين اخلاقي

هـاي   بينـي  مقايسـه پـيش   .2تصوير اين مكتب از انسـان سياسـي    .1 :ايرادات وارده را پاسخ دهد
انتقاد از جنبه اخلاقي و لطمه آن بـه انگيـزة منـافع عمـومي      .3 تئوري انتخاب عمومي با واقعيت

هايي كه  بيني ق آن در علوم اجتماعي به پيشدر فيزيك كوانتوم، كه مصدا هاينرنبرگ طبق اصل(
   .)گردد شوند، تعبير مي خود باعث تحقق خود مي

اقتصـاد  «نشيني كرده و تنهـا در سـنگر    ن به مكتب انتخاب عمومي در سه مورد بالا عقبقائلا

  بنـابراين مناسـب   .)138-139 :1389، جهرمـي  تمـدن ( به مقاومت پرداختنـد  »سياسي قوانين اساسي

گيـري دربـارة    اصـلاحات نهـادي و تصـميم    بـراي انتخاب عمومي  ةاميدهايي كه مطالع وياست ر
اگـر انتخـاب    گرنـه دهد، تكيه كرد كه از لحاظ اخلاقي نيز قابل توجيه اسـت و   قوانين اساسي مي

هاي اخلاقـي   هاي سياسي تفسير شود، نگراني بيني رفتار در نقش عمومي به عنوان يك مدل پيش
هـاي انتخـاب    برعكس بايد تفسير چنين باشـد كـه منظـور از همـة تحليـل     . تخواهد داش وجود

تأمين ايـن هـدف مسـتلزم    . سياسي است فرايندعمومي، اصلاح نهادي و بهبود در قواعد عملكرد 
در داخل قواعد موجـود، و بررسـي و   هاي عملياتي بازيگران موجود  دوري از تمركز و تحليل انتخاب

  .)141: همان( استهاي ديگر  د اساسي و مقايسه با مجموعهتحليل عملكرد مجموعه قواع
و غلـو در   )133: 1390سـن،  ( با اين وجود بايد توجه داشت كـه نگـرش نهـادگرايي اسـتعلايي    

سـن، انتقـاد    نقطه ضعف اين ادبيات است، كه علاوه بر نقد آمارتيا ،كليدي بودن اصلاحات نهادي
ويليامسـون بـا   . را نيز به همراه داشت ،2010صاد در سال نوبل اقت ةجايز ةبرند ،اوليور ويليامسون

دهـد كـه سـطح دوم از چهـار سـطح تحليـل        نشـان مـي   )9(تبيين چهار سطح تحليـل اجتمـاعي  
، متـأثر  اسـت ) حكومتي، قضايي و ديوان سالاري(اجتماعي، كه شامل قواعد رسمي و قوانين بازي 

هـاي طراحـي شـده و     هرچند كه فرصـت  ي تكاملي بوده،فراينداز نهادهاي غيررسمي و محصول 
-613: 2000ويليامسـون،  ( گيري اين ساختارها دخيـل هسـتند   ارادي نيز به طور استثنايي در شكل

595(.  
به هر حال در دنياي امروز تقريباً هر دموكراسي ملي، يك قانون اساسي نوشته شـده دارد كـه   

و نيز مجازات عدم اجراي وظايفشان  و شده ترين كارگزاران دولتي برگزيده مهمآن  قواعد براساس
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 معناي حمايت از برپا داشـتن  همچنين قانون اساسي دموكراتيك به. شود ميمشخص  درست آنها
: 1385 ،گانينـگ ( شـوند  انحصار زور و نيز كنترل كارگزاراني است كه براي اداره آن به كار گرفته مي

در . دن بـه شـهروندان محـدود شـود    تا به موجب آن قدرت نيروهاي مسلح بـراي صـدمه ز   ،)107
توانند براي مشـخص   قوانين عادي مي. توان با قوانين عادي مقايسه كرد ضمن قانون اساسي را مي

در حـالي كـه    ؛وظايف و مواردي از اين دست به كار رفته و به سادگي عوض شـوند  و كردن قواعد
ها و فراينـد پـس اصـلاح    .)104: همـان ( تـر اسـت   تغيير يا اصلاح قانون اساسي بـه مراتـب مشـكل   

هدف اصلاحي  »خود سياست«به جاي  »گيري سياست شكل« يعني دارند؛اصلاحات نهادي اولويت 

  .)10(دشو تر قلمداد مي مهم
بـراي مثـال    ؛گيـري توجـه شـده اسـت     با اين وجود تاكنون بيشتر به سطح عملياتي تصـميم 

قدار بودجه نظامي، مخارج بهداشـتي،  تواند م شود مي ي كه در سطح عملياتي گرفته ميهاي تصميم
هاي مالياتي و يا چگونگي آمايش فضاي سبز باشد كه در اين مـوارد، مسـئله عبـارت از     سطح نرخ

، جهرمـي  تمـدن ( اسـت مجموعـة قواعـد موجـود     چارچوبانتخاب بين شقوق گوناگون عمليات در 

اول بايـد   ،)نظريـه بـازي   هاي مطرح در حتي ساير بازي(براي مثال در بازي شطرنج  ؛)134: 1389
بنـابراين  . نظـر هسـتند   چون قبل از شروع، افراد بـي . قواعدي مدون شود و سپس بازي آغاز شود

و سپس انتخاب و اجراي ) مرحله قانون اساسي(، اول انتخاب قواعد اند ها در دو مرحله مطرح بازي
  .)مرحله عملياتي(ها  سياست

دولتمـردان عليـه مصـالح ملـي قـدمي       ويـژه  بـه افراد و اكنون بايد قوانيني مدون شود كه اگر 
اين مطلب كه در قالب فهم از مسـئله عقلانيـت مطـرح    . اين اقدام به ضرر خود آنان باشد ،بردارند

نهادهـاي  خواهيـد   مـي كـه وقتـي   اسـت  مبتني بر پيام اقتصاد سياسي كلاسـيك   ،)همان( شود مي
هـا را   اين اسـت كـه انسـان    ،متودولوژيك از نظر اهرترين  جامعه را بسازيد يا ارزيابي كنيد مناسب

يعني نهادها را طوري بسازيد يا طوري اصـلاح كنيـد كـه حتـي      ؛طلب فرض كنيد خودخواه و نفع
را  يند، نتيجه رفتارشان نفع عموميجو آن نهادها مي چارچوبنفع شخصي خود را در  ،وقتي افراد

در نتيجـه، بـازنگري در قـانون اساسـي      .)140: 1389، جهرمـي  تمـدن ( هم بـه همـراه داشـته باشـد    
پيشـنهادهايي  لـذا   ؛شود كه دربردارنده الزاماتي همچون بودجه متوازن باشـد  اي توصيه مي گونه به

همچون جايگزين كردن ماليات بر درآمد با ماليات يكنواخت، دادن حق وتوي بخشي از لايحه يـا  
دربـارة دورة تصـدي     ن محـدوديت جمهـور يـا شـوراي قـانون اساسـي و تعيـي       مصوبه بـه رئـيس  

هـاي طـولاني تصـدي     همچنـين دوره  .)157: 1385گانينگ، ( شود مطرح مي ،سياستمداران منتخب
ي فشار اتخـاذ كننـد   ها گروهي به نفع يك حزب يا هاي هاي قضاء، اين احتمال را كه تصميم كرسي

اند، همزمان بايد  ي پيچيدههاي هاي مالي كه مبادلهفرايندهمچنين  .)139: همان( كاهش خواهد داد
چون آنهـا كـه در نهايـت هزينـة توليـد كالاهـاي        ؛سر و كار داشته باشند ،با هر دو سوي حساب
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البتـه در  . شـوند  مي مند هرههايي نيستند كه از منافع نهايي آن ب پردازند، لزوماً همان عمومي را مي
بوكانـان،  ( ازمدت بسـيار زيـاد اسـت   در در ويژه بههاي دموكراتيك فصل مشترك اين دو گروه،  نظام

و  اسـت كنندگان  چرا كه هنگام تدوين قانون اساسي، دوره بلندمدت مدنظر مشاركت ؛)210: 1384
منـدان   كنندگان مالي كالاي عمومي و بهـره  ميان تأمين ،مدت هاي كوتاه طبيعي عدم تطابق طور به

  .شود از آن، برطرف مي
. دارد) نرمــاتيو( و دســتوري) پــازيتيو( هــاي تحققــي اقتصــاد سياســي قــوانين اساســي جنبــه

 ههاي تحققي به تحليل قواعد و نهادها و مقايسه عملكرد شقوق اين قواعد با يكديگر و درج ـ جنبه
پـردازد كـه    گونه قواعد و نهادهايي مي هاي دستوري به توصية آن و جنبه استكارايي آنها مربوط 

بخـش   رضـايت دربارة قضاوت لازم است . دنكن اي عادلانه و كارآمد كمك مي گيري جامعه به شكل
اكنـون ايـن   . بودن يا عادلانه بودن قواعد و نهادها به عهدة اتفاق آراي افراد جامعه گذاشـته شـود  

تواننـد بـه اتفـاق آراء دربـاره يـك       هاي گوناگون چگونه مي آيد كه افراد با سليقه مشكل پيش مي
اسـتدلال    تـوان از قراردادگرايـي و روش   ة اساسي تصميم بگيرند؟ براي حل اين مشكل، مـي قاعد
عدالت به اتفاق نظر  كه عقيده دارد حتماً افراد جامعه بايد در مورد معيارهاي كرداستفاده  )11(رالز

  . برسند وگرنه معيارهايي موجه نخواهند بود
  

  خبري رالز اقتباس بوكانان از حجاب بي

در ايـن  . شـوند  كـه وضـعي فرضـي اسـت گـزينش مـي       »موقعيت اوليه«عدالت رالز در  اصول 

گيـري دربـارة    موقعيت، همگان اطلاعات يكساني دربارة خود و جامعه دارند و بـا مسـئله تصـميم   
ولي به ماهيـت منـافع و هويـت     ؛انگيزة آنان تأمين منافع خود است. ندا اصول رفتار عادلانه مواجه

 هـاي  هـا و ضـعف   كس از سهم خود از قـوت   و هيچ )118: 1378بشيريه، ( ل بودهخود جاهاجتماعي 
حجـابي از   اصـول عـدالتي كـه در پشـت    . طبيعي، يعني از هوش و نيرو و مانند آن، مطلع نيست

توانـد اصـول را بـه نحـوي      كـس نمـي   دهد كه هيچ شود اين اطمينان را مي خبري برگزيده مي بي
مانع از دسترسي افراد به اطلاعـاتي اسـت    زيرا ؛اص وي تمام شودطراحي كند تا به نفع شرايط خ

بنابراين اصول عدالت از توافقي منصـفانه در   .)120: همان( كند طرفي را نقض مي كه داشتن آنها بي
به غير (اي عمومي  هدف رالز از طراحي اين مدل فرضي ارائه نظريه. شود وضعي منصفانه منتج مي
   .)12(بوده است) الملل هاي داوطلبانه و در روابط بين از چند استثنا در انجمن

رالـز،  ( هـاي قـرارداد اضـافه شـود     عقلانيت نيز عنصر ديگري است كه بايد به خصوصيات طرف

 شود ايشان به عنـوان اشـخاص عاقـل و دورانـديش فقـط بـا       چرا كه فرض مي )142: 1971-2003
مفهـوم عقلانيـت از نگـاه    . كنند رد، موافقت ميب بهترين شكل از معامله كه اهداف آنها را پيش مي

رالز به معناي مصطلح در تئوري اقتصادي، يعني اتخاذ مؤثرترين ابـزار بـراي رسـيدن بـه اهـداف      
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 .)13(شـود  آميز در آن خودداري مـي  و از وارد نمودن هرگونه عنصر اخلاقي جدال )14: همـان (معين 
امـا   ؛خواهند كنند همه سود خود را مي شركت ميهايي كه در تنظيم اصول عدالت  انسان بنابراين

داند كه نصيب او و ديگري از نعمـت   چون نمي ؛كس در صدد تجاوز و تعدي به ديگري نيست هيچ
در ايـن   حاضربنابراين امر ضروري براي افراد  ؛)149و  118-123، 16-17، 11: همان( و نقمت چيست

هاي مـورد نيـاز بـراي امكـان رسـيدن بـه        ة حداقلانداز بهرا  1موقعيت آن است كه كالاهاي اوليه
  . باشند داشتهتوافق 

رالز در مورد قراردادگرايي نيز جامعه را يك مؤسسه تعاوني براي كسب مزاياي مشترك ميـان  
 .)109: همـان ( داند كه در اين مؤسسه تضاد منافع همدوش با وحـدت منـافع وجـود دارد    اعضا مي

او . آورد به قراردادگرايي روي مي  بخشي به وحدت منافع و سامان بدين ترتيب او براي رفع تضادها
روسو و كانت را تعمـيم داده و بـه    ،با هدف ارائه برداشتي از عدالت، تئوري قرارداد اجتماعي لاك

سطح بالاتري از انتزاع، يعني مقام تبيين اصل عدالت كه معيار حقانيت و درستي ترتيبات نهـادي  
طور كه هر شـخص بايـد تعيـين كنـد كـه چـه        دهد تا همان ارتقا مي ،ستو مناسبات اجتماعي ا

چيزي خير اوست، يك جامعه نيز بايد معلوم كند كه چه چيزي بناست در ميـان آنهـا عادلانـه و    
اي را بـراي همـه تضـمين     به نوعي كه آن توافق، عدالت زمينه، )11: همان( ناعادلانه به حساب آيد

   .)197: 1383رالز، ( كند

هركه در نهادي يـا تحـت تـأثير آن باشـد      ،يك: ند ازا ه اين ترتيب دو اصل عدالت رالز عبارتب
ترين معناي آن دارد، كـه در عـين حـال بـا آزادي مشـابه بـراي        حقي مساوي به آزادي در وسيع

اي و  كننـد سـليقه   ر نهادهـا تعيـين و حفـظ مـي    هايي كه ساختا نابرابري ،دو. همگان سازگار باشد
ه است، مگر آنكه عقلاً بتوان انتظار داشت كه بـه نفـع همگـان باشـد و مناصـب وابسـته       خودسران

 . ها يا مصدر آنها به روي همگان باز باشد بدان

2انصاف« كلمة
، بيشتر به معنـي صـداقت،   است )81: 1958رالز، ( كه عنصر اصلي هر نظرية عدالتي »

اي كه اين مراتـب در   ن است و هر نوع رابطهنارو نزدن، خودداري از تقلب و به قواعد بازي تن داد
بنـابراين عمـل منصـفانه مسـتلزم     . اي مبتني بـر زورگـويي خواهـد بـود     آن ملحوظ نباشد، رابطه

: 1381موحـد،  ( هاسـت  محدوديت قائل شدن براي منافع شخصي و تسليم نشـدن بـه خودخـواهي   

امـا ايـن    ؛همان برابري نيستكه هر چند عدالت  كردبه اين نكته توجه بايد همچنين  .)520-519
شـود   به اين معني كه وضعيتي عادلانه پنداشته مي. دو مفهوم با يكديگر ربط و نسبتي وثيق دارند
هـاي ممكنـي كـه شـايد بـروز       به اين معني تفـاوت  ؛كه از يك موقعيت اوليه برابر آغاز شده باشد

                                                 
1. Primary Goods 

2. Fairness 



  77/  اقتصاد قانون اساسي و انصاف

هـاي موجـه و عادلانـه در مقابـل      ريبنابراين مفهوم نـابراب . شود موجه و عادلانه قلمداد مي ،نمايد
  . كند هاي ناموجه و غيرعادلانه بروز مي برابري
  

  پردة عدم اطمينان
برابـري   ،1در حالت تحقق نيافته و ناظر به آينده ويژه انداز قراردادگرا به يكي از اجزاي هر چشم

يـك از   نـد كـدام  دا شـود كـه نمـي    اي در نظر گرفته مي گونه فرد به ،در ديدگاه رالز. است 2سياسي
در نگـرش  . هـاي او مـؤثر اسـت    بر منـافع شخصـي يـا ارزش   ) ها انتخاب(ها  گيري مجموعه تصميم

بوكانان، كارگزاران عقلاني در وراي پرده جهل در مورد ارتقـاي برابـري از طريـق دولـت احتيـاط      
خصـي  هم رفتار اقتصادي و هـم رفتـار سياسـي را بـر محـور نفـع ش       ،زيرا آنها ؛كنند بيشتري مي

   .)230: 1386هازمن،  ( دانند مي
تالوك اگرچـه افـراد از ايـن موضـوع اطـلاع دارنـد ولـي در مـورد          -همچنين در ايدة بوكانان

اطميناني وجـود دارد كـه منفعـت خاصـي را      اثرگذاري قواعد روي وضعيت افراد مختلف، چنان نا
ردادي يعنـي دولـت و قـدرت    قرا فراينددر چنين وضعي، . توان به قاعدة مشخصي ارتباط داد نمي

در . سياسي محروم كنـد  فرايندرا از دستيابي بالقوه به  ها گروهتواند بعضي از افراد و  نمي 3گروهي
داند كه خودش در گروه سرخ، سفيد، سبز و يا سـياه قـرار خواهـد     منظر رالز، صاحب قرارداد نمي

در حالت . ابري ندارند موافقت نخواهد كردوزن بر ها گروهاي كه  بنابراين او احتمالاً با قاعده. گرفت
ي فوق بـا  ها گروههاي مؤثر بر  بوكانان ـ تالوك، افراد سرخ، سفيد، سبز و سياه به مجموعه انتخاب 

داننـد كـدام انتخـاب روي گـروه آنهـا اثـر        زيرا آنها از قبل نمي ؛هاي نابرابر رأي نخواهند داد وزن
  .)5: 1388بوكانان، ( بيشتري دارد

. كننـد  هاي خـود وارد مـي   عدالت را هم به تحليل ،پردازان انتخاب عمومي ن ترتيب نظريهبه اي
اي را ترجيح دهد كه فعلاً متضاد منـافع خـود    در اين چارچوب ممكن است يك فرد عقلايي فايده

: 1987 بوكانـان، ( ها، به منافعش خدمت خواهد كرد كند كه در توالي بازي بيني مي ولي پيش ؛اوست

 ،فراينـد مطلـوب پذيرفتـه شـده باشـد، بهبـود دسـتوري در        اربه عنوان معي »كارايي«پس اگر . )5

شود كه خود ويكسـل در توصـيف طـرحش     سنجيده مي »اتفاق آرا«وسيلة حركت به سوي الزام  هب

، تناظر دقيق اين دو معيار را در متن مبادلة داوطلبانه پيشنهاد »كارايي«به جاي  »عدالت«برحسب 

 .)15: همان( كند مي

                                                 
1. Ex ante 

2. political equality 

3. Collective Power 
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خبري و معيار انصاف را بـراي بـه دسـت آوردن اصـول عـدالت كـه از        به علاوه رالز حجاب بي
 برد به كار مي شود اي قبل از انتخاب يك قانون اساسي سياسي نمايان مي توافقي ذهني در مرحله

را مبنـاي  گذاران اقتصاد سياسي قانون اساسي، همين روش تجربة ذهني  اما بنيان ؛)20-21: همان(
 اسـتفاده  »خبـري  حجـاب بـي  «بـه جـاي    »عـدم اطمينـان  «اصطلاح از دهند، منتها  تحليل قرار مي

به اين ترتيب عدم اطمينان فرد دربارة اينكه منفعت شخصي او در كـدام جهـت اسـت،    . كنند مي
جيح بر اساس منافع خودش قواعد، ترتيبـات يـا قـوانين اساسـي را تـر     كند كه  وادار ميشخص عقلايي را 

سـازي اخـتلاف    تسـهيل برطـرف   بـراي پردة عدم اطمينـان   بنابراين. كنند دهد كه منصفانه جلوه مي
براي نمونه پشت حجابي از عـدم   ؛شود بالقوة بين نفع قابل تشخيص و نفع عمومي به كار برده مي

، بـه  كنـد  توافق بر قواعدي كه براي بعضي انتقالات مالي، مورد به مورد مجوز صادر مـي  ،اطمينان
  .)21: همان( پذيرتر است وضوح امكان

نهادي و حقـوق اساسـي بـراي چنـد      چارچوبطولاني و تعيين   معمولاً قوانين اساسي براي مدت
يعنـي در  . براي افـراد وجـود خواهـد داشـت     »عدم اطمينان«لذا عملاً وضع  ؛شوند نسل تدوين مي

بينـي كننـد كـه خودشـان و فرزنـدان و       توانند واقعاً پيش جريان تصويب قانون اساسي، افراد نمي
بنابراين انتخـاب از  . نوادگانشان، در آينده در چه موقعيت و داراي چه منافع خصوصي خواهند بود

ميان قواعد، بر اساس معيار تعميم يافتة انصاف بوده و وقوع توافق نسـبت بـه زمـاني كـه جـدايي      
تـوان فـرض كـرد كـه حصـول       نتيجه مي در. شود تر مي ند، محتملا تر قابل شناسايي منافع، سهل

 ،جهرمـي  تمـدن ( اتفاق آرا براي تدوين قانون اساسي با مانع و مشـكل جـدي مواجـه نخواهـد شـد     

هاي  ها تابع قراردادها و سنت شناختي، انسان هاي جامعه در ضمن بر اساس مدل .)38: 1370-1371
، و ديگـران  سي ميچل( هستند »تهمرنگ شدن با جماع«، دنبال »رسوا نشدن«بوده و براي  اجتماعي

1384 :63-62(.  
  

  نقدهايي به ميزان توفيق حجاب عدم اطمينان در قانون اساسي منصفانه

ابتدا اينكه حتي اگر . كردتوان مطرح  مباحثي چند را مي 1دربارة مشكل طراحي قانون اساسي
 فتـه شـود،  اصل پذير ، به عنوان يك»وسيله قيود قانون اساسي محدود شوده سياست بايد ب«گزارة 

هـا بـه كـالاي     زيـرا تفكيـك فعاليـت    ؛اي از لحاظ اجرايي بسيار مشكل اسـت  تحقق چنين توصيه
با اين حـال   دشوار است؛عمومي و آنهايي كه توسط بازار قابل انجام است، وابسته به زمان و مكان 

بـالقوه وجـود   هاي رويكرد دولت حداقلي، گسترة وسيعي براي فعاليت سياسي  فراسوي محدوديت
دارد كه ممكن است از لحاظ قيدهاي قانون اساسي تعريف شده، قابل قبول يـا غيرقابـل پـذيرش    

                                                 
1. Constitutional Design 
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گذاري در مورد انحصار طبيعي، حمايت از بهداشت و  مثل تنظيم ارزش واحد پول، مقررات(باشند 
شـكل  در چنـين رويكردهـايي قطعـاً م   ...). ها، حـذف فقـر و    سلامت، حمايت از برابري در فرصت

تمايـل دارنـد دولـت از هرگونـه      »سوسيال دمـوكرات «جريانات . دهد طراحي قانون اساسي رخ مي

در اروپـا يـا    »ليبـرال «ي هـا  گـروه امـا در مقابـل،    ؛محدوديت قانون اساسي براي فعاليت آزاد باشد

هـاي   سازي دولت در قالـب قـانون اساسـي دربـارة فعاليـت      مريكا خواستار محدودآدر  »ليبرتارين«

 .)15: 1388 بوكانان،( برشمردة فوق هستند
تنهـا افـراد داراي عقيـده    . هم انتظار عدم توافق در طراحـي قـانون وجـود دارد    با اين حال باز

 هـا  ديـدگاه توانند انتظار همگرايي در  ، مي»علوم اجتماعي«تخيلي در مورد جهانشمولي و موفقيت 

ي در ميـان آنهـايي كـه در چـارچوب يـك      حت. پيرامون دامنه صحيح فعاليت دولت داشته باشند
، )1385( نـورث امـا بـه بيـان     ؛كننـد نيـز اجمـاع وجـود نـدارد      فرض و يك تحليل عمل مي پيش

تواند براي استنتاج معيار قابل قبـول بـراي    گوي سازنده ميو هاي غيررسمي از طريق گفت آموزش
كه مجموعه قواعد چگونـه بايـد    اين است سؤال ؛ اماهاي مبتني بر قانون اساسي ادامه يابد انتخاب

  تنظيم شوند؟ و چه اصولي، راهنماي ساختنِ ترتيبات نهادي مختلف هستند؟
هـاي ذهنـي،    زمينـه  هاي مختلف به خاطر پـيش  همچنين با نظر به مباحث هرمنوتيك، انسان

ت طبيعـي اس ـ . دهنـد  تاريخي، تربيتي و منافع متفاوت، از متون يكسان تفاسير گوناگوني ارائه مي
تـوان قـانون    لذا صرف اينكه تصور شود مـي . شود كه اين ويژگي شامل حال قوانين اساسي نيز مي

اي را تدوين كرد، نشانه توفيق كامل، حل مسـئله و رسـيدن بـه نتيجـه مطلـوب       اساسي منصفانه
، براي حفاظت از خـويش در برابـر    هاي اعضاي جامعه ها و تلاش خواسته با وجودبه علاوه . يستن
گيري جمعي و سوءاستفاده از قدرت، ممكـن اسـت آنـان در ايـن كـار       هاي خارجي تصميم زينهه

فرسـايش يابنـد كـه     ،انـد  هايي كه سعي در ايجادشـان داشـته   ناتوان باشند و به مرور زمان حفاظ
نخسـت، افـرادي كـه وظيفـه اصـلاح       ؛وجود دارد حالتيهاي متعددي براي رخ دادن چنين  روش

دوم، اگـر  . بيني عمل كنند اي غيرقابل پيش گونه ممكن است به ،نها تفويض شدهقانون اساسي به آ
وظيفه تفسير قانون اساسي به گروهي خاص واگذار شود، ممكن است روش تفسير عبارات عـوض  

  . شود
عمل بـا امـا و    ةالخطاب بودن قوانين در عرص فصلارك رمزي معتقد است كه مجي همچنين 

اساساً اهميتي به مطابقت قوانين با قانون  ،دهندگان راي مثال آيا رأيب. اگرهاي جدي مواجه است
دهند؟ همچنين آيا پايبندي به قانون اساسـي، كمكـي بـه موفقيـت سياسـتمداران در       اساسي مي

اين دو مسئله نشانگر آن است كه با فـرض   )157-158: 1384 ،سي و ديگران ميچل( ؟كند انتخابات مي
  .شود انه، مقصود به طور كامل محقق نميطراحي قانون اساسي منصف
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است و به نفع برخي اسـت تـا    »اطلاعات ناقص«يكي از واقعيات جهان حاضر  ،اي ديگر از زاويه

مـثلاً   ؛ننـد كتغييرات مطلوب را به تعويق انداخته يا منصرف  ،به اين ويژگي دامن زده و در نتيجه
ا آنچه نقش قـدرت را در ارتبـاط بـا نـابرابري     ام ؛اي عامل ايجاد نابرابري است قدرت در هر جامعه

از طريق سـاز و كارهـاي   را كند، آن است كه قدرت هم موجد نابرابري است و هم آن  پيچيده مي
طبقـه  (ها در دوران اخير بر خـلاف دوتـايي مـاركس     اما نابرابري ؛كند مي  بخش تثبيت مشروعيت

تواننـد در يـك    معنا كه فرد يا گروهـي مـي  ، به اين ندارنداي  موقعيت تثبيت شده) محكوم/ حاكم
هـاي متعـدد،    رغم وجود نـابرابري  به. موقعيت فرادست و در موقعيتي ديگر فرودست قلمداد شوند

تـري   توان به نابرابري بزرگ براي توضيح اين مسئله مي. رسد عادي به نظر مي  موقعيت يك جامعه
هاي بزرگ اجتماعي در جامعه داشته و  افاي در پنهان كردن شك كننده اشاره كرد كه نقش تعيين

وقتي جامعه با گفتماني رسمي مواجه باشد و امكـان  . برخلاف ساير موارد عملكردي معكوس دارد
هـا عملكـردي ضـعيف     هاي رقيب وجود نداشته باشـد، سـاير نـابرابري    دسترسي سهل به گفتمان

  .)7: 1386كاظمي، ( يابند مي
اي كه ثروت و درآمد هم در آن نـابرابر توزيـع شـده باشـد      در جامعهاساساً نابرابريِ نفوذ سياسي، 

و هرگونـه اقـدام مـؤثر سياسـي مسـتلزم       استناپذير وجود اطلاعات ناقص  پيامد قطعي و اجتناب
بنـابراين كسـاني كـه چنـين منـابعي را در      . استفاده از منابع اقتصادي براي تأمين اطلاعات است

اظ سياسي، وزن بيشتري از اهميت نسبي حق رأي خود را به دسـت  توانند به لح اختيار دارند، مي
موقعيت و نفـوذ اجتمـاعي در جـوامعي     ،وجود اطلاعات ناقص، منجر به توزيع نابرابر درآمد. آورند

   .)121: 1384داونز، ( تواند در قلمرو آن تحقق يابد شود كه فقط توزيع برابر حق رأي مي مي
. بر عدم امكان نگرش منصفانه در تصويب قوانين اساسي قلمداد شـوند د دلايلي نتوان موارد بالا مي

شـود كـه    هزينه تخلف از قانون، با عنايت به موضوع اقتصاد جـرم، فـرض مـي    با وجودضمن آنكه 
شـوند و در واقـع بخشـي از تغييـرات      افراد در صورتي كه بِصرفد، خلاف قـانون نيـز مرتكـب مـي    

لذا قوانين اساسـي امكـان    .)92: 1384، سي و ديگران ميچل( ددهن اجتماعي به همين ترتيب روي مي
  . در جوامع توسعه نيافته دارند ويژه بهدرنورديده شدن را 

گشايش و رفاه نسبي چنـد  به كار بوده و تنها  همچنين اگر بپذيريم كه مردم معمولاً فراموش
تـوان انتظـار    مـي  ،كننـد  ميماهة نزديك انتخابات براي قضاوت دربارة كاركرد دولتمردان، استناد 

كنندگان آن از نظر مردم گم و راه براي  ضمير قانون اساسي و تدوين داشت كه در بلند مدت مافي
  .شود  مخالفان قانون اساسي باز

گذاري و مرحله اجرا وجود دارد حاكي از آن اسـت كـه    اي كه بين قانون به علاوه شكاف و فاصله
ي آفات حضور انسان اقتصادي را در موقعيت انتخاب عمومي برطرف تواند به تنهاي قانون اساسي نمي

ماليـاتي بـه منظـور تعـديل ثـروت، در تمـامي كشـورهاي         هـاي  براي نمونـه سـاختار جـدول    ؛ندك
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دهد كه چـون كمتـر كسـي از جزئيـات      ها نشان مي اما بررسي ؛تصاعدي دارد ييافته ساختار توسعه
پـردازان ثروتمنـد    ن سيستم در نهايت بـه نفـع اقليـت ماليـات    قوانين مالياتي اطلاع دارد، عملكرد اي

هاي بهداشتي، كه انگيـزة برپـايي آنهـا نگرانـي از      و مراقبت يهاي كمك همچنين برنامه. جامعه است
شـود، در عمـل بيشـتر     هاي درماني اعلام مي ناتواني طبقات متوسط و پايين جامعه در تأمين هزينه

اولسـون،  ( كننـد  كنندگان خدمات بهداشتي و درماني را تأمين مـي  منافع متخصصان ثروتمند و عرضه

1384 :265(.  
 خبـري رالـز كـاملاً    مثلاً موضـوع حجـاب بـي    ؛توان به موارد بالا افزود نكات مهم ديگري را مي

 ؛خبري كامل روي اصول عدالت توافق كننـد  فرضي بوده و قابل تصور است كه افراد در شرايط بي
خبري كامـل فاصـله دارد و اساسـاً افـراد در موقعيـت تـدوين        ان بوكانان با بياما پرده عدم اطمين

 برآيند قـوا  باخبرند و هم ازاجتماعي  از اوضاعدانند و هم  هاي خود را مي قانون اساسي هم ويژگي
موجبـات ايجـاد عـدم     ،اتفاقات غيرمترقبه يـا بـه اشـتباه محاسـبه شـده      مواردي نظيرو  اند مطلع

كنند كه آن هم با عنايت به احتمالات گونـاگونِ شـقوقِ آتـي، توسـط افـراد       ميهم اطمينان را فرا
  . شوند محاسبه مي

بلكـه   ؛نيسـت با شرايط عدم اطمينان، ممكن تنها رسيدن به قانون اساسي منصفانه  ،در نتيجه
هـاي دينـي و فرهنگـي     هـا، هنجارهـا، آمـوزه    مواردي همچون نهادهاي غيررسمي، از قبيل ارزش

توانـد   مـي  »پسـنديم و بـالعكس   پسنديدن براي ديگران هر آنچه كه براي خـود مـي  «اصلِ  يژهو به

در ضمن با تمام اين . تر در تدوين قانون اساسي تقويت نمايد شرايط لازم را براي برخورد منصفانه
ه ك ـ هـايي  ويژگياصولاً انسان به تنهايي با  زيرا ؛توان رسيد اوصاف به وضعيتي صد در صد نيز نمي

چرا كه اطلاعات او از گذشـته، حـال و    ؛اي طراحي كند تواند قوانين صد در صد منصفانه دارد نمي
بـه عـلاوه تضـاد منـافع و     . نـد ك مـي  گيري تصميم 1آينده ناقص بوده و بر اساس عقلانيتي محدود

  .توان آن را ناديده گرفت رقابت، واقعيتي در كنار تعاون و همكاري است، كه نمي
براي عدم توانايي مذكور، آن است كه به صورت ادواري قوانين اساسي بسـياري از  شاهد مثال 

توانـد نشـانگر تغييـر     اولاً اين تغيير لزوماً حاكي از تكامل نيست بلكـه مـي  . كند كشورها تغيير مي
. شـوند  لذا فقط به خاطر افـزايش كـارايي ايـن تغييـرات اعمـال نمـي       ؛تركيب قدرت حاكمه باشد

انـد و ايـن    شود كه براي گسترش عدالت، قانون اساسي را تغيير داده ات شنيده ميهمچنين به كرّ
 طـور  بـه شد، عـدالت و انصـاف    بدان معني است كه در موقعيت سابق كه قانون اساسي تدوين مي

و اساساً قوانيني كه در هر زمان و قلمرو سياسـي خـاص، وجـود دارنـد را      كامل لحاظ نشده است
  .بخش از طريق مدل قراردادي توضيح داد ايتتوان به نحوي رض نمي

                                                 
1. Bounded Rationality 
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هاي متفاوت مردم و جوامع، به موضوع برابري و عدالت و  نكته مهم ديگر آنكه با عنايت به نگاه
  اختلافات زيادي كه در اين بين وجود دارد، لزوماً نگاه از پشت حجاب عدم اطمينان يا حتي پـرده 

 و جوامـع  هـا  گـروه  ،چرا كه ممكن اسـت افـراد   ؛هد بودخبري رالزي، لزوماً حاكي از توافق نخوا بي
گوناگون، چيز خاصي را مظهر عدالت و انصاف بداننـد كـه لزومـاً انطبـاق كامـل بـا هـم نداشـته         

نيسـت بلكـه    ؟»چرا عدالت و چرا برابري«به بيان ديگر اختلاف نظر عمده بر سر پرسش  .)14(باشند

 .اسـت  »و متغير كانوني در نظريه عـدالت  ري چه چيز؟عدالت در چه چيز و براب«اين اختلاف بر سر 

پر واضح است كه برابري برحسب يك متغير ممكن است با برابـري در مقيـاس ديگـري منطبـق     
 ؛رفـت  ها از بين مي البته اگر هر فردي كاملاً شبيه ديگري بود، يكي از علل اين ناهماهنگي. نباشد

  . كند هاي متنوع را، در ارزيابي برابري تشديد مي ونها، نياز به طرح كان اما تنوع فراگير انسان
اقتصـاددانان نهـادگرايي همچـون     از سويكه ( همچنين با عنايت به موضوع عقلانيت محدود

شناختي  نگري روان و كوته) شدهتأكيد  بر آنبرندگان نوبل اقتصادي،  ،ويليامسون و داگلاس نورث
ر نظر گـرفتن آينـده بـه طـور كامـل در ذهـن و فكـر        اساساً امكان د ،كه انسان با آن مواجه است

  .  نيستمجلس مؤسسان قانون اساسي متصور 
اي نظريـه   هـاي بنيـادين و الگوهـاي پايـه     به نظرية اقتصادي دموكراسي، كه ايده بايد بنابراين
هـايش، بـا احتيـاط     همـه شايسـتگي   با وجـود دهد،  سياسي تعميم و بسط مي فرايندقيمت را به 
تواند اين قواعد را مفروض بگيرد  زيرا يك نظريه درباره يك رژيم قانون اساسي نمي ؛ودنگريسته ش
  .)722-723: 1387رالز، ( تواند به آساني فرض كند كه از آن قواعد تبعيت خواهد شد و نيز نمي

  

  گيري نتيجه

اي ه ـ گيـري آن و ويژگـي   در اين مقاله با اشاره به كليات مكتب انتخاب عمومي و چرايي شكل
بروكراسي و دموكراسي، راه عبور از مشكلات ناشي از اقتضائات انتخاب عمومي در  ةدولت و مسئل

خبـري در انديشـه    ين حجاب بـي يو پس از تب شد مطالعهاقتصاد قانون اساسي و ويژگي اتفاق آرا 
ن مطـرح  كارايي پرده عـدم اطمينـا   زمينهرالز و اشاره به پرده عدم اطمينان بوكانان، انتقاداتي در 

مكتـب انتخـاب عمـومي، ضـرورت     از سـوي  در اين چارچوب هر چند مباحث مطرح شده . گرديد
 كرده؛و اهميت توجه به تدوين قوانين اساسي را برجسته  توجه به نهادها و قواعد قانوني را نمايان

تبيـين   اما با انتقاداتي كه راجع به عدم امكان نگرش كاملاً منصفانه در مقام تدوين قانون اساسـي 
هـاي دولتمـردان و    شد و عدم امكان قانون اساسي منصفانة مفروض، در جلوگيري از سوء استفاده

توان بـا اسـتفاده    ، مي3و انتخاب معكوس 2، مخاطرات اخلاقي1بروز مسائلي از قبيل سواري رايگان

                                                 
1. Free Rider 

2. Moral Hazard 

3. Adverse Selection 
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ت از علوم شناختي و بررسي نحوه عملكرد ذهن و مغز آدمي از يكسو نسـبت بـه آمـوزش و تربي ـ   
هاي هنجـاري، فرهنگـي، دينـي،     ها كوشيد، و از سوي ديگر با مطالعه و دقت در آموزه بهتر انسان

ويليامسـون،  ( انساني و اخلاقي مورد اجماع يك جامعه، كه بسترساز قوانين و مقررات اساسـي بـوده  

تـدوين و   كننـد، زمينـة   و به صورت غيررسمي حدود و ثغور رفتارها را مشـخص مـي   )599 :2000
   .تر را فراهم كرد حقق قوانين اساسي منصفانهت

  

  نوشت پي

هاي رفاهي هشت امر خوردن، آشاميدن، خواب، استراحت، پوشـاك، مسـكن، غريـزه     منظور از جنبه .1
  .استجنسي و تفرّج 

   .هاي اجتماعي، عدالت، آزادي ، نظم، امنيت و برابري است معمولاً منظور از آرمان. 2
ة تفاوت تئوري انتخاب عمومي و مالية عمومي سنتي لازم است كـه اولـي بـراي    ذكر اين نكته دربار. 3

فعــل و انفعــالات نهــادي بغرنجــي كــه در داخــل بخــش سياســي جريــان دارد، توضــيح جديــد و 
جـزء   ،كند كه هر دو ها و مخارج عمومي بحث مي ومي دربارة مالياتددهد و  اي ارائه مي كننده قانع

  .ندهستتر سياسي تابع آن  اي كوچكهاي دولت يا واحده فعاليت
و غبار فراموشي تنها پس بودند  توجه بيش از نيم قرن بي ،آثار اين دانشمندبه علت اصلي اينكه چرا . 4

از جنگ جهاني دوم از چهره آن زدوده شد، ممكن است مربوط به محيط فكـري حـاكم، از جملـه    
ي مكتب بنتام و نيز تسـلط فلسـفة   يگرا وضع نسبتاً راكد اقتصاد سياسي كلاسيك، شيوع مطلوبيت

  .باشدگرا  سياسي آرمان
كنـد بلكـه    هايي را در بازار، انكـار نمـي   روشن است كه انتخاب عمومي، اقتصاد رفاه و وجود نارسايي. 5

  .گيري لزوم اقدام تصحيحي دولت بدون قيد و شرط است شود، نتيجه آنچه مردود مي
اسـت كـه بـا اسـتفاده از ابزارهـاي كنترلـي ذيـل        » ن اطلاعـاتي عدم تقار«أ قدرت بوروكراتيك منش. 6

عوامـل   .4وفـاداري يـا اعتمـاد،     .3رقابـت،   .2قـدرت و اختيـارات،    .1: توان آن را كنترل كـرد  مي
  .انگيزشي

  در اين رابطه نيس كنن . 7
)Niskanen, W. A., Bureaucracy and Representative Government, 1971 

Chicago: Aldine Atlerton, (هاي مدير دولتـي   گويد، ممكن است موارد ذيل وارد انگيزه مي
. 6اختيـار تفـويض مناصـب بـه نزديكـان      . 5قـدرت  . 4شـهرت  . 3مزاياي مقـام  . 2حقوق  .1:شود

رضـايت از  . 8 رضايت از اعمال تغييرات دلخواه بـدون مشـكل  . 7محصول ادارة تحت مسئوليت او 
تـوان تـابع مثبـت     جز دوتـاي آخـر را مـي   به تمام موارد فوق  كه ؛مديريت ادارة خود بدون مشكل

تمـدن  (به بـالاترين حـد برسـاند    تا بودجه كل اداره را  كند ميپس وي تلاش . بودجه اداره دانست

  .)129 :1389جهرمي، 
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8 .گيري جمعـي   هاي خارجي تصميم ، هزينه)درصدي 100اكثريت (ي با التزام به اجماع در حالت حد
  .اي تمام خواهد شد ها به ضرر عده گيري ً بيشتر تصميم         اصولا زيرا ؛ودصفر خواهد ب

نهادهاي رسمي : سطح دو ؛ها ها، دين و فرهنگ نهادهاي غيررسمي شامل هنجارها، ارزش: سطح يك. 9
بازار نئوكلاسيكي : سطح چهار ؛تدبير امور و نحوه اجراي قوانين: سطح سه ؛شامل قوانين و مقررات

اين چهار سطح كه به ترتيب در ذيل يكديگر . دهد ها را نشان مي ه عملكرد بازار و تخصيصكه نحو
دهد كـه   همچنين ويليامسون نشان مي .و از آنها تأثيرپذيرندهستند بر سطوح پسين خود اثرگذار 

در سـطح دوم  . كشـد  سال طـول مـي   1000تا  100تغييرات خيلي كند بوده و بين  ،در سطح يك
و در سـطح  دهـد   رخ ميسال  10تا 1سال و در سطح سوم تغييرات بين  100تا  10 تغييرات بين

به علاوه نهادهاي رسمي در سـطح يـك، نـوع و    . كند اي بروز مي چهارم تغييرات دم به دم و لحظه
به نوعي كه قوانين اساسي برگرفته نشده . كنند شكل نهادهاي رسمي را در سطح دوم مشخص مي

  .اي بيش نخواهند بود ول در مرحله عمل كاغذ پارهو نامتناسب با سطح ا
  .1987بوكانان، . ك.ر. 10
  .1385، پاسباني صومعه. ك.ر. 11
  .1387، رالز، جان .ك.ر. 12
در عقلايـي بـودن عنصـر عموميـت وجـود دارد و در      . بين عقلانيت و عقلايي بـودن تفـاوت اسـت   . 13

  .است عقلانيت منافع شخصي و فردي مطرح
  .1383، صومعه پاسباني و دگردا. ك.ر. 14
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 هاي اجتماعي و دموكراسي در ايران شدن، جنبش جهاني

  ∗اصغر قاسمي علي

  
  چكيده

، اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي    جهان دستخوش تحـولات فرهنگـي   ،اخير ةطي چند ده
اند كه متناسب با تغييراتي كه  نظران بر اين عقيده بسياري از صاحب. اي شده است گسترده
تـري بـراي    انـداز گسـترده   وجود آمده، اتخـاذ چشـم  ه بشري ب هاي مختلف زيست در حوزه

شناسـي سياسـي    برهمين اساس در جامعـه  ؛فرهنگ و سياست ضرورت يافته است ةمطالع
شدن به يكـي از مفـاهيم و متغيرهـاي مهـم در تبيـين تحـولات سياسـي و         جهاني ،يدجد

هايي هستند  هاي اجتماعي از جمله پديده از طرف ديگر جنبش. اجتماعي مبدل شده است
بـه نحـوي كـه امـروزه از ايـن       ،انـد  كه در دوران جديد رشد و گسترش زيادي پيـدا كـرده  

اخيـر،   ةطـي دو ده ـ . شـود  عصر جديد يـاد مـي  ها به عنوان موتور محرك تحولات  جنبش
شدن در همه نقاط دنيا و از جمله در ايـران،   هاي جهاني همزمان با گسترش ابعاد و شاخص

هـاي   نتايج پژوهش. اند هاي اجتماعي در ايران نيز رشد و گسترش زيادي پيدا كرده جنبش
و ايـران مـؤثر بـوده    هاي اجتمـاعي   جنبش بر ،شدن جهاني فراينددهد  انجام شده نشان مي

ايـن مقالـه   . ها با يكديگر بوده اسـت  ين اين تأثيرها، تقويت پيوند اين جنبشتر مهم يكي از
شـدن   هاي اجتماعي ايران در عصر جهاني پاسخگويي به اين سؤال است كه جنبش ددرصد

دهـد   هـاي انجـام شـده نشـان مـي      انـد؟ بررسـي   با يكديگر پيوند خورده ،حول چه محوري
پيوند متقابـل آن   ةهاي اجتماعي ايران و حلق مركز ثقل مطالبات جنبش خواهي دموكراسي
   .بوده است

  
  . دموكراسي و ي اجتماعيها جنبششدن، ايران،  جهاني: يكليد هاي هواژ

                                                 
  ساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهيان سياسي پژوهشگاه علوم استاديار گروه علوم  ∗

Ghasemi_aliasghar@yahoo.com 
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  مقدمه

دوره تـاريخي   ةسـوم، بشـر در آسـتان    ةدوم ميلادي و ورود به هـزار  ةهمزمان با پايان گرفتن هزار
است؛ جهاني كه مناسبات حـاكم بـر    گيري شكلگويا، جهاني نو در حال . فته استقرار گراي  هتاز

هـاي ايـن تغييـرات بـه مراتـب از       رسـد گـام   اي است و به نظـر مـي   آن دستخوش تغييرات عمده
براي توصيف و تبيين تحولات زندگي بشـر در  . تر باشد هاي ديگر تاريخ بشر بلندتر و پرشتاب دوره

اي كـه در   نظران ارائه شـده امـا مشـهورترين واژه    مختلفي از طرف صاحب تفاسير ،اخير ةچند ده
در علـوم اجتمـاعي كـاربرد يافتـه و شـهير گشـته،        تـر  مهـم اين زمينه در بيشتر علوم و از همـه  

كنند، بـر ايـن    ني كه تحولات عصر جديد را ذيل اين مفهوم تبيين ميامتفكر. است »شدن جهاني«

رشـد و   ،شـدن  صـادي جهـاني  تن بيستم، ابعاد سياسـي، فرهنگـي و اق  اند كه در ربع آخر قر عقيده
هاي مختلف زيست  گسترش زيادي پيدا كرده و رويدادهاي بزرگي در دنيا به وجود آمده كه حوزه

بندي سياسي،  اي در شكل اين رويدادها موجب تغييرات عمده. بشري را تحت تأثير قرار داده است
تـري   انداز گسترده آن اتخاذ چشم  الملل شده كه متناسب با بيناجتماعي و فرهنگي جوامع و نظام 

هايي كـه تحـت تـأثير     ين حوزهتر مهميكي از . براي مطالعه فرهنگ و سياست ضرورت يافته است
هـايي   ي اجتمـاعي از جملـه پديـده   هـا  جنبش. ي اجتماعي استها جنبششدن واقع شده  جهاني

انـد بـه    شدن، گسترش زيادي پيـدا كـرده   جهاني هاي هستند كه همزمان با رشد و تقويت شاخص
نحوي كه امروزه در بسياري از كشورها بـه موتـور محركـه تحـولات سياسـي و اجتمـاعي مبـدل        

 بـراي نظـران   هـاي زيـادي از طـرف صـاحب     با توجه به تقارن زماني اين دو پديده، تلاش. اند شده
هـاي انجـام    نتـايج پـژوهش  . ستي اجتماعي صورت گرفته اها جنبششدن و  تبيين رابطه جهاني

اي دو جانبـه   ي اجتمـاعي رابطـه  هـا  جنـبش شـدن و   دهد بين جهاني شده در اين زمينه نشان مي
ي اجتمـاعي را  هـا  جنـبش نوع و شيوه مبارزات  ،شدن مطالبات به عبارت ديگر جهاني ؛وجود دارد

اري بـراي توسـعه   ي اجتمـاعي خـود بـه ابـز    ها جنبشاما از طرف ديگر  ؛تحت تأثير خود قرار داد
 .اند شدن مبدل شده جهاني

در همه نقـاط دنيـا، جامعـه ايـران نيـز       شدن جهانيهاي  همزمان با رشد و گسترش ابعاد و مؤلفه
روند تحـولات سياسـي و اجتمـاعي جامعـه ايـران نشـان       . قرار گرفته است فرايندتحت تأثير اين 

بر ابعاد  شدن جهانيها، تأثيرگذاري  برخي فراز و نشيب با وجود 1380 تا 1370دهد طي دهه  مي
همچنـين نتـايج   . بـه رشـدي داشـته اسـت     ايـران رونـد رو   ةفرهنگي، سياسي و اجتماعي جامع ـ

ي اجتمـاعي  هـا  جنبششدن باعث رشد و تقويت  جهانيكه دهد  هاي انجام شده نشان مي پژوهش
ي كـه  سـؤال حال  .)250- 270: 1387قاسـمي،  ( با يكديگر شده استآنها در ايران و نيز پيوند متقابل 

ي اجتماعي در ايران حول چه محوري بـوده  ها جنبشاست كه پيوند  اينشود  به ذهن متبادر مي
بـا يكـديگر   آنهـا  ي اجتماعي كه باعث پيونـد  ها جنبشاست؟ به عبارت ديگر مركز ثقل مطالبات 
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ع زمـاني  عبـارت اسـت از اينكـه در مقط ـ    بيـان شـده  اي كه در پاسخ  چيست؟ فرضيه ،شده است
آنهـا   يي اجتماعي و محور پيونـدها ها جنبشخواهي مركز ثقل مطالبات  ، دموكراسيمطالعه شده

   .بوده است

  

  مباني نظري

 و دموكراسي شدن جهاني .1

ي اقتصـادي در فرهنـگ   فراينـد به عنوان  1960 ةبراي نخستين بار در ده »شدن جهاني«اصطلاح 

اما ايـن   ؛ماهيت اقتصادي دارند شدن جهانيهاي  ز نظريهآكسفورد وارد شد و تا به امروز بسياري ا
هـاي    نظـران ايـن حـوزه، عرصـه     مفهوم تنها به ابعاد اقتصادي محدود نشد و تقريباً تمامي صاحب

هـايي كـه    تـرين شـاخص   عمده. دانند مي شدن جهاني، سياست و ارتباطات را از ابعاد ديگر  فرهنگ
گسـترش الگـوي   : عبـارت اسـت از   انـد  كـرده  هتوج دانب شدن جهانيدر بعد سياسي انديشمندان 

افزايش نقـش سـازمان ملـل و شـوراي       حكومتي دموكراسي در بيش از دو سوم كشورهاي جهان،
المللـي غيـر دولتـي و     هـاي بـين   ل جهاني، گسترش روزافزون سازمانئامنيت در حل و فصل مسا

شـايد   .)21: 1384 ،سليمي( اي تههاي جهاني مثل رژيم كنترل تسليحات جمعي و هس پيدايش رژيم
و دموكراسـي را مركـز ثقـل بعـد سياسـي       شـدن  جهـاني  ةپردازان، رابط ـ نظريه بيشتربتوان گفت 

هـاي   هـا و رشـد شـاخص    كـه همزمـان بـا اشـاعه ارزش     انـد  هدانسته و بر اين عقيـد  شدن جهاني
   .يافته استشدن در نقاط مختلف دنيا، تمايل به دموكراسي در ميان مردم افزايش  جهاني

  

  ي اجتماعي و دموكراسيها جنبش .2

ــين  ــبشب ــا جن ــاتنگي وجــود دارد ه در آراي . ي اجتمــاعي و دموكراســي رابطــه مســتقيم و تنگ
حداقل از دو منظر بـه ايـن موضـوع نگريسـته      ،اند هپردازاني كه به تبيين اين رابطه پرداخت نظريه

ي اقتـدارگرا بـه عنـوان يكـي از     هـا  امي اجتماعي در نظ ـها جنبشنقش و جايگاه  ،اول :شده است
هـاي   ي اجتمـاعي در نظـام  هـا  جنـبش نقـش و جايگـاه    وم،كنشگران مهم گذار به دموكراسي و د

  .دموكراتيك
ي اجتمـاعي در گـذار   هـا  جنـبش در مـورد نقـش    :ي اجتماعي و گذار بـه دموكراسـي  ها جنبش

گـذار را   فراينـد ديدگاه اول . ردهاي سياسي از اقتدارگرايي به دموكراسي، دو ديدگاه وجود دا نظام
اين عقيده اسـت كـه    گرا بر همين اساس با اتخاذ رويكرد نخبه بر ،داند ي از بالا به پايين ميفرايند

افتد به اشكال جديدي از اقتـدارگرايي منجـر    ي اجتماعي اتفاق ميها جنبشبسيج شديدي كه در 
ي از پايين بـه بـالا   فراينده دموكراسي را وليستي دارد و گذار بپرويكردي پو ،ديدگاه دوم. شود مي
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كه بـه صـراحت    ها جنبشآن دسته از  ويژه بهي اجتماعي ها جنبشاساس اين ديدگاه  بر. داند مي
هـا هسـتند در تغييـر فضـاي عمـومي و هـدايت افكـار         خواستار آزادي، برابري و حمايت از اقليت

راتيك و در مـواردي انتقـال قـدرت بـه     اعطاي امتيازات دموك برايدولت  عمومي و اعمال فشار بر
  .)1: 1994، تيلي( كنند هاي دموكراتيك نقش ايفا مي نظام

ي اجتمـاعي هـم   هـا  جنـبش از اين منظر  :هاي دموكراتيك ي اجتماعي و تحكيم ارزشها جنبش
تكامل دموكراسي نماينـدگي نقـش ايفـا     برايهاي دموكراتيك و هم  تعميق و تحكيم ارزش براي
هاي  هايي از جامعه از سياست بندي و ابراز نارضايتي بخش ي اجتماعي با دستهها بشجن. كنند مي

هـا و   موجود، عملاً در عرصه سياست دخالت و حكومت را به پاسخگويي به مردم و اصـلاح برنامـه  
ي اجتمـاعي بـا تعامـل دوسـويه بـا مـردم و       هـا  جنـبش  عـلاوه  به. نندك قوانين ترغيب يا وادار مي

گـذاري و   سياسـت  ان يـك كانـال مسـتقيم مشـاركت و تأثيرگـذاري مـردم بـر       حكومت، به عنـو 
 ،ديـاني دلاپورتـا و  ( كننـد  هاي نمايندگي نقش ايفا مي تكامل دموكراسي برايهاي دولت،  ريزي برنامه

1383 :347( . 

  

  ادبيات موضوع

ي به ي اجتماعها جنبشدو موضوع جهاني شدن و  ةدرباردهد  هاي به عمل آمده نشان مي پژوهش
لكـن   ؛طور مستقل آثار علمي قابل توجه و ادبيات گسترده و متقني در جهان و ايران وجـود دارد 

بـر   شـدن  جهـاني ، بـه طـور محـدود بـه موضـوع تـأثير       شدن جهانيدر آثار منتشر شده در مورد 
ي اجتمـاعي  هـا  جنـبش متقابلاً در آثاري كه به موضوع . ي اجتماعي پرداخته شده استها جنبش

ي اجتمـاعي  ها جنبشو تأثير آن بر پيدايش، تضعيف يا تقويت  شدن جهانياند به موضوع  پرداخته
اسي سياسي شن جامعهشايد يكي از دلايل اصلي اين موضوع متدولوژي . توجه چنداني نشده است

و در تحليل  هسياست شناخته شد ةبازيگر اصلي عرص ،كلاسيك بوده است كه بر اساس آن دولت
بـر همـين اسـاس، در ايـن چـارچوب      . شد توجه مي به عوامل داخلي بيشتري هاي سياسي پديده

المللـي از   ند و بـه عوامـل بـين   شد ي اجتماعي در سطح ملي تجزيه و تحليل ميها جنبشروشي، 
اسـي كلاسـيك،   شن جامعـه بـه بيـان ديگـر در    . شـد  مـي  توجه كمتري شدن جهانيجمله موضوع 

بـه همـين دليـل     ؛هـا قـرار داشـت    ملـت  -ر دولـت اختي در حصـا شـن  جامعهمطالعات اجتماعي و 
ي اجتماعي صـورت  ها جنبشبر  شدن جهانيپردازي گسترده و عميقي در مورد تأثيرگذاري  نظريه

 اسـي سياسـي معاصـر بـا خـارج كـردن مطالعـات اجتمـاعي از حصـار         شن جامعهاما  ؛نگرفته است
 شـدن  جهاني در چارچوبرا  ي اجتماعيها جنبشهاي اجتماعي و از جمله  هاي ملي، پديده دولت

ي اجتماعي را ها جنبشبر  شدن جهاني فرايندي در مورد تأثيرگذاري پرداز قرار داده و بستر نظريه
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 ي اجتمـاعي ها جنبشجهاني شدن بر  تأثيردر تبيين  1شوشا هژدوبه طور مثال  ؛ايجاد كرده است
تـا پـيش از ايـن تنهـا در      هـايي كـه   اول اينكـه بسـياري از رويـه   : به سه نكته اشاره كـرده اسـت  

بـه   ه نبـودن مانند وابست( امروزه جهاني شده است ،شد مي ي جديد اجتماعي غرب يافتها جنبش
كـه تـا    دوم اينكـه در حـالي  ). آميز هاي خشونت يك پايگاه اجتماعي خاص و عدم استفاده از روش

تـراض بـه ايـن    ي اجتماعي حول مسـائل ملـي و داخلـي و در اع   ها جنبشپيش از اين بسياري از 
ي اجتمـاعي در واكـنش   هـا  جنـبش امـروزه بسـياري از    ،گرفتنـد  مـي  معضلات و مشكلات شـكل 

سـوم اينكـه دامنـه عمـل و حـوزه تأثيرگـذاري       . آينـد  مـي  وجـود  بـه موضوعات جهاني و فراملـي  
هـاي   ها به عرصه ملت -هاي مرزي دولت ي اجتماعي از سطوح ملي و در داخل چارچوبها جنبش

ماركسيستي، از تأثير  -با نگاهي سيبرنتيك واترمن پيترهمچنين  .)1(استشده شيده لي كالمل بين
داري سخن بـه   ي اجتماعي عليه نظام سرمايهها جنبشگيري مبارازت جهاني  بر شكل شدن جهاني

گرايـي   الملـل  نوعي بـين  شدن جهانيداري،  است در جهان سرمايه كردهميان آورده و خاطر نشان 
لي كارگري را به يـك  المل بينتواند جنبش  آورده است كه مي وجود بهبرنتيكي جديد در فضاي سي

 هرمـان  .)2(ساز اين گـذار اسـت   شدن زمينه ل دموكراتيك و فراطبقاتي مبدل كند و جهانيالمل بين
يي پاسخگودر صدد  »شدن جهانيي اجتماعي در عصر ها جنبش«تحت عنوان اي  هنيز در مقال مايبا

گذارد؟  مي ي اجتماعيها جنبشچه تأثيري بر فعال شدن  شدن جهانياست كه  بوده سؤالبه اين 
هاي فراينـد تاريخي، تـأثير   -گيري از تحليل ديالكتيك ساختاري ضمن بهره كرده است تلاش  وي

عبـارت   شـده كه در اين مقاله اثبـات  اي  هفرضي. ي اجتماعي بررسي كندها جنبشساختاري را بر 
شرايط اقتصادي، اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي، ايـدئولوژيكي و      شدن نيجها فراينداست از اينكه 

تكنولوژيك جهان را دگرگون كرده و اين تغييرات موجـب تسـهيل همكـاري و تعامـل فرامليتـي      
و تـأليف  اعـم از  ( آثار منتشر شده به زبـان فارسـي   در .)3(ي اجتماعي شده استها جنبشن فعالا

بـه   ؛ي اجتماعي كمتر پرداختـه شـده اسـت   ها جنبشو  دنش جهانينيز به موضوع رابطه ) ترجمه
 شـدن  جهـاني كـه بـه موضـوعات مـرتبط بـا       ،»اسي سياسي معاصرشن جامعه«طور مثال در كتاب 

همچنـين  . )185-186: 1381نـش،  ( پرداخته، تنها در حد چند صفحه اين رابطه تبيين شـده اسـت  
 ـ   ،تماعيي اجها جنبشدرآمدي نظري بر در بخشي از كتاب  مشيرزاده ي هـا  هبـه مـرور آرا و نظري

مشـيرزاده،  (انـد   هدكر مطالعهي اجتماعي را ها جنبشو  شدن جهانيانديشمنداني پرداخته كه رابطه 

ايـن اسـت كـه     كـرد اشـاره  بدان ادبيات موضوع بايد  ارزيابينكته مهمي كه در . )211-208: 1381
 مطالعـه  ي اجتمـاعي ايـران  هـا  جنـبش  بر شدن جهانيثير أت در هيچ اثر علمي منتشر شده، تقريباً
  .ژورناليستي دارند ةو اندك آثار موجود در اين زمينه جنبنشده 

                                                 
1.  Shosha Hegdus 
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  ي اجتماعي در ايرانها جنبش

  يكي از پارامترهاي مـؤثر بـر تحـولات دنيـا بـوده،      شدن جهاني، كه 1368-1388زماني  ةدر فاصل
جنبش جوانان بـا  : اند داشتهچهار جنبش اجتماعي عمده در حيات سياسي اجتماعي ايران حضور 

بـه   ادامـه در . آموزان و دانشجويان، جنبش كارگري، جنبش زنان و جنبش قـومي  محوريت دانش
  .دشو اختصار به اين چهار جنبش اجتماعي اشاره مي

تحولات جمعيتي كشور در چند دهه اخير و افزايش جمعيت جوان كشور به كـل   :جنبش جوانان
 يافزايش چشـمگير باسـوادي، ارتقـا   ( سطح كيفي جمعيت جوانجمعيت از يك طرف و افزايش 

ي رشـد و  هـا  هاز طرف ديگر، زمين ـ...) هاي جمعي و  تحصيلات عالي، دسترسي به رسانه  بهداشت،
در اين نوشتار مجال ارائـه  . در مقطع زماني مورد نظر فراهم كرده استرا بالندگي جنبش جوانان 

گيري جنـبش جوانـان در مقطـع زمـاني مـورد نظـر        شكل ارقام دقيق از بسترهاي مناسب آمار و
) سـال  15-29( جمعيـت جـوان   1385تا  1365سال  ازتوان گفت  اما به عنوان نمونه مي ؛نيست

درصد كل جمعيـت افـزايش    35به  26ميليون نفر و درصد جواني جمعيت از  25به  13كشور از 
هـاي   رشد كيفي جمعيت جوان كشور زمينه ي وافزايش كم. )1386 ،سالنامه آماري كشور( يافته است

 هـاي  گيري جنبش جوانان و تأثيرگذاري آن بر تحولات سياسي اجتماعي كشـور را در دهـه   شكل
هاي تأثيرگذاري جنبش جوانان در مقطع مورد نظـر،   ين عرصهتر مهم. كردفراهم  1380و  1370

انشگاه تهران، انتخابـات  ، انتخابات مجلس ششم، حوادث كوي د1376انتخابات رياست جمهوري 
 در توان گفـت  در يك ارزيابي كلي مي. بوده است 1384و انتخابات سال  1380رياست جمهوري 

هـاي   ، فعاليت و تأثيرگذاري جنبش جوانان با محوريت دانشجويان در عرصه1370نيمه دوم دهه 
  . و به افول گذاشتبه تدريج اين روند ر 1380اما در دهه  ؛سياسي و اجتماعي كشور به اوج رسيد

  
هـاي   اقتصادي دولت بـراي بازسـازي خرابـي    ةبا پايان يافتن جنگ و شروع برنام: جنبش كارگري

گيري جنـبش كـارگري در    هاي شكل ريزي توسعه همه جانبه كشور، زمينه ساله و پي جنگ هشت
 ـ   چـرا كـه برنامـه اقتصـادي دولـت، همگـام بـا        ؛اين مقطع زماني فراهم شد ر تحـولات جهـاني ب

سازي، تعديل ساختاري و ورود به بازارهاي جهاني مبتني بود و اين امر موجـب كـاهش    خصوصي
بـه دليـل    1370دوم دهـه   ةدر نيم ـ. شـد  سطح حقوق و بيمه و در مواردي بيكاري كارگران مـي 

حقـوق و  به فضاي باز سياسي كه در كشور به وجود آمد، كارگران به مبارزات خود براي دستيابي 
ايـن رونـد تـا اوال دهـه     . تر شدند و نسبت به گذشته متشكل هن شتاب بيشتري بخشيدمطالباتشا

ادامه داشت و با روي كار آمدن دولت نهم و اتخاذ خط مشي جديد، جنبش كارگري رونـد   1380
در ايـن دوره بـر تعـداد مبـارزات و اعتراضـات افـزوده شـد و نـوعي         . تري به خود گرفـت  متفاوت

هـا بـراي    از سوي ديگر به دليل به وجود آمدن برخي محـدوديت . جود آمدراديكاليسم در آن به و
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المللـي   هـاي بـين   هـاي اتحاديـه   ن و نمايندگانشـان، حمايـت  فعالا و  هاي صنفي كارگران و تشكل
  .كارگري در خارج از كشور از اين جنبش افزايش يافت

جنـبش زنـان در كشـور     پايان يافتن جنگ تحميلي از دو جهت زمينه را براي رونق :جنبش زنان
هاي توسعه دولت، بـا افـزايش سـطح سـواد، تحصـيلات تكميلـي،        اينكه برنامه اول فراهم ساخت،

بهداشت و درمان زنان و دسترسي ايشان به وسايل ارتباط جمعي بسترهاي داخلي اين جنـبش را  
داخلـي و   با تلفيق ايـن بسـتر  . از سوي ديگر در سطح جهاني، جنبش زنان اوج گرفت ؛فراهم كرد

ي اجتماعي ها جنبشبه يكي از مؤثرترين  1380و 1370ي ها فرصت جهاني، جنبش زنان در دهه
زنان، افزايش تعداد نشريات مربوط  ةهاي غيردولتي در حوز افزايش تعداد سازمان. ايران مبدل شد

اسي و هاي زنان، افزايش مشاركت سي المللي تشكل به حوزه زنان، گسترش ارتباطات داخلي و بين
هـاي اجرايـي ميـاني و بـالايي كشـور، حضـور گسـترده در         به طور مثال در پست( اجتماعي زنان

انتخابات شوراها و مجلس و پيروزي در آن عرصـه و افـزايش تعـداد نماينـدگان زن در شـوراهاي      
احقـاق   بـراي و نيز تغيير بسياري از قوانين كشور ) اسلامي شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي

از حضـور مـؤثر و كاميـابي     همگـي ) 1386مركـز امـور زنـان،    ( ...اجتمـاعي زنـان و    ق سياسي وحقو
  .كند مي سياسي و اجتماعي كشور حكايت ةهاي اين جنبش در عرص تلاش

  
هويـت قـومي فـارس،     6ها از هويت قومي، ايران واجد  بر اساس مشهورترين تعريف :جنبش قومي

تـري چـون قشـقايي،     هاي قـومي كوچـك   هويت ،ند برخيهرچ ؛ترك، عرب، كرد، لر و بلوچ است
يكي از مباحث مهم متخصصان حوزه قوميت در ايران، اين . اند تركمن و بختياري را نيز بر شمرده

گرايـي بـه    نظـران، قـوم   گرايي وجود دارد يا نه؟ برخـي از صـاحب   است كه آيا اساساً در ايران قوم
و برخـي ديگـر از بحـران     )20: 1378احمدي، ( دانند ميمفهوم مصطلح آن را در مورد ايران صادق ن

واقعيت اين است كه به دليل ماهيـت  . )162: 1382الطايي، ( آورند قومي در كشور سخن به ميان مي
گرايـي در   اي بـه نـام قـوم    هويت ايراني و چتر فراگير ايراني بودن، مسئله »وحدت در عين كثرت«

طلبـي در تـاريخ معاصـر     گرايي و تجزيه ه تحت عنوان قومتاريخ ايران وجود خارجي نداشته و آنچ
هاي حاكم بوده  كفايتي دولت اي مستحدث و متأثر از مداخلات بيگانگان و بي ايران رخ داده پديده

در دهـه  . ي قومي را در كشور ناديده گرفتها جنبشتوان وجود و رشد  اما با اين وجود نمي ؛است
توازن در كشـور از يـك طـرف و فروپاشـي اتحادجمـاهير      گيري توسـعه نـام   به دليل شكل 1370

بـه   نيمه دوم ايـن دهـه   هاي رشد جنبش قومي در كشور فراهم و در شوروي از طرف ديگر زمينه
اين جنبش تقويت شد هرچنـد    هاي سياسي و اجتماعي، هاي مبتني بر آزادي دليل اتخاذ سياست

هـاي بـه عمـل آمـده نشـان       بررسي. دبه لحاظ نظري اين سياست مستلزم رشد جنبش قومي نبو
دهد جنبش قومي ايران در مقطـع زمـاني مـورد نظـر، در راسـتاي احقـاق حقـوق سياسـي و          مي
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بـدون غفلـت از برخـي    . گيري توسعه متوازن رشد و تقويت شده است ها و شكل اجتماعي قوميت
ايـران بـه    توان گفت جنبش قومي طلبي مي ها براي سوق دادن اين جنبش به سمت تجزيه تلاش

  .)217: 1377خوبروي پاك، (دنبال نفي كليت هويت ايراني و نقض وحدت ملي نبوده است 
  

  ي اجتماعي در ايرانها جنبشبر  شدن جهانيتأثير 

ي اجتمـاعي  ها جنبش شدن چند تأثير عمده بر دهد جهاني هاي انجام شده نشان مي نتايج پژوهش
  :در ايران داشته است

ي هـا  جنـبش ( ي اجتماعي موجـود كشـور  ها جنبشرشد و تقويت فعاليت شدن باعث  جهاني يكم،
  .شده است) اجتماعي جوانان، زنان، قومي و كارگري

ي جديدي مثل جنبش محـيط زيسـت در كشـور    ها جنبشآمدن  وجود بهشدن باعث  جهاني دوم،
  .شده است

پيونـدهاي   ي اجتمـاعي در داخـل و نيـز تقويـت    هـا  جنبششدن باعث پيوند متقابل  جهاني سوم،
  .)192-211: 1387قاسمي، ( شده استآنها المللي  بين

بـوده   هـا  جنـبش محور پيونـد ايـن    ،دهد جنبش دانشجويي ها نشان مي همچنين نتايج اين پژوهش
ر يثتـأ هاي ارتباطي ديگري نيز وجود داشـته كـه بـر تحكـيم ايـن پيونـدها        بر اين حلقه علاوه. است

زنـان و  «ي زنـان و كـارگري،   هـا  جنـبش نقش حلقه اتصال  »ارگرزنان ك«به طور مثال  ؛استگذاشته 

نقـش حلقـه    »دختران دانشجو«ي زنان و قومي و ها جنبشنقش حلقه پيوند  »ها دختران اهل قوميت

شواهد و قراين زيـادي از ايـن پيونـدها    . ندا كرده ارتباطي جنبش دانشجويي و جنبش زنان را ايفا مي
  .شود پرهيز از اطناب، تنها به ذكر چند مصداق بسنده مي اما به خاطر نشان داد؛توان  مي

حلقـه پيونـد    ،دانشجويان منتسب به اقوام ايراني و مطالبات معطـوف بـه آزادي و عـدالت اجتمـاعي    
بـه طـور مثـال بـه دنبـال چـاپ كاريكـاتور         ؛ندهسـت جنبش دانشجويي و جنبش قـومي در ايـران   

تـرين   ين و اصـلي تـر  مهـم اولين،  ،، دانشجويان1385سال  ها در روزنامه ايران در آميز به آذري اهانت
زبان به وجود آوردند و  هاي ترك هاي تهران و شهرستان ي را در دانشگاهياه گروهي بودند كه اعتراض

 علي صمد. نشين كشور شدند هاي ترك در آذربايجان و ديگر استان  گيري تحركات قومي باعث شكل
دانشـجويي   هـايي  تحركات و اعتـراض ، »زمانه« در مصاحبه با راديو يكي از دانشجويان فعال در تهران

  :كند ها اين چنين تحليل مي آميز به ترك در آذربايجان را در واكنش به چاپ كاريكاتور اهانت
 هـاي تبريـز،   جرقه و ساماندهي اصلي اعتراضات در مناطق آذربايجان توسط دانشجويان دانشـگاه «

هاي ايران در عرصـه فرهنگـي    نه دانشجويان ترك آذري در دانشگاهخوشبختا. زده شد ...زنجان و 
هاي گذشته توانسته بودند تـا حـدود     آنها در طول سال .اجتماعي از سازماندهي خوبي برخوردارند
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. بپردازنـد   كردنـد،  هاي قومي و ملي در مناطقي كه در آنجا تحصيل يا زندگي مي زيادي به ويژگي
ان از قابليت خوبي براي سمت دادن و سازماندهي اعتراضـات اخيـر   همين موضوع باعث شد كه آن

  .)1385راديو زمانه، ( »مند شوند آذربايجان بهره

ي اجتماعي، جنـبش دانشـجويي بـه عنـوان حلقـه      ها جنبشهاي ارتباطي دوجانبه  علاوه بر حلقه
ث پيوند آنهـا  ايفاي نقش كرده و باع... كارگري و  ،ي اجتماعي قومي، زنانها جنبشمشترك بين 

و پيونـد و اتحـاد    ها جنبشهاي دانشجويان به وضعيت ديگر  بيانيه بيشتردر . ديگر شده استيكبا 
شـعارهاي مختلـف و متنـوعي در حمايـت از      ،آنها با يكديگر توجه و در اكثر تجمعات دانشجويي

 عضـو شـوراي   ،احسـان منصـوري  بـه طـور مثـال     ؛ي اجتماعي سر داده شده استها جنبشساير 
اي مطبوعـاتي بـراي تبيـين     در مصـاحبه  ،مركزي انجمن اسلامي دانشـجويان دانشـگاه اميركبيـر   

ي اجتمـاعي را يكـي از   ها جنبشهاي فكري و مواضع اين تشكل، پيگيري پيوند با ديگر  چارچوب
، وگـو  گفـت نهادينـه كـردن تسـاهل و تسـامح، نقـد و      «: هاي اين تشكل اعلام كـرده اسـت   برنامه

حـق دگرانديشـي بـه عنـوان اصـول و مبـاني        و هاي آزاد دفاع از حق برگزاري تجمعگرايي،  قانون
در عين حال اين تشكل خط انتقادي خود . فكري اين تشكل همچنان با جديت دنبال خواهد شد

را در عرصه سياسي كشور بدون انگيزه مشاركت دنبال خواهد كرد و در جريان اين روند ارتباط با 
  .)1385آذر،  15وبلاگ ( »را پي خواهيم گرفت... ان و ي كارگري، زنها جنبش

ي اجتماعي ديگـر توجـه كـرده و    ها جنبشهاي خود به  گرا نيز در بيانيه همچنين دانشجويان چپ
اعمال محـدوديت شـديد بـراي پوشـش زنـان تحـت       «: اند خواهان اتحاد دانشجويان با ايشان شده

براي فعالين جنبش زنان و اعمـال محـدوديت   صدور احكام سنگين   عنوان طرح امنيت اجتماعي،
در . اي از برخوردها با جنبش زنـان اسـت   هاي فعال در زمينه حقوق زنان تنها گوشهNGOبراي 
انـد،   ترين حقوق خود يعني حق ايجـاد تشـكل مسـتقل محـروم شـده      كه كارگران از بديهي حالي

نـه  ... افتنـد  كارگر به زندان مـي فعالين جنبش كارگري تنها به دليل برگزاري مستقل روز جهاني 
اي چون حق خودگراني و اسـتفاده از زبـان محلـي در مـدارس و ادارات      تنها حقوق بديهي و اوليه

بلكه شاهد برخورد با فعاليني هستيم كه براي به  ،شود براي اقوام مختلف به رسميت شناخته نمي
نشـجو را بـه جـاي برخوردهـاي     دوسـتان و رفقـاي دا  ... كنند  دست آوردن اين حقوق مبارزه مي

ريـزي بـراي    يابي و اتحاد عمل، برنامه سطحي احساسي و شعارگونه با گسترش سركوب، به تشكل
بيانيـه  ( »خـوانيم   ي اجتماعي فرا مـي ها جنبشگسترش پايگاه اجتماعي و تلاش براي اتحاد با ساير 

  .)1386دانشجويان و فعالان چپ، 
آذرمـاه   18اي اعلام كـرده اسـت كـه در روز يكشـنبه      يههمچنين دفتر تحكيم وحدت طي اطلاع

، براي بزرگداشت روز دانشجو تجمع و تريبون آزادي در دانشگاه تهران برگزار خواهد كـرد  1386
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گانه آن اعلام همبستگي جنبش دانشجويي با جنـبش زنـان، كـارگران،     كه يكي از محورهاي پنج
  .)1386اطلاعات نت، ( معلمان و اقوام اعلام شده است

ي اجتماعي براي افـزايش قـدرت در پيشـبرد اهـداف مـورد نظـر، در بسـياري از        ها جنبشپيوند 
به طـور مثـال جمعـي از     ؛خورد ي اجتماعي به چشم ميها جنبشهاي فعالين  ها و مصاحبه نوشته

  زنان و كـارگران بـراي درك بهتـر همـديگر،      فعالين جنبش زنان ضمن درخواست از دانشجويان،
هـا   جنبشدر صورتي كه اين « :اند پيوند و حمايت از مبارزات يكديگر فراخوانده ،را به اتحادايشان 

بتوانند از يكديگر حمايت كنند، دير نخواهـد بـود كـه مـردم ايـران      ) دانشجويي، كارگري و زنان(
مهم اما تكيه كردن بر نكـات  ... ي گسترده و متشكل ديگري را هم سامان دهند ها جنبشبتوانند 

مهم اين اسـت كـه مـردان كـارگر درك كننـد كـه مشـكل         ؛هاست شترك و درك صحيح تضادم
مهم ايـن اسـت كـه زنـان درك كننـد كـه        ؛دختران و همسرانشان چيست و در برابر آن نايستند

برادران و همسران كارگرشان چقدر به نيروي اجتماعي آنها در مبارزاتشان براي عدالت اجتمـاعي  
دانش و قدرت مانور اجتماعي خود براي   است كه دانشجويان از نيرو، تشكل،نيازمندند و مهم اين 

ها و حمايت از مبارزات پدران، خواهران و مـادران خـود اسـتفاده كننـد و در برابـر       طرح خواسته
 .)1386رضانيا، ( »صدا و وكيل آنها باشند ،حكومت

جتمـاعي متكثـر خـود و نيـز     شود جنبش دانشجويي به دليـل پايگـاه ا   كه مشاهده مي گونه همان
 فراينـد هايي كـه از قبـل    مندي از امتيازات ويژه سني، شغلي و فكري توانسته است از فرصت بهره

و  هـاي عمـومي ببـرد    در كشور به وجود آمده، استفاده لازم را براي گسترش آگـاهي  شدن جهاني
بـه طـور    1388ث سال پيوندي كه در حواد. ي اجتماعي را فراهم سازدها جنبشهاي پيوند  زمينه

ي اجتماعي با محوريت جنبش دانشجويي ها جنبشنمودار زير پيوند . كامل ظهور و بروز پيدا كرد
  .دهد را نشان مي
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  ي اجتماعي با يكديگر با محوريت جنبش دانشجوييها جنبشنمودار پيوند 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

هاي فيزيكـي بـراي پيونـد     است كه آيا صرف وجود اين حلقه آيد اين ي كه در اينجا پيش ميسؤال
، نقـاط مشـتركي وجـود    هـا  جنبشكرده و يا براي تحكيم پيوند بين اين  كفايت مي ها جنبشاين 

داشته كه مطالبات ايشان بر محوريت آن سازماندهي شده است؟ نقطه مشتركي كه باعـث پيونـد   
  هـاي  اهداف، مطالبـات و آرمـان   ت؟ با مروري بري اجتماعي با يكديگر شده چه بوده اسها جنبش
انعكـاس   هـا  جنـبش ن ايـن  ها و مواضع رهبران و فعالا ي اجتماعي كه در شعارها، بيانيهها جنبش

 .پرسش پاسخ گفتتوان به اين  مي ،يافته
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  ي اجتماعي در ايرانها جنبشمطالبات 

دموكراسي رابطه تنگاتنگي  ي اجتماعي وها جنبشكه در مباحث نظري اشاره شد بين  گونه همان
بـه   شـدن  جهـاني اند كه در عصـر   نظران بر اين عقيده از سوي ديگر بسياري از صاحب ؛وجود دارد

هاي ملي و افزايش نهادهاي فروملي و فراملي، دموكراسي بـه تـدريج در    دليل كاهش قدرت دولت
دموكراسي چه  كه تاس اينشود  مي متبادر ي كه به ذهنسؤالحال . جوامع گسترش خواهد يافت

در ادامه با مرور مواضـع و  . ي اجتماعي ايران داشته استها جنبشجايگاهي در اهداف و مطالبات 
اين  ،داشت منعكس شدهدكه در قالب بيانيه، شعار و يا ها جنبشاين  فعالانهاي رهبران و  ديدگاه

   :كردموضوع را روشن خواهيم 
ن ايران به عنوان يكي از پشـتيبانان و حاميـان جنـبش    لي همبستگي با مبارزات زناالمل بينشبكه 

مطالبـات   و هاي جنبش زنان در ايران پرداخته به تحليل كنش 2007زنان در بيانيه خود در سال 
و غايت اين جنبش در پيوند و تلاقي بـا   »برابري«و  »آزادي«اين بخش از جامعه را حول دو مفهوم 

ايـن گفتارهـا و پيشـبرد ايـن     « :دانسـته اسـت   »وكراسـي نيل به دم«ي اجتماعي را ها جنبشديگر 

 خواهـد  »آزادي«و  »برابـري «شك بيش از پيش به گـره خـوردن خواسـت     بي ،هاي اجتماعي كنش

توان گفت كه در ايـران امـروز، جنـبش زنـان در تـوازي و تلاقـي بـا ديگـر          ت ميئبه جر. انجاميد
ز مبـارزه بـراي دموكراسـي قـرار گرفتـه      طلبانه در مرك اهانه و حقخو آزاديي اجتماعي ها جنبش

  .)2007لي همبستگي زنان ايران، المل بينشبكه ( »است

جنبش زنـان و  «اي تحت عنوان  همچنين يكي از فعالان سياسي مدافع حقوق زنان كارگر در مقاله

يجـاد فضـاي بـاز    ي اجتمـاعي و ا هـا  جنـبش آزادي را لازمه فعاليت همـه   ،»ي اجتماعيها جنبش

هـاي   جنبه ةمردم ايران در هم« :به اهداف خود دانسته است ها جنبشسياسي را مقدمه دستيابي 

از  ها جنبشدر شرايط وجود آزادي، همه . اند خود براي بهبود شرايط زندگي نيازمند آزادي  ةمبارز
. ز منافع خود دفاع كننـد تر و با بازدهي بيشتر ا توانند رشد پيدا كنند و گسترده جمله كارگران مي

اگرچه هرگـامي كـه    ،نخستين قدم بايد مبارزه در راه گشودن فضاي سياسي و تأمين آزادي باشد
كنـد در ايـن زمينـه هـم      دارد و هر موفقيتي كه كسب مـي  جنبش زنان و كارگري به پيش بر مي

  .)1386رضانيا، ( »مفيد خواهد بود

و مخاطـب قـرار دادن    هـا  جنبش »هدف«و  »ابزار«عنوان بر مفهوم آزادي به ) 1386( تأكيد رضانيا

ي اجتمـاعي اسـت كـه دموكراسـي     هـا  جنـبش جنبش زنان و كارگري، يادآور اين نكته ظريف به 
ي اجتماعي را ايفا كنـد  ها جنبش ةتواند نقش حلقه پيوند دهند اي است كه هم مي بهترين مطالبه

وي در ادامه با اشاره به نقش جنـبش  . ري رساندو هم ايشان را در دستيابي به اهداف مورد نظر يا
هـاي   جـويي و فراتـر رفـتن از چـارچوب     اهي، عـدالت خـو  آزادي  دانشجويي در نيل به دموكراسي،
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ي اجتماعي ايـران  ها جنبشاين جنبش را عامل مهمي در حمايت  ،محدود كننده صنفي و بخشي
گام اصلي در اين زمينه   عال كنوني،ي اجتماعي فها جنبشدر ميان همه « :از يكديگر دانسته است

. توانـد بـردارد   را جنبش دانشجويي در كنار مبارزان ديگر اجتماعي و سياسي داخل و خـارج مـي  
مردم ايران با معضلات سياسي و اقتصادي كشور آشنا هستند و تنها در پرتو آزادي و دموكراسـي  

سازنده كـرد و    ةدالت اجتماعي مبارزتوان براي از ميان برداشتن مشكلات و استقرار ع است كه مي
خواست برابري زنان يا بهبود شرايط كـار و تـأمين اجتمـاعي مخـتص ايـران يـا       . به نتيجه رسيد

هـا مشـكلات    جوامع بسته نيست و در كشورهاي بزرگ و ثروتمند و مدرن هم هنوز در اين زمينه
ورهاي مـدرن و پيشـرفته جهـان    اما سرنوشت زنان، جوانان و كارگران در كش ؛فراواني وجود دارد

دهد كه چگونه كمتر از صد سال و در مواردي تنها در طول چند دهه بـه دليـل حضـور     نشان مي
اند به نتـايج ارزشـمند و پايـداري     ي اجتماعي توانستهها جنبشهايي از آزادي و دموكراسي،  جنبه

نـه و فراتـر رفـتن از    جويا هـاي عـدالت   جنبش دانشجويي با توجه بـه گسـتردگي، ديـدگاه   . برسند
ي در ايـن زمينـه و در   تر مهمتواند نقش  هاي محدود كننده يك صنف يا يك جنبش مي چارچوب

  .)همان( »ي اجتماعي مردم ايران ايفا كندها جنبشحمايت از ديگر 

بـر اشـتراك مطالبـات     تأكيـد ران جنـبش زنـان، نيـز بـا     گ، يكي از كنش ـ)1384( نوشين احمدي
خواهي، محوريت بخشيدن به مطالبات يك گـروه   دموكراسي ةان در مقولي اجتماعي ايرها جنبش

لزومي ندارد هر گـروه و نيـروي   « :داند مي خاص اجتماعي را زنگ خطري براي ظهور توتاليتاريسم

و نيـز  هـا    معضـلات و محروميـت  ) خصوص فعالان جنـبش زنـان    به( خواه   طلب و دموكراسي  تحول
هرچند زنان نيمي از كـل جمعيـت   ( جامعه قلمداد كندة ولويت همو ا »اصل«ي خود را ها هخواست

هاي خود روايتي آنچنـان كـلان و فراگيـر بسـازد كـه ديگـر        و از مطالبات و نگرش) كشور هستند
توانـد بـراي     نمي واحدة لئمنظورم آن نيست كه يك مس..... ي اجتماعي را به سكوت واداردها هگرو
 واحـد  مسـئلة خواهم بگـويم بـراي يـك      مي بلكه ،هدف شوداجتماعي تبديل به هاي  ة جنبشهم

هـاي   جنـبش  ،)ملـي اي  مسـئله عنـوان   بـه  ( معضل مشخص در جامعه و يك ]خواهي دموكراسي[
 مسـئله ي مسـتقل و متفـاوت خـود بـه آن     ها همنافع و خواستة از زاوي توانند  مي مختلف اجتماعي

جنبش كـارگري،   ش زنان، جنبش دانشجويي،از جنب خواهي  دموكراسيجنبش ملي و  . ...بپردازند
هـاي    اقليـت  قـومي، جنـبش  هاي   گري ديني، جنبش اقليت  محيطي، جنبش اصلاح  زيست جنبش 

شـده و هويـت    تشـكيل ... صنفي و هاي  جنبشي مهاجر، احزاب سياسي، ها همذهبي، جنبش گرو
خـواهي را در سـطح     سيجنبش دموكراة موازي با يكديگر بدنهاي  جنبشفعاليت اين . يافته است
  .)1384سايت اينترنتي سازمان رهايي زن، ( »دهند  مي ملي شكل
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 ،دهـد دموكراسـي   ها و شعارهاي جريانات دانشـجويي نشـان مـي    همچنين بررسي محتوايي بيانيه
هاي پيونـد جنـبش دانشـجويي     اين مطالبه در حلقه. اين جنبش در ايران است ةترين مطالب اصلي

 1385بـه طـور مثـال در سـال      ؛شـود  اجتماعي نيز به طور جدي دنبـال مـي   يها جنبشبا ديگر 
دانشجويان شركت كننده در نشست كميته موقت صلح كانون مدافعان حقوق بشر، ضـمن تجزيـه   

آمريكا به ايـران از دغدغـه    ةاز حيث تهديدات خارجي و امكان حمل ويژه بهو تحليل شرايط كشور 
از ايـن جلسـه    پريسـا حـاتمي  گزارش . اند خن به ميان آوردهخود در مورد دموكراسي در كشور س

هـاي   كننـده نيـز ديـدگاه    فعالان دانشجويي شـركت  ،در اين نشست« :دهد اين موضوع را نشان مي

موضوعي بـود كـه دانشـجويان بـر آن      ،»گفتمان استدلالي«ضرورت ورود به . خود را مطرح كردند

سـازي و عيـان    بنـابراين شـفاف   ،چون و چراستچرا كه محيط دانشجويي محيط  ؛تأكيد داشتند
ضـروري   ،نـد كنـد  تواند رونـد دموكراسـي ملـي را كُ    ازه مياند هكردن اين واقعيت كه جنگ تا چ

در اين نشست وضعيت و تجربه عراق، افغانستان و يوگسلاوي بررسي شـد و بـا توجـه بـه      ....است
ه آمريكا به ايران نه تنها منجر بـه  حمل: دموكراسي گفته شد مسئلهحساسيت نگاه دانشجويان به 

اندازد پس بايد نسـبت بـه آن    شود بلكه جنگ، دموكراسي را در ايران به عقب مي دموكراسي نمي
  .)2007همبستگي زنان ايران، ( »حساس بود

كه اي  هاز اعضاي شوراي مركزي تحكيم وحدت و فعالان جنبش دانشجويي در مقال) 2006( بيات
 را ين اسـتراتژي جنـبش دانشـجويي   تر مهم ،جنبش دانشجويي پرداخته استبه تشريح استراتژي 

گفتمان جنبش دانشجويي ايران بر آن است كـه از طريـق   « :ندك مي مدني عنوان ةباني جامع ديده

. تقويت عرصه عموميِ جامعه مدني به سمت تحقق اهداف تاريخي جنبش دانشجويي حركت كند
در گفتمـان تقويـت    »صلح در جهان و دموكراسـي در ايـران  «و  »باني جامعه مدني ديده«استراتژي 

آميـز مـدني    مسـالمت  ةمبـارز  ،عمل در چارچوب اين گفتمان ةشيو. گيرد عمومي شكل مي ةعرص
شـود و راه رسـيدن بـه هـدف از طريـق       در اين نـوع مبـارزه كـاربرد خشـونت تقبـيح مـي      . است

مقـاوم در برابـر    هاي م همكاري با جريانهاي فشار غير رسمي، عد تشكيل گروه: راهكارهايي نظير
هـا بـا هـدف     NGOهـا و   تشكيل تشكل و هاي سرگشاده ها و نامه تغيير، افشاگري، انتشار بيانيه

  .)2006بيات، ( »شود گسترش و تعميق آگاهي، دنبال مي

 از اعضاي شوراي مركزي ادوار تحكيم وحدت و سـخنگوي ايـن سـازمان،    ،)1386( يمؤمنعبداالله 
 و طلبانـه زنـان   برابـري  هاي جنبشنبش دانشجويي را از مدافعان حقوق شهروندي و حامي نيز ج
ايـن جنـبش را در راسـتاي بسـط و گسـترش       هـاي  داند و فعاليـت  مذهبي و قومي مي هاي اقليت

ايران از عدم رعايـت حقـوق بشـر توسـط     ة از آنجا كه جامع« :ندك مي حقوق بشر در كشور قلمداد

هاي مستقل و نيروهاي سياسـي و مـدني و    فشار حاكميت بر احزاب، تشكل برد و حكومت رنج مي
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خصوصي مردم به صـورت  ة ها و نقض حقوق شهروندي و نقض حوز عرصة رسانه سانسور شديد در
را اولويـت نخسـت   هـا   ناحقوق بشر و دفاع از برابري انس مسئلةمداوم و سيستماتيك وجود دارد، 

هـايي كـه    ر رعايت حريم خصوصي افراد و مخالفت با محـدوديت دانشجويان ب تأكيد. داند خود مي
آيد، حق استفاده از ماهواره و مخالفـت بـا    وجود مي توسط نهادهاي نظامي و انتظامي براي زنان به

حـق مسـلم   آنهـا  اسـت كـه بـه رسـميت شـناختن      جزو مطالباتي  ،هاي اينترنتي فيلترينگ سايت
هـاي   جريان كـارگري و حمايـت از خواسـته    زنان وة بانطل حمايت از جنبش برابري. شهروندان است

معلمان و دفاع از حق تعيين سرنوشت و انتخابات آزاد بـراي شـهروندان و محكوميـت    ة طلبان عدالت
هايي  وجود آمده، نمونه هاي قومي به هويت هاي مذهبي و اي كه براي اقليت برخوردهاي سركوبگرانه

جريان دانشجويي بـه عنـوان   . سط و گسترش حقوق بشر استهاي دانشجويي در راستاي ب از فعاليت
گيري و تعامل جـدي و گسـترده بـا     هاي گذشته، با ارتباط هاي اجتماعي فعال در سال يكي از جريان

مدني و حمايت متقابل از يكديگر، باعث تقويت و تعميـق  ة هاي اجتماعي فعال در جامع ساير جريان
خواهـان   ايـران ة طلب در جامع ـ ي اجتماعي برابريها نبشج. خواه شد كليت جنبش اجتماعي تحول

1كشـور گـردد  ة هـاي دموكراتيـك ادار   سطحي از تغييرات هستند كه موجب تثبيت و تضمين روند
« 

  . )1386، نشريه اينترنتي گذار(
انـد مطالبـات    دهد در اين مقطع زماني دانشـجويان تـلاش كـرده    همچنين قراين موجود نشان مي

خاصـه   ،ي قـومي را بـه سـمت مطالبـات ملـي     هـا  جنـبش  ويـژه  بـه جتمـاعي  ي اهـا  جنبشساير 
ن جنبش دانشـجويي در مصـاحبه راديـو    يكي از فعالا علي صمدي. خواهي سوق دهند دموكراسي

هـاي اخيـر    در سـال « :گويـد  زمانه در تحليل تحركات دانشجويي و حوادث قومي در آذربايجان مي

هاي عمـومي كشـور و نيـز بـراي تقويـت       رصه سياستزبان متأسفانه در ع فعالين دانشجويي ترك
هـاي فرهنگـي    امـا در عرصـه   ؛خواهي در سطح كشور فعاليت وسيعي نداشـتند  جنبش دموكراسي

به نظرم فعالين دانشجويي مناطق قـومي در سراسـر    .اجتماعي و قومي بسيار خوب فعاليت كردند
و قـومي مناسـب اسـت بـه      هـاي فرهنگـي   كشور در حين كار و تلاش مؤثر براي طـرح خواسـته  

  .)2006راديو زمانه، ( »خود را بيشتر پيوند بزنند ،ي سراسري در درون و بيرون از دانشگاهها جنبش

همچنين منشور اتحاديه دموكراتيك دانشجويان كرد به عنـوان يكـي از مصـاديق پيونـد جنـبش      
موكراسـي پرداختـه   بند دارد كه هفت بند از آن بـه موضـوع د  ، دوازده دانشجويي و جنبش قومي
  :ند ازا است اين هفت بند عبارت

  ؛اعتقاد و تلاش براي احقاق حقوق شهروندي برابر .1
  ؛تأكيد بر مشاركت فعال دانشجويان كرد در روند دموكراتيزاسيون ايران .2

                                                 
  .اي از پيشينة پژوهش ارائه شده و رد و تأييد آن مدنظر نيست عنوان نمونه اين ديدگاه تفصيلي صرفاً به.  1
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هـا   جهاني حقوق بشر و كنوانسيون ةتلاش در جهت توسعه گفتمان حقوق بشر بر اساس اعلامي .3
  ؛مربوطه هاي تئو هي

  ؛مذهب و بيان عقيده،   احترام به آزادي انديشه، .4
  ؛زدايي در كليه اركان به عنوان راهكاري مناسب براي توسعه متوازن اعتقاد به تمركز .5
  ؛داند نهادي است مدني كه خود را واسط جامعه و حاكميت مي ،اتحاديه .6
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 2007سـال  دموكراتيك دانشجويان كرد در  ةمجمع عمومي اتحادي ةاختتامي ةبياناين اتحاديه در 
خود را همسو با نهادهاي مدني دموكراتيك دانسته و بر حمايـت ايـن اتحاديـه از     هاي نيز فعاليت

اتحاديه دموكراتيك دانشـجويان كـرد   « :كرده است تأكيدخواه كشور  دموكراسي هاي تمامي جريان

خـواه و   و نهادهـاي مـدني دموكراتيـك و دموكراسـي    هـا   ناتمامي جري خود را پشتيبان و همگام
بيانيـه اختتاميـه مجمـع    ( نمايـد  مـي  پندارد و از آنها حمايت و پشـتيباني  مي همسو با منشور خويش

  .)2007اتحاديه دموكراتيك دانشجويان كرد، عمومي 
اي در  ر ايران طي بيانيـه هاي جنبش قومي د طلبان كرد به عنوان يكي از لايه مضاف بر اين اصلاح

نيل بـه آزادي و دموكراسـي را از مطالبـات اساسـي كردهـا       ،مورد انتخابات رياست جمهوري نهم
طلبان كرد كـه از سـوي بخـش قابـل تـوجهي از كردهـاي طرفـدار اصـلاحات          اصلاح« :اند دانسته

ا مبـادرت  مدني، قانونمند و به دور از خشـونت بـه طـرح مطالبـات دموكراتيـك كرده ـ       تدريجي،
خـواهي در كشـور حضـور فعـال نخبگـان كـرد و        در راستاي دفاع از پروسه دموكراسي ،اند ورزيده

 ــ ــاطق كردنشــين كشــور را در عرص ــان شــريف من ــات خواســتارند  ةمردم پيمــودن راه ... انتخاب
هايي نظير كردها در ايران به تنهـايي نـه    خواهي و دفاع از هويت قومي و مذهبي اقليت دموكراسي

طلب ايران را يـك   خواهي و آزادي لذا همراهي با جريان صادق دموكراسي. سر است و نه عاقلانهمي
  .)2005ميديا، ( »فشاريم مي  اصل مسلم تلقي كرده و بر آن پاي

ــا امضــاي جمعــي از پژوهشــگران، انديشــمندان، اي  هبيانيــ 1382فعــالان آذربايجــان در ســال  ب
آذربايجـان  «فعالان سياسي آذربايجان و با عنوان  مه نگاران ونويسندگان، دانشگاهيان، شعرا، روزنا

حمايـت از ايجـاد جبهـه فراگيـر     «امضا كنندگان اين بيانيه ضـمن  . منتشر كردند »گويد مي سخن

  :اند همختلف دموكراسي را يكي از مطالبات اصلي خود عنوان كرد اي، در بنده»خواهي كراسيودم

سالار بر اساس اصـول   ي ملي، گذار به سيستمي مردمها هتتحقق خواس نخستين و برترين ضامن -
ي فـردي و اجتمـاعي منـدرج    ها هاي دموكراتيك و تضمين حقوق و آزادي شناخته شده جمهوري

  .است جهاني حقوق بشر و ضمايم آن ةدر اعلامي
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تعريف و قانونمند كردن حقوق فرهنگي و اقتصادي و سياسي شهروندان و برابري آنهـا در همـه    -
مـرام، فكـر، نـژاد و مـذهبي      لذا انتساب به هيچ. ضامن سلامت و پايداري جمهوري است ها همينز

رأي اكثريت ملت است كـه از   ،موجب برتري و مشروعيت نيست و از نظر ما تنها منبع مشروعيت
  .رسد مي دموكراتيك به منصه ظهور طريق برگزاري انتخابات آزاد و

پـذيرش كنوانسـيون رفـع     -عنوان نيمي از شهروندان هب -جامعهدر  زن براي تكريم مقام انساني -
  .تبعيض از زنان و ملحقات آن ضروري است

در  توسعه پايدار علمـي و فرهنگـي و اقتصـادي و اجتمـاعي     دموكراسي، براي تداوم و صيانت از -
و  از امنيـت، آمـوزش   مندي برابر همگـان  ما خواستار حق بهره. است سراسر كشور اجتناب ناپذير

كـانون  ( هسـتيم  ي عمومي، بهداشت، اشـتغال، مسـكن و سـاير امكانـات رفـاهي     ها هپرورش، رسان

  .)2003دموكراسي آذربايجان، 
؛ ي اجتمـاعي دانسـت  ها جنبشتوان هسته مركزي مطالبات  اگرچه دموكراسي و حقوق بشر را مي

هـاي   بعضي جبنش هاي فكري و سياسي مخالف دموكراسي در ميان نبايد از وجود برخي نحله اما
ها در مـورد   ترين مصاديق تعارض ديدگاه ي كارگري يكي از برجستهها جنبش. اجتماعي غافل بود

داري  برخي از جريانات مؤثر در جنبش كارگري ايران، بين دموكراسي و سـرمايه . دموكراسي است
داري  اسي سرمايهاي وثيق برقرار كرده و جنبش كارگري را از فريب بورژوازي از نقاب دموكر رابطه

خواهي، چيـزي مگـر    داند كه جنبش دموكراسي جنبش كارگري به درستي مي« :دارند بر حذر مي

رقيب اصلي و هماورد جنبش واقعي طبقه كارگر نيست و جنبش كـارگري ابـداً نبايسـت نسـبت     
بدان متوهم باشد و خيالات خامي نظير جلب حمايت اين جنـبش و بهـره بـردن از حسـن نيـت      

هـاي مسـتقل كـارگري را در سـر      هاي آزاد و اتحاديـه  اي كنشگران آن براي ساختن تشكل هافسان
چنان كـه  بپروراند و اين جنبش را به عنوان متحد استراتژيك خود در نظر بگيرد و به قواعد بازي 

   .)1386نصرآبادي، ( »تن در دهد ،اند ريزان اين جنبش ارائه كرده برنامه

كارگري اولاً دموكراسي را تنها ابزار براي رسيدن به هدف غايي خود  جنبش ،بر اساس اين تحليل
  .بين نيست ي اجتماعي خوشها جنبشثانياً در اين مسير به اتحاد و پيوند با ديگر  ،داند مي
اي است كه در نهايـت   بلكه به عنوان مرحله ،هدف غايي طبقه كارگر ةدموكراتيزاسيون نه به مثاب«

طبقه كارگر بـراي بـه دسـت آوردن    ...  استپرولتاريا به هدف غايي خود شرط لازم براي رسيدن 
هاي  هاي دموكراتيك مورد نيازش حتي به آن ميزان حداقلي كه ايجاد اتحاديه دموكراسي و آزادي

بـه    تواند چشم سازد تنها بايستي به نيروي خودش اتكا كند و اساساً نمي اش را ممكن مي كارگري
  .)همان( »بقات ديگر باشدراه متحدين خود در ط
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و  هـا  و قـوام تشـكل   گيـري  شـكل ي كارگري نيز دموكراسي را موجـب  ها هاما بخش ديگري از گرو
بـه  . تـر محقـق نمايـد    بهتر و سريع را تواند مطالبات كارگران مي كه اند سنديكاهاي صنفي دانسته

سـب مطالبـات   ي اجتمـاعي بـراي ك  هـا  ههمين دليل خواستار اتحـاد و همـاهنگي بـا سـاير گـرو     
 2010به طور مثال ستاد برگزاري مراسم روز كارگر در سال  ؛اند هخواهانه شد دموكراتيك و آزادي

چـه فكـري و چـه     -چنانچه اقشار و اصناف مختلف كارگري« :سازد مي در بيانيه خود خاطر نشان

هماهنگي با  ي مستقل طبقاتي خود را ايجاد كنند و در پيوند وها آگاهانه و متحدانه تشكل -يدي
خواهانـه و   آزادي و بـراي كسـب مطالبـات دموكراتيـك     -و در سـطح جهـان   -يكديگر در جامعـه 

سياسـي خــود بــا يكـديگر متحــد شــوند، اسـاس مناســبات اســتثمارگرانه     مطالبـات اقتصــادي و 
داري متلاشي خواهد شد؛ و از سوي ديگر اكثريت افراد جامعـه، همزمـان بـا رسـيدن بـه       سرمايه
حاكميـت   -و حقوق اقتصادي و سياسـي خـود موفـق بـه ايجـاد دموكراسـي راسـتين        ها هخواست

  .)2010بيانيه ستاد برگزاري مراسم روز كارگر، ( »اند هشد -اكثريت

رغـم وجـود    بـه دهد  مي ي اجتماعي در ايران نشانها جنبشتوان ادعا كرد مطالبات  در مجموع مي
  خـواهي هسـته   ر جنبش كارگري، دموكراسـي ويژه د به ها جنبشي ضد دموكراسي در اين ها هنحل

  .است در ايرانآنها و حلقه پيوند  ي اجتماعيها جنبشمركزي و مركز ثقل مطالبات 

  

  گيري نتيجه

پـردازان، از يـك طـرف     بسـياري از نظريـه   يدر آرا ،كه در مباحث نظري اشاره شد گونه همان
تنگـاتنگي بـين    هيگـر رابط ـ اسـت و از سـوي د   شـدن  جهانيمركز ثقل بعد سياسي  »دموكراسي«

دهـد در ايـران نيـز     هاي اين مقاله نشان مـي  يافته. ي اجتماعي و دموكراسي وجود داردها جنبش
ــات  خــواهي دموكراســي ــأثير هــا جنــبشجايگــاهي مهــم در مطالب ي اجتمــاعي دارد و تحــت ت

ي بـه  دموكراس ـبـه  به عبارت ديگر . تدريج بيشتر شده استه گرايش به دموكراسي ب ،شدن جهاني
ي اجتماعي و نيز به عنوان ابزاري براي نيـل بـه اهـداف    ها جنبشعنوان مخرج مشترك مطالبات 
به عنـوان مثـال جنـبش دانشـجويي بـه عنـوان محـور         ؛است شدهمورد نظر بيش از پيش توجه 

آزادي و عـدالت اجتمـاعي و نيـز پيگيـري       جنبش جوانان دريافته است كه دستيابي به استقلال،
از سـوي ديگـر جنـبش    . في تنها در يك نظام سياسي دموكراتيك حاصل خواهد شدمطالبات صن

زنان به اين نكته واقف شده است كه آزادي و عدالت اجتماعي با دموكراسي پيوند وثيق دارد و در 
پيگيري و تحقق ساير مطالبات همچون ديه وارث برابر  ،صورت دموكراتيك شدن ساختار سياسي

از سوي ديگر جنبش قومي ايران تجربه كرده است كه واگرايي نه تنها . بودتر خواهد  الوصول سهل
بلكه ممكن است شرايط به مراتب بدتري را نيـز   ،مشكلات مبتلابه اقوام ايراني را حل نخواهد كرد
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متـوازن را در   ةگيـري توسـع   لذا احقاق حقـوق سياسـي و اجتمـاعي و نيـز شـكل      ؛به وجود آورد
در اين ميان جنبش كارگري با فاصـله  . كند جو ميو موكراتيك جستچارچوب يك نظام سياسي د

از دموكراسي، حداقل   دموكراسي و امپرياليسم، ةهاي ايدئولوژيك معطوف به رابط گرفتن از تحليل
هـاي صـنفي و سـنديكاهاي كـارگري بـراي       گيري و تقويـت اتحاديـه   به عنوان ابزاري براي شكل
بـه   »دموكراسـي «به عبارت ديگـر  . كند  نظر خود حمايت مي ردهاي مو دستيابي به اهداف و آرمان

اي بـراي    ي اجتمـاعي ايـران و انگيـزه   هـا  جنبشاصلي مطالبات و مبارزات  ةفصل مشترك و هست
 ها جنبشدر اين ميان نقش جنبش دانشجويي در پيوند اين . شده استبدل پيوند آنها با يكديگر 

ذيـل چتـر واحـدي بـه نـام دموكراسـي بسـيار مهـم و         با يكديگر و قـرار دادن مطالبـات ايشـان    
به عبارت ديگر جنبش دانشجويي به دليل اتكا به يك پايگاه فراطبقاتي و . كننده بوده است تعيين

التقـا و پيونـد    ةمتكثر و نيز اهتمام به پيگيـري مطالبـات ملـي توانسـته اسـت خـود را بـه نقط ـ       
محـور شـدن    مسـئله در  شـدن  جهـاني نقش در اين ميان . ي اجتماعي كشور مبدل كندها جنبش

و پيونـد آنهـا از طريـق ابزارهـاي ارتبـاط       خـواهي  دموكراسيذيل  ،ي اجتماعيها جنبشمطالبات 
ي بـراي ارتقـا    با ايجاد بسترهاي مناسب شدن جهانيبه عبارت ديگر . جمعي بسيار مهم بوده است

هاي همراه  ترنت، ماهواره، تلفنوسايل ارتباطات جمعي مانند اين ةهاي جامعه و توسع سطح آگاهي
ي اجتماعي به سمت دموكراسي نقـش  ها جنبشدر سوق دادن مطالبات ... و سيستم پيام كوتاه و 

هـاي منحصـر بـه فـرد دانشـجويان در تجميـع        با توجه بـه ويژگـي  . اي داشته است تعيين كننده
خواهي و آوانگارد بـودن  مندي از امتيازات سني، فكري، آرمان ي اجتماعي و بهرهها جنبشمطالبات 

هاي فكري و سياسي دنيا از رهگذر دسترسي به وسايل ارتباط جمعـي، بـه نظـر     و پيوند با جريان
هـاي   و فراگيـر شـدن مـوج    شـدن  جهـاني هـاي   رسد در آينده نيز همگام بـا گسـترش مؤلفـه    مي

ي را ي اجتمـاع هـا  جنـبش در مناطق مختلف دنيا، جنبش دانشجويي، مطالبات  خواهي دموكراسي
تحقـق مطالبـات در يـك نظـام سياسـي       بـراي هاي مشـترك تجميـع و    بيش از پيش ذيل آرمان

   .ي اجتماعي را تقويت نمايدها جنبشدموكراتيك، پيوند 
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  ١شدن و چالش مشاركت سياسي در جمهوري اسلامي ايران جهاني

  *نيكي حسن آب
  

  چكيده

رود و تمـامي   اجتماعي بـه شـمار مـي    -ياسيچالش از مفاهيم اساسي و كليدي در علوم س
ها مجبورند براي تبديل نشـدن چـالش بـه     دولت. شوند اي با آن مواجه مي ها به گونه دولت
چرا كه عدم شناخت چـالش   ؛هاي مختلفي را در معرض آزمون قرار دهند استراتژي ،بحران

عيت و كارآمدي آن تواند دولت را با مشكلات نهادي و غيرنهادي مختلف مواجه و مشرو مي
گرايي دبـا اسـتفاده از رويكـرد نهـا    در اين مقاله . كندرو  هبحران روببا  هارا دچار نوسان و گ

  بـه چـالش   توجهبا دولت جمهوري اسلامي ايران شدن بر كارآمدي  زاي جهاني تأثير چالش
شـدن چگونـه ممكـن اسـت باعـث       كه جهـاني  همطالعه و نشان داده شد ،مشاركت سياسي

  .ر دولت جمهوري اسلامي ايران شودمشاركت سياسي دچالش 
  

  . نهادگرايي و شدن، چالش، مشاركت سياسي جهاني: يكليد هاي هواژ

                                                 
 »و كارآمدي در دولت جمهوري اسلامي ايرانهاي مشروعيت  شدن و چالش جهاني«از طرح پژوهشي  برگرفتهحاضر  ةمقال .1

  .گروه علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي انجام شده است دراست كه 
پژوهشگاه علوم انساني و  علوم سياسيگروه  جنوب و پژوهشگر علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهرانگروه استاديار  *

  Habniki@yahoo.com                                                                           يدانشگاه جهادماعي مطالعات اجت
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  مقدمه

آيـد و   حاكمـه در يـك كشـور بـه شـمار مـي       ة، بالاترين قوسياسي ةدولت به عنوان يك پيكر
. ميني خـاص اسـت  قدرت مشروع در يك جغرافياي سـرز  ةخواهان شناسايي خود به عنوان دارند

اين پيكره از طريق ايجـاد نهادهـا و نهادسـازي درصـدد ايفـاي نقـش در تمـامي ابعـاد سياسـي،          
آورد و نهادهاي مختلفي كه بخشـي   به وجود مي »نظام« ،دولت. استاقتصادي، فرهنگي و امنيتي 

كننـد   مـي  ها سعي دولت. يابند كاركردهاي خود با يكديگر پيوند مي ةاز اين نظام هستند به واسط
 ،ايـن امـر  . در صورت امكان از طريق نهادها تصميمات اصلي و تأثيرگذار بر كشور را اتخـاذ كننـد  

دولـت بـه عنـوان    (دهنده دولت  گيري از طريق نهادها باعث شده تا نهادهاي تشكيل يعني تصميم
 ـ) سـاختاري  درون(و دروني ) ساختاري برون(ابتدا با عوامل بيروني ) مفهومي انتزاعي كننـده و   زامال

بعدي يعني در پيوند نهادها با يكديگر بـه عنـوان يـك كـل      ةبخش مواجه شوند و در مرحل چالش
 . برخورد كنندكننده فوق  با عوامل چالش) دولت به عنوان مفهومي عيني(

هر . رود اجتماعي به شمار مي -در حقيقت چالش از مفاهيم اساسي و كليدي در علوم سياسي
اي درگير اين اصطلاح اساسي بوده و باعـث   خويش پرداخته، به گونه  يازش آرامتفكري كه به پرد

هـا بـه    اما در وضعيت فعلـي ايـن چـالش    ؛ها شده است هايي به نام مديريت چالش خلق زيرشاخه
-هـاي نهـادي   هـا از نـوع چـالش    آشكارگي اين چالش. استتري خود را آشكار  شكل بسيار خاص

 ـهاي فعلي  دولت. استساختاري  واسـطة مسـائلي چـون تـراكم      هدر زيست جهان سياسي خود، ب
كه اين تحولات از نظر سياسي به شـكل   اند تغييراتي كردهمعرفتي، تحولات صنعتي و غيرصنعتي 

در عصـر   ويژه به ؛هاي سياسي موجود در تقابل قرار گرفته است بسيار خاص و سامان يافته با نظام
 هـا در عصـر   چرا كه دولـت  ؛اند هبراي آنها تبديل شد يلبه مشك مذكورهاي  شدن كه چالش جهاني
هـاي جـانبي    و در دوران تمدن اطلاعاتي برآنند تا در مقام بازيگر اصلي و نه در مقـام  شدن جهاني

سياسـتگذاري و مـديريت آن    فرايندشوند تا  به اين علت، عوامل مزبور باعث مي. ايفاي نقش كنند
) شبكه فكـري آن (كه شايد با غايت و مباني سازنده يك دولت  را ناگزير به اتخاذ تصميماتي كنند

  .همخواني نداشته باشد و آنها را وارد فاز بحران هويت دولت كند
هـاي سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي، امنيتـي،       هاي پيش روي يك دولت مانند چـالش  چالش

ت روندها از طريـق  ها و مديريفرايندمهندسي . شود از همين نكته شروع مي... فرهنگي، حقوقي و
هاي فعلي، كه براي نيل به يك هدف خاص و اسـتحكام بخشـيدن بـه مبـاني      نهادسازي در دولت

 زيـرا  ؛هـا را در نظـر بگيرنـد    كنند، ناچارند اين الزامـات و چـالش   ها عمل مي نظري و عملي دولت
كم بر يك تصميمات مبتني بر قواعد و هنجارهاي حا(بر تمامي تصميمات نهادي  مؤثرهاي  چالش
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. اسـت  و غيرنهادي دولت معطوف به دو امر مشروعيت و كارآمدي) جامعه و فرد و نيز قواعد بازي
ساختاري ذكر شده درصددند تا به اين دو امـر   ساختاري و درون بخش برون رو عوامل چالش از اين

انـه  كارآمـدي يعنـي مـديريت بهينـه نهـادي و نهادگراي     . يعني مشروعيت و كارآمدي پاسخ دهند
ها و روندها و مشروعيت يعني ارزشي كه بر اسـاس آن فـرد يـا دولـت حـق اعمـال اقتـدار        فرايند

  .خواهد داشت
جمهوري اسلامي ايران نيز خواه ناخواه به عنوان يك دولت و پيكره سياسي كه برآمده از يـك  

رداري و اي از كشو تحول اساسي به نام انقلاب اسلامي است و در صحنه سياست جهاني مدل تازه
ممكن است در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگـي و امنيتـي بـا عوامـل      ،داري را برپا كرده مملكت

اي مواجه شود كه بـا رخنـه در    الزام كننده -نهادي و غير نهادي -ساختاري و درون ساختاري برون
ر را بـا  ه كشـو ارا دچار نوسـان سـاخته و گ ـ   ، آن)بالا و پايين بردن سطح كارآمدي(امر كارآمدي 

روشـمند   ةمطالعحاضر  ةاز اين رو، مسئله اصلي مقال. ندكو كاركردي مواجه  ساختاري هاي بحران
را مطـرح   سـؤال شـدن اسـت و ايـن     چالش نهادي و غيرنهادي مشاركت سياسي در عصر جهـاني 

شدن در ظهـور و بـروز چـالش نهـادي و غيرنهـادي مشـاركت        جايگاه و نقش جهاني«كند كه  مي

پيكربنـدي   ،؟ و منظور از نهادي و غيرنهادي نيز اين اسـت كـه جامعـه سياسـي    »تسياسي چيس

اي اسـت كـه معـرف محيطـي هسـتند كـه در آن        هاي نهـادي سـازمان يافتـه    نهادها و چارچوب
كننـد و روابـط و تعامـل     ها بازيگر خلـق مـي   اين چارچوب. دهد گيري روي مي حكمراني و تصميم

بخشـند،   كنند و انتظارات و توقعات را ثبـات مـي   تار را هدايت ميدهند، رف ميان آنها را سامان مي
بندي كرده و مباحـث مشـروع و معيارهـاي     يشه و فهم را چارچوباند هدهند ك واژگاني را ارائه مي

   .)691: 2006، موران( كنند توجيه و نقد را در شرايط مختلف تعريف مي
هاي رسمي و يا غيررسمي رفتار كـارگزاران   هايي هستند كه به صورتفراينداز اين رو، نهادها 

هـا،   قـوانين جـا افتـاده، سـنت    . گذارنـد  هاي آنها تأثير مي ها و برنامه  دهند و بر انديشه مي را شكل 
نهادهـاي رسـمي را   . دهنـد  بخشي از نهادهـا را تشـكيل مـي    ،هنجارها و قراردادهاي تثبيت شده

سنت و قـرارداد تثبيـت شـده غيـر از      ،ع عرفتوان شامل قوانين رسمي جوامع دانست و هر نو مي
توانـد مـذهب، نـژاد، جنسـيت،      لذا نهـاد مـي   ؛پوشانند نهادهاي رسمي، نهادهاي غيررسمي را مي

امورسياسي، سطوح مفاسد جامعه و هر قاعدة شكل گرفتـه بلندمـدت مشـابه آن را شـامل شـود      
 »رويكـرد نهـادگرايي  « راكه مـا آن  اين نهادها باعث خلق رويكردي شده  ةمطالع. )65: 1384دادگر، (

 ،روشي است كـه ضـمن آن   مطالعهترين معناي خود متمايل به  در گسترده »نهادگرايي«. ناميم مي

روش شناسـانه خـاص    مفروضات و اسـتلزامات «دهند و  ترتيبات نهادي به رفتار سياسي شكل مي
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 هـاي  دولـت را در حـوزه   ،سـت نهـادگرايي در علـم سيا  . )90: 2002، لوندس( »خود را به همراه دارد

مانند احـزاب   ؛دهد اي از نهادهاي سياسي ارائه مي كند، تعريف گسترده نهادي جداگانه تقسيم مي
كنـد كـه بـر     ها در يك جامعه سياسي خاص تأكيد مـي  سياسي و نظام حزبي، بر تعامل ميان نهاد

گذارند و ديدگاهي پويا  مي روابط ميان دولت به عنوان يك نهاد سياسي و بازيگران اجتماعي تأثير
  . از دولت دارد

نهادهايي كه مؤسسه يـا سـازماني   . كند نقش نهادها در زندگي سياسي تأكيد ميبر نهادگرايي 
خاص براي انجام اهداف خاص نظير تعليم، هماهنگي، خدمات اقتصادي و يا بانكي نيسـتند بلكـه   

جزء و بخش اساسي يك فرهنگ پذيرفته  عنوان اند كه به الگويي متشكل از رفتار جمعي و گروهي
هاي قانوني را به عنـوان متغيـر مسـتقل و كـاركرد و      رهيافت، قواعد و رويه حاميان اين. شوند مي

رفتـار را تجـويز    قواعـد كـه  گيرند و معتقدند  ها را به عنوان متغير وابسته در نظر مي نظام سرشت
  . كنند مي

شـدن بـا    جهـاني  ةرابط ـ ةمطالع ـبـه عبـارت بهتـر     اين موضوع يـا  پژوهش دربنابراين، براي  
ابتدا توضيحي مختصر در بـاب مفـاهيم    ،هاي نهادي و غيرنهادي مشاركت سياسي در ايران چالش

شود و سپس به بحث اصلي يـا رابطـه    ه ميعرضشدن و مشاركت سياسي  اصلي مقاله يعني جهاني
  .پردازيم شدن و چالش مشاركت سياسي مي ميان جهاني

  

  شدن و رابطه معنايي آن با چالش جهاني

يـك   ةگوييم معمولاً منظورمان چيز بـدي اسـت كـه دربـار     سخن مي 1كه درباره چالش زماني
دهد يا احتمال رخـداد آن در آينـده    شخص، گروه، سازمان، فرهنگ، جامعه يا حتي جهان رخ مي

حتمـالي در رشـد بـه    اي از بي نظمي ا چالش دوره ،در گفتمان دانشگاهي و آكادميك. وجود دارد
آيـد و در طـي آن    هـاي گـذار بـه حسـاب مـي      كه معمولاً دوره )1(ظاهر طبيعي يك سيستم است

 بنابراين، چالش، .)2: 2005، بوين و ديگـران ( آيند ديگر به كار نمي ،هاي طبيعي فعاليت سيستم روش
م است كـه تحـت   ها و هنجارهاي بنيادين يك نظا تهديدي بالقوه براي ساختارهاي اصلي يا ارزش

، چرا كـه  )همـان ( سازد اتخاذ تصميمات حياتي را ضروري مي ،فشار زماني و شرايط كاملاً نامطمئن
را نهفته دارد و تفـاوتش بـا    »فرصت«و  »عدم قطعيت و عدم اطمينان«، »تهديد«در خود سه عنصر 

دي بالقوه اسـت  اما چالش تا حدود زيا ؛در اين است كه بحران امري عيني و رخداده است 2بحران

                                                 
1. Challenge  
2. Crisis 
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اي  تواند مقدمه آيد و مي پس امري پيشگيرانه نيز به حساب مي در آينده رخ بدهد؛ و احتمال دارد
  .باشد براي بحران

هـا   بـه ايـن معنـا كـه چـالش     . كنـد  چالش معمولاً با دو امر ساختار و محيط ارتباط پيـدا مـي  
هـاي ناشـي از    چـالش . ندا ك دولتگرفته از محيط پيرامون ي تئنشو يا محيطي و اند  ساختاري يا

هـا   دولـت . گذارند ها تأثير مي سپس بر ساختار دولت وشدن در ابتدا ماهيتي محيطي دارند  جهاني
ويـژه يـا    كنند كـه هـم كـار    فرهنگي و ژئوپليتيكي فعاليت مي -سياسي -در يك محيط اقتصادي

اي دوسويه ميان دولـت و محـيط    و رابطه كند قضاوت ميآنها مورد در عملكرد آنها را تعيين و هم 
بينـيم كـه    مـي نگـريم،  به مسئله ب جامعه محوراز بعد در حقيقت، اگر . دشو برقرار مياش  عملياتي

شـود كـه در درون    واسطه محيط عملياتي آنها تعيين ميه ها تا حدود زيادي ب شيوه زيست دولت
كه سـه عنصـر كليـدي     ،»صتفر«و هم  »عدم قطعيت و عدم اطمينان«دارد، هم  »تهديد«خود هم 

 .دهند تشكيل مي) ذكر شد پيش از اينكه  طوري همان(را يك چالش 

 تواننـد  مـي  آنهاكه هر يك از  داردهايي  الملل مشخصه شدن ساختار محيط بين در عصر جهاني
نـد  ا هاي بالقوه و بالفعل عبارت اين مشخصه. ها شوند خود تبديل يه يك چالش اساسي براي دولت

وجـود   .3رهبـري محـيط عمليـاتي     .2الملـل   ساخت تا حدودي آنارشيسـتي محـيط بـين    .1: از
رشد فرهنگ جهـاني كـه در    .5پهنة اقتصاد جهاني  .4المللي دولتي و غيردولتي  ي بينها سازمان

 هـايي اسـت كـه اصـطلاح     چنـين مشخصـه   ه دليـل ب. كنيم نظر مي اين مقاله از توضيح آنها صرف
گذاري اقتصـادي،   اخير يكي از پركاربردترين اصطلاحات عرصه سياستهاي  در سال »شدن جهاني«

هـاي آكادميـك و ژورناليسـتي     المللي كشورها و نيز موضوع بحث فرهنگي و سياسي داخلي و بين
اي كه واژه مزبور در بيش از يك دهه گذشته پيدا كرده، هنـوز   كاربرد گسترده با وجود. بوده است

نگيز است و بسته به اينكه از چه زاويه و با چه نگرشي به آن نگريسته معنا و مفهوم آن مناقشه برا
، »شـدن  جهـاني «هاي مختلفـي همچـون    ظهور واژه ومعنا و مفهوم متفاوتي پيدا خواهد كرد  ،شود

در بسـياري از جوامـع از جملـه     »آمريكـايي شـدن  «و  »غربي شدن«، »گرايي جهان«، »سازي جهاني«

   .ايران بيانگر اين امر است
با نگاه كـاملاً مثبـت    كه گروهي از جوامع و افراد در حالي كهباعث شده  ها اين اختلاف ديدگاه

هـاي زيـادي بـراي     بدانند كـه در بردارنـده فرصـت    يفرايندشدن بنگرند و آن را  به پديده جهاني
اي  وژهمنفي تلقي كنند و آن را پـر  ياست، گروه ديگري از افراد و جوامع اين پديده را امر ها ملت

طرفـداران ايـن   . منافع خـود طراحـي شـده اسـت     برايبدانند كه از سوي صاحبان قدرت جهاني 
را در  هـا  جنبش مخالفان آن كه طيف متنوعي از افـراد و گـروه   شدن از ديدگاه در مقابله با جهاني
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اسـت  البته در كنار اين دو ديدگاه يك ديدگاه ديگر هم بر ايـن بـاور   . كنند حمايت مي ،خود دارد
هـايي دارد و كشـورها و    چـالش  ،شدن همچون هر پديده ديگري در ذات خـود فرصـت   كه جهاني

هـاي   هاي آن به نفع خـويش سـود جوينـد و از چـالش     جوامع بايد با شناخت دقيق آن از فرصت
  . )161: 1385 توسلي،(دور بمانند ه احتمالي آن ب

هـاي   توان از آنها به عنوان استحاله يشوند كه م به هر حال اين تغييرات شامل رويدادهايي مي
المللـي   المللـي، بـين   هـاي بـين   هايي مانند ايجاد رژيـم  نام برد و پديده ساختاري  عميق، شاخص و

اين . گيرند را در بر مي ....هاي دفاعي، تغييرات زيست محيطي و  شدن امنيت، فراملي شدن برنامه
   .)396: 2000، هلد( ندكن محور تأكيد مي -دولت هاي هاي فزاينده بر سياست محدوديتبر رويدادها 

 هـاي  به طور سنتي سياسـت . تحول جدي ايجاد كرده است نيزسياست  ةشدن در عرص جهاني
 ،هـاي ملـي   شـده اسـت و دولـت    هاي سياسي داخلي آن ترسـيم مـي   هر كشور در چارچوب نظام

يط زيسـت در درون  مسئول نهايي حفظ امنيت و رفاه شهروندان و نيز حفـظ حقـوق بشـر و مح ـ   
هـاي   گيـري  شدن به نوعي تصـميم  تحولات ناشي از روند جهاني. اند هآمد مرزهاي خود به شمار مي

المللي  ي بينها الملل نزديك كرده و نقش نهادها و سازمان سياسي كشورها را به كاركرد نظام بين
رهنگـي نيـز   ف ةدر عرص ـ. تر و حاكميـت ملـي كشـورها را دچـار فرسـايش كـرده اسـت        را پررنگ

اي و كـابلي،   هـاي مـاهواره   ي فكس، تلويزيونها هاي تكنولوژيكي همچون اينترنت، دستگاه نوآوري
هاي جهاني موجب شده تـا مرزهـاي فرهنگـي كشـورها درنورديـده       شبكه اينترنت و ظهور رسانه

ز شـدن ا  جهـاني  فراينـد رو گستردگي زواياي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي   از اين. شود
ايـن  . جهات مختلف بر زندگي اجتماعي و فردي شهروندان كشورهاي مختلف تأثير گذاشته است
 فراينـد امر طي چند سال گذشته موجب شده برخي مؤسسات براي سنجش جايگـاه كشـورها در   

اساس آن به ارزيابي عناصر و ساختار حـاكم بـر    شدن يك شاخص تركيبي ايجاد كنند و بر جهاني
، عنصـر  دارديكي از اين عناصر كه در عرصـه داخلـي كشـورها اهميـت زيـادي      . دها بپردازن دولت

شدن، چرا كه بسـياري   در عصر جهاني ويژه بهمشاركت سياسي مهم است، . مشاركت سياسي است
توانـد در خـود عنصـر     شدن مـي  شناسي بر اين باورند كه جهاني از متفكران علوم سياسي و جامعه

جويي و يا حتي گريز از مركـز تقويـت    به مشاركت ها ها و قوميت هنگمزبور را با تحريك خرده فر
توانـد چـالش مشـاركت     شدن براي هر دولتي مي هاي نهادي جهاني بنابراين يكي از چالش .)2(كند

  اما مشاركت سياسي چيست؟ ؛سياسي باشد
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  چيستي مشاركت سياسي

چـرا   كنـد؛ ل ارتباطي ايجاد هاي سياسي و مشاركت مردم پفرايندميان قدرت،  بايدهر دولتي 
هاي كارآمدي و عدم مشاركت سياسي به عنـوان   ترين شاخصه كه امروزه مشاركت سياسي از مهم

شود و بدين معناست كه دولت مزبـور قـادر بـه     ها محسوب مي كارآمدي دولتناهاي  يكي از نشانه
ربـوط بـه مشـاركت    قواعـد بـازي و هنجارهـاي م   (هاي ارتباطي ميان ترتيبات نهادي  ايجاد شبكه

  .هاي سياسي خود نيستفراينددر  نيز و كارآمدي در سطح كلان و) سياسي
  :مشاركت سياسي هر تعريفي كه داشته باشد اعم از

اي يـا مسـتمر، شـامل     يافته يا بـدون سـازمان، دوره   عمل داوطلبانه موفق يا ناموفق، سازمان -
امور عمومي در هـر   ةها و ادار ران و سياستهاي مشروع و نامشروع براي تأثير بر انتخاب رهب روش

   ؛)مايرون وينر(سطحي از حكومت محلي يا مليّ 
  ؛)ميل برات(رفتاري كه قصد تأثيرگذاري بر نتايج حكومتي را دارد  -
هانتينگتون و  ساموئل(هاي عمومي  هاي شهروندان غير دولتي براي تأثير بر سياست كوشش -

   .)3()جان نلسون
  :باشد مانندكه و در هر سطحي 

  ؛رأي دادن و شركت در گزينش و انتخاب مسئولان سياسي و اجتماعي -
هاي فعال سياسي و نقد و ارزيابي عملكرد نهادهـا، مسـئولان    آزادي بيان و شركت در تشكل -

  ؛و ساختار حكومتي
  ؛هاي سياسي و فعاليت آزاد انتخاباتي ها و كرسي نامزد شدن براي پست -
   ؛ساختاري ت در تغييرات و اصلاحات دروندخالت و مشارك -
  ، )4(اقدام و عمل براي تغييرات بنيادين نهادها و ساختارهاي نظام حكومتي -

معطوف به شهروندان خصوصي است و نه دولتمـردان و يـا سياسـتمداران منتخـب، چـرا كـه       
از . اسـت ي اجتماعي يك جامعـه  ها گرفته از بنيان تئنشهويتي جمعي داشته و  ،سيستم سياسي

و  حـي بـن يقضـان   زيـرا بـه عنـوان نمونـه      ؛امري اساسـي اسـت   ،عد اجتماعي مشاركتاين رو، ب
حـق نيـز بعـدي اجتمـاعي     . در هيچ كاري مشاركت نداشتند، چون تنها بودند كروزوئه رابينسون

هـا   حقي اجتماعي است كه دولـت  ،بنابراين مشاركت سياسي. كند دارد و در اجتماع معنا پيدا مي
هـاي   مشاركت و همياري در زمينه. باعث بالا رفتن كارآمدي خود شوند ،وانند با شناسايي آنت مي

هـر  . شـود  هاي توسعه، پيشرفت و كارآمدي نظام سياسي محسوب مي گوناگون اجتماعي از ملاك
ها و بـه عهـده گـرفتن     گيري ها و تصميم سازي كرده، در تصميم طبقات تحصيل ويژه اندازه مردم به
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ارتبـاط  . بيشتر خواهد بـود  ،ها سهم بيشتري داشته باشند، توسعه، پيشرفت و كارآمدي تمسئولي
اي است كه  ازهاند هسياسي به طور خاص ب ةمشاركت سياسي با بحث كارآمدي به طور عام و توسع

برخي متفكران، پارامتر اصلي اين دو را مشاركت سياسـي دانسـته و بـر ايـن اسـاس بـه تفكيـك        
   .)5(اند دست يازيده هاي سياسي نظام

  

  هاي مشاركت سياسي در جمهوري اسلامي ايران  شدن و چالش جهاني

هـاي   برخـي از زمينـه   ،رسد هم در جوامع مدرن و هم در جوامـع در حـال توسـعه    به نظر مي
توليـد   ،جمله سـطح كارآمـدي  از تواند براي دولت در سطوح مختلف  نهادي مشاركت سياسي مي

بر اين سـطوح   مؤثراني است كه ما مشاركت را به عنوان يكي از متغيرهاي اين امر زم. چالش كند
در بستر دولت جمهوري اسلامي ايران نيز برخي از مردم بـراي تبـادل اطلاعـات،    . پذيرفته باشيم

هـاي خـود بـراي     منـد كـردن فعاليـت    اي هـم بـراي قاعـده    دستيابي به قدرت سياسي و تا انـدازه 
و  هـا  ل به مشاركت از طرق متعـدد ماننـد تشـكيل احـزاب، سـازمان     تماي ،تأثيرگذاري بر حكومت

ها در نظام سياسي براي خـود جايگـاهي    در غالب اوقات اين مشاركت. هاي داوطلبانه دارند انجمن
هـاي   ماننـد مشـاركت  . اما ممكن است چالش مشاركت سياسي را نيز سـبب شـوند   ؛كنند پيدا مي

نـد  ا و يـا مايـل   را ندارنـد هاي درسـت هـدايت مشـاركت    اي در بعضي از جوامعي كه ساختار توده
  . در جهت خاصي صورت گيرد صرفاًمشاركت 

وقتـي نخبگـان حـاكم    «تـوان گفـت كـه     با وجود اين، در تعريف چالش مشاركت سياسي مـي 

هايي را نامشروع و غيرقانوني تلقي نمايند كه خواستار مشـاركت در   تقاضاها و يا رفتار افراد و گروه
اول اين تعارض چالش اسـت و   ةكه مرحل) 280: 1380پاي، ( »دهد اند، تعارض روي مي اسينظام سي

زيرا آنچه چالش و بحران مشاركت سياسي را از  ؛ممكن است در مرحله بعد به بحران تبديل شود
تقاضايي است كه علاوه بـر دارا بـودن محتـوايي خـاص      كند، ها متمايز مي ها و بحران ديگر چالش
بنـابراين چـالش مشـاركت سياسـي در دولـت جمهـوري       . شـود  قسيم قدرت نيز مـي شامل حق ت

   :عنوان نمونه ؛ بهتواند در شرايط متفاوتي روي دهد اسلامي ايران مي
ممكن است نخبگان حكومتي معتقد باشند كه به تنهـايي حـق حكومـت دارنـد و بـر ايـن        .1

ياسي را نامشـروع پنداشـته و رد   ي اجتماعي و سها اساس تقاضاهاي مشاركت سياسي ديگر گروه
كنند و يا ممكن است نخبگان احساس كننـد كـه قـدرت مخصـوص طبقـات و اقشـار اجتمـاعي        
متمايزي است و يا نخبگان قسمت اعظم قـدرت را در دسـت داشـته و از دادن سـهمي از قـدرت      

فاً قـائلان  صر ،ممكن است نخبگان حاكم مثلاً ؛ي اقليت خواهان آن دريغ ورزندها سياسي به گروه
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بدانند و يـا صـرفاً بـه     دار سازنده ساخت سياسي صلاحيت ةبه عنوان نظريرا به نظريه ولايت فقيه 
   .شيعيان دوازده امامي امكان دستيابي به قدرت را بدهند

 ي خاصي ايجاد شوند و در نهادهايي تشكل يابند كه نخبگان حاكم اينها گروهممكن است  .2
هـاي فمينيسـتي اسـلامي و     ماننـد جنـبش   ؛كننـد  امشـروع قلمـداد مـي   نهادهـا را غيرقـانوني و ن  

   .و يا احزاب منتقد دولت )6(غيراسلامي
هـاي بيـان تقاضـاهاي مشـاركت      نخبگان حاكم به دليل غيرقانوني و نامشـروع بـودن روش   .3

و هـا   سياسي، اين تقاضاها را غيرقانوني و نامشروع قلمداد كنند، ماننـد انـواع مختلـف راهپيمـايي    
  ....اعتصابات و 

 توانـد  كنندگان سياسي نيز مـي  غيرقانوني و نامشروع قلمداد كردن انواع تقاضاهاي مشاركت .4
تقاضـا بـراي    ويـژه  بـه (بعضـي از تقاضـاها    ،ممكن اسـت نخبگـان حـاكم   . باعث توليد چالش شود

دليـل   را بـه ايـن  ) هاي غربي و جنوب شـرقي  خودمختاري سياسي يا تمركززدايي بعضي از استان
ي عمـومي بپذيرنـد و يـا    هـا  توانند اين تقاضاها را به عنوان سياست نامشروع قلمداد كنند كه نمي

يي بـه قـدرت وارد شـوند كـه هـدف آنهـا اجـراي        هـا  شـود گـروه   اينكه اين تقاضاها موجـب مـي  
  .نامشروع است ،هايي است كه از نظر نخبگان حاكم سياست

قـدرت   دنبال تقسيم هب ،ي خواهان مشاركتها روهدهد كه گ چالش مشاركت زماني روي مي .5
بـه عبـارت ديگـر     ،ننـد كد نخبگان موجود را تعويض ند و در عوض بخواهنبا نخبگان موجود نباش

به طور خلاصه، وقتي چالش مشـاركت خـواهيم داشـت    . ندشومنكر حق حكومت نخبگان موجود 
 نامشروع قلمـداد نماينـد و منكـر    دارندگان قدرت را كاملاً ،كساني كه به دنبال قدرت هستند«كه 

هاي اخلاقي گردند كه آنان  هاي مذهبي يا صلاحيت هرگونه امتيازي از قبيل حق تاريخي، حمايت
-286: همـان ( »نمايـد  هاي حكومـت مـي  فراينـد را مستحق حكمراني بر ديگران يا حتي شركت در 

280( .  
تواند بـا بحـث    شدن مي ت كه جهانياي اس رابطه مد نظر استاين مقاله  دربا اين وجود، آنچه 

ظرفيـت   ،در رويكردهاي نهادگرايي. مشاركت سياسي در دولت جمهوري اسلامي ايران برقرار كند
بـراي نـوآوري دائمـي و     ،هاي نهادي و عمومي نظامي مانند جمهوري اسـلامي ايـران   يا توانمندي

آن  نبـود ار مهم است كـه  داخلي و خارجي امري بسي ةهاي جديد در عرص كنترل فشارها و چالش
هاي نهادي داخلـي و خـارجي يـا شـرايط      عرصه. هاي جدي مواجه كند تواند دولت را با چالش مي

بـه   ؛كننـد  ها را براي انطباق سياسي ايجاد مي محيطي مختلف، سطوح مختلفي از فشارها و چالش
هـايي را   چـالش  فشـارها و  ،هاي صنعتي در كشـور  عنوان نمونه صنعتي شدن و يا ايجاد زيرساخت
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  .كند استفاده بجا از محيط ايجاد مي ةتر در زمين براي هماهنگي گسترده
به عبارت بهتر، رژيـم جديـدي از حكومـت و حكمرانـي در حـال ظهـور اسـت كـه جانشـين          

ايـن امـر در   . شـود  هاي سنتي از قدرت دولت به عنوان قدرتي غيرقابل تقسيم و جامع مي برداشت
در كنـار تغييـر و   . دهـد  شـدن اقتصـاد خـود را نشـان نمـي      سياسي جهاني هيچ كجا بهتر از بستر

صـورت  اي متوازن اما مجزا از تغييـرات و تحـولات سياسـي     مجموعه ،تحولات اقتصادي در جهان
ها  دولت هر چند. رد و رسايي قدرت سياسي و اشكال حكومت را تغيير داده استگرفته است كه ب

اي از  خود به ايجاد و خلـق سلسـله   ،آيند تمندي به حساب ميها همچنان بازيگران قدر و حكومت
هـاي بينـاحكومتي،    دولت با تعداد زيادي از سـازمان . اند ههاي ديگر كمك كرد سسات و سازمانؤم
. كننـد  شده است كه در بردهاي فضايي مختلف عمـل مـي  مواجه المللي  هاي بين و رژيمسسات ؤم

. اي در سياسـت جهـاني مشـاركت دارنـد     ز به طور گستردهبازيگران غيردولتي يا مجامع فراملي ني
محور نظام جهاني را بـه چـالش طلبيـده و منجـر بـه       هاي متعارف و دولت اين رويدادها برداشت

آنچـه كـه چنـين    . اي و جهـاني شـده اسـت    تري از حكمرانـي منطقـه   ايجاد تصوير بسيار پيچيده
شـدن   كنند اين است كه جهاني صاد بيان ميهايي مانند سياست، حقوق و اقت رويدادهايي در حوزه

  .عدي نيستاي يك ب پديده
عدي است كه تغييـر عـامي را در سـازماندهي فعاليـت انسـاني و      باي چند  شدن پديده جهاني

كند و اين تغيير و تحـولات   اي ترسيم مي اي يا بينامنطقه گسترش قدرت به سوي الگوهاي فراقاره
هـاي اقتصـادي،    د گرفتـه و خـط سـيرهاي مختلفـي را در حـوزه     توانند اشكال مختلفي به خو مي

اي يكپارچـه و   شـدن پديـده   جهاني«به گفته ميتلمن  .)397-8: 2000 هلد،( دنبال كنند....سياسي و 

 منظـور از سـندرم در  . )4: 2000 ميـتلمن، ( »هاست ها و فعاليتفرايندمنفرد نيست بلكه سندرمي از 

هم مرتبط وضعيت بشري يـا بـه طـور خـاص در اقتصـاد سياسـي       هاي به  اينجا الگويي از ويژگي
  . نه معناي پزشكي نشانگان يك بيماري ،جهاني است

هاي مثبت و منفي دارد كه از ابعاد منفي بيشتر به عنوان  اين به هم پيوستگي ساختارها جنبه
هاي پيشـرفته  المللي و ملي و براي هر گروه از كشور اين پديده در مقياس بين. شود چالش ياد مي

مطالعـه  كه مواجهه بـا آنهـا نيازمنـد     آورد به وجود ميهايي را  ها و نگراني و در حال توسعه چالش
 كشورهاي در حال توسعه بيش از هر چيز نگران نـاتواني . و برخورد منطقي استشده كارشناسي 

 و بـا اتخـاذ   قواعـد حـاكم بـر آن را بشناسـند     دلذا باي. المللي هستند رقابت بين ةخويش در عرص
هـاي نسـبي خـويش و تمهيـد بسـترها و       هاي مناسـب و شناسـايي اسـتعدادها و مزيـت     سياست

  . بهتري با آن داشته باشند ةنيازهاي ورود به اين عرصه، مواجه پيش
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يكي از مراحل حساسي كه ايران پس از انقلاب يا به عبـارت بهتـر دولـت جمهـوري اسـلامي      
دولـت  . شـدن اسـت   كند، حضور در عصـر جهـاني   خود تجربه مي ايران در ارتباط با رقباي جهاني

توانـد   المللي قرار گرفته كه تغييرات در آن محـيط مـي   جمهوري اسلامي ايران در يك محيط بين
توانـد   جمهوري اسلامي ايران نيـز ماننـد هـر دولـت ديگـر، نمـي      . بر سرنوشت آن تأثيرگذار باشد

 ،شـدن  جهـاني . به حيـات خـود تـداوم بخشـد    ) جهاني اي و منطقه(المللي  توجه به محيط بين بي
اسـت  بـديهي  ؛ ي است كه موجب تغييرات محيطي در سطح جهاني به شكل عظـيم شـده  فرايند

گيري در مورد آنها سرنوشت آينده كشور و دولـت را   فهم اين تغييرات يك ضرورت است و موضع
  .است كه بايد شناخته شود اي شدن و پيامدهاي آن مسئله از اين رو، جهاني. كند تعيين مي

 هـايي را ممكـن اسـت در سـطح     شـدن چـه چـالش    جهاني فراينداين است كه  سؤالبنابراين 
شـدن موجـب تقويـت     مشاركت سياسي براي دولت جمهوري اسلامي ايران ايجاد كند؟ آيا جهاني

را  شـود و يـا آن   هـا مـي   مشاركت سياسي و اعلام نظر مردم در تـدوين، اجـرا و ارزيـابي سياسـت    
توانـد باعـث تقويـت و يـا      شدن در چه سطح و ابعادي مي كند؟ به عبارت بهتر، جهاني تضعيف مي

نادرست با آنها كارآمدي سيستم سياسي دچار  ةتضعيف اين نوع چالش شود كه در صورت مواجه
شـدن   هـاي پيامـد جهـاني    جنبه ةشود؟ هر چند اين مقاله به دنبال آن نيست كه به هم تزلزل مي

هاي اقتصادي، فرهنگـي و سياسـي محـيط نـوين و      شدن در عرصه جهاني ؛ زيراايران بپردازدبراي 
آن و تحليل پيامدهايش براي ايران در يك مقاله كـم   پژوهش در مورد كند كه ايجاد ميپويايي را 

ركتي، با فـرض  اهاي مش اجمالي چالش ةمطالعاز اين رو در اين مقاله صرفاً به . حجم ميسر نيست
 گيـري  تصـميم شـدن، اتخـاذ اسـتراتژي مناسـب و      هـاي جهـاني   شناخت الزامات و چـالش  اينكه

  .پردازيم نمايد، مي عملگرايانه را ضروري مي
آن  فراينـد شدن مطرح است، مسائل مربوط به دموكراسـي و   يكي از مسائلي كه دربارة جهاني

ات برابر بـراي همـه   دموكراسي كه به معناي فراهم شدن امكان. در كشورهاي مختلف جهان است
هـا و لـوازم    اعضاي يك نظام سياسي به منظـور شـكل دادن بـه سرنوشـت خـود اسـت، شاخصـه       

عـدة زيـادي از   . يـك امكـان برابـر اسـت     ةكه يكي از آنها مشاركت سياسي به مثاب ي داردمتعدد
دموكراتيـك   فراينـد تـر شـدن    سابقه بـراي عميـق    شدن به عنوان فرصتي بي تحليلگران از جهاني

هـا تأكيـد دارنـد كـه دموكراسـي       كنند و بر اين نمونـه  ياد مي ،مشاركت سياسي آن عدباز  ويژه به
هاي نظـامي در آمريكـاي    حكومت :ليبرالي بيش از هر زمان ديگر در كشورها گسترش يافته است

ن ديوار برلي. ه استتبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي به پايان رسيد. ندا هلاتين و آسيا برچيده شد
، نهادهـاي نماينـدگي و   »آزاد و عادلانـه «هـاي چنـدحزبي، انتخابـات     سياسـت . هدر اروپا فرو ريخت
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. هاي قانوني براي حقوق مـدني در سراسـر دنيـا بـه عنـوان هنجـار پذيرفتـه شـده اسـت          تضمين
مدني جهاني، به طور چشمگيري حقوق بشر و هنجارهـاي بـه     مؤسسات حكومت جهاني و جامعه

هاي گروهـي جهـان موجـب     رسانه. اند را در سطح وسيعي ترويج كرده »مطلوب حكومت«اصطلاح 

در اين مـورد حتـي   . اند تشويق فعالان دموكراسي از چين تا نيجريه و از يوگسلاوي تا شيلي شده
شـدن   هـاي جهـاني   تـر تكنولـوژي   بسياري از تحليلگران از امكانات بالقوة مردمي كـردن گسـترده  

  .اند استقبال كرده
اطات الكترونيكي موجب دستيابي شهروندان به مقادير بسيار زيادي از اطلاعات با سـرعت  ارتب

انـد تـا    تلفن، پست الكترونيكي، راديو و تلويزيون اين امكان را به شهروندان داده. اند سابقه شده بي
كان را ارتباطات الكترونيكي همچنين اين ام. هاي خود را دربارة نهادهاي دولتي بيان كنند ديدگاه

سـازي   هـا و هماهنـگ   براي فعالان اجتماعي سراسر دنيا فراهم آورده اسـت تـا بـا تبـادل ديـدگاه     
 بـا وجـود ايـن،   . )7(ازنداند هراهبردها، مبارزات مردمي جهان را براي تغييرات اجتماعي مترقي به را

ازگار شدن بـا دموكراسـي ناس ـ   هاي مثبت معتقدند كه جهاني اشخاص شكاك، برخلاف اين ديدگاه
 »حاكميت چندگانه«و  »دموكراسي سطحي«برخي از نويسندگان، اين نظم نوين جهاني را با . است

، فضـاي دموكراسـي را   فتـه دانند كه در آن نخبگانِ اقليت، كنترل مردم را در دست گر مربوط مي
شـدن   با اشاره به تأثير جهـاني  آگنهبراي نمونه  ؛معنا خواهند كرد تر و مشاركت سياسي را بي تنگ

تـوان   مرتبط با آنها را ديگر نمـي  ياه افراد در تصميم است كه دخالت عقيدهبر دموكراسي بر اين 
در . شـود  ميخودمختاري افراد توجه به بلكه به جاي آن، . كرد جزء عناصر ذاتي دموكراسي فرض

هـاي جديـدي    وضـعيت ايجاد ر به شدن منج جهاني فرايندپذيرد كه  تلويحي مي واقع او به صورت
مرتبط با خود مشـاركت و دخالـت داشـته     هاي شده است كه در آن، افراد قادر نيستند در تصميم

   .)8(باشند
 المللي بـه شـمار  هاي جامعه بينترين ارزشدر جهان امروز مفهوم مشاركت سياسي از بنيادي

كراسـي  ورا بـا دو معيـار اساسـي دم   هـا  افكار عمومي در جهان، دعاوي و عملكرد حكومت. رودمي
مشـاركت سياسـي، آنچـه اهميـت بسـيار       ةباردر. سنجندو حكومت قانون مي) مشاركت سياسي(

ها، تأسيس احزاب و نهادهـاي مـدني، چـرخش    ييا، گسترة دايرة آن، از جمله برپايي گردهمدارد
بـر اينهـا، برابـري    افـزون  . هاسـت  سـازي  نخبگان، انتخابات آزاد و مشاركت شهروندان در تصـميم 

كراتيـك  وهـاي دم هاي مساوي، از مـلاك و استفاده از فرصت هامندي از آزاديشهروندان در بهره
تـوان  شـدن، مـي   جهاني در عصر جهـاني  ةبا نگاهي به جامع. بودن نظام حكومتي يك كشور است

و آسيايي، مسلمان  ةدريافت كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كشورهاي در حال توسع
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توجه و كنجكاوي در ايـن  . نظر مشاركت سياسي و لوازم آن قرار داردمدر معرض توجه جهاني از 
رساني و امكان دسترسـي   اطلاع ةمورد مختص ايران نيست، بلكه در پرتو تحولات شگرف در عرص

. گيـرد  هـا، تمـامي كشـورهاي جهـان را در برمـي     نه چندان دشوار به كم و كيف عملكرد حكومت
بــه عنــوان ارزش  دموكراســيچــرخش اطلاعــات در سراســر جهــان از يكســو و ارتقــاي جايگــاه 

جمهـوري  . المللي در اين زمينـه افـزوده اسـت    بين ةحساسيت جامع رجهانشمول از سوي ديگر، ب
 ـ   اسلامي ايران ممكن است در چند سطح با چالش جهاني رو  هشدن در باب مشـاركت سياسـي روب

را در بسـتر   هـاي آن  شدن، ممكن است مشاركت سياسي و مكانيسـم  نيجها ديگربه عبارت . شود
  :سطح داخلي به چالش بكشد نهادي دولت جمهوري اسلامي ايران در چند

  

  كاهش كنترل . 1

هاي سنتي  تواند منجر به كاهش كنترل دولت جمهوري اسلامي ايران بر حوزه شدن مي جهاني
هاي اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و     ي بر جنبهمشاركت سياسي و تأثيرگذاري تصميمات فرامرز

شهروندان در درون خود شود و نيز ممكـن اسـت سـاختارهاي نهـادي      فرهنگي مشاركت سياسي
اي از مشـكلات و معضـلات    سابقه بي مشاركت سياسي در دولت جمهوري اسلامي ايران را با حجم

كارآمـد و بهينـه مناسـبات    پاسـخگويي و مـديريت    ند كه توان سنتي آن قادر بهكجهاني مواجه 
  . نباشدآنها جهاني و ارائه راه حل براي 

ذات و ماهيت خود ممكن است منجر به تضـعيف   به دليلشدن  دانيم جهاني كه مي طور همان
شـرايط  . دولت جمهوري اسلامي ايران و مشاركت سياسي مـلازم بـا آن شـود    هاي نهادي ظرفيت

 ـ شدن مـي  شونده جهاني دمادم دگرگون د منجـر بـه سسـت شـدن زنجيرهـاي پيونـد دولـت        توان
بـه واسـطه   «گيـري و عقيـده ايرانيـان     جهـت  تغييـر . جمهوري اسلامي ايران با شهروندانش شود

هاي فراملّـي خـارج از كنتـرل دولـت، تكثـر       گيري هاي فرامليّ و جهاني، تصميم گسترش فرهنگ
وند دولت و شهروندان ايراني همگـي  پي )17-18: 1386، توحيـدفام ( »فرهنگي، چندپارگي و ناپايداريِ

را پـيش روي دولـت    سـاختاري  هـاي  شدن به شمار آيـد كـه چـالش    جهاني فرايندتواند از آثار  مي
  .دهد جمهوري اسلامي ايران قرار مي

پل ارتباطي ميـان   ،تواند در بستر نهادي دولت جمهوري اسلامي ايران شدن مي در واقع جهاني
اركت مردم را دچار خلل سازد و كاري كند كه دولت مزبـور قـادر   هاي سياسي و مشفرايندقدرت، 

قواعد بازي و هنجارهاي مربـوط بـه مشـاركت    (هاي ارتباطي ميان ترتيبات نهادي  به ايجاد شبكه
شـدن ممكـن    جهاني. هاي سياسي خود نباشدفراينددر نيز و كارآمدي در سطح كلان و ) سياسي
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امـور   ةهـا و ادار  راي تأثير بـر انتخـاب رهبـران و سياسـت    هاي داوطلبانه ب فعاليت شوداست باعث 
هاي شهروندان غيردولتي براي تأثير بر  مليّ و كوشش تاح از حكومت محلي وسط تمامعمومي در 

ماننـد رأي دادن و شـركت در انتخـاب مسـئولان سياسـي و      امـري  هاي عمـومي در هـر    سياست
هـاي سياسـي و    ها و كرسي ن براي پستهاي فعال سياسي، نامزد شد اجتماعي، شركت در تشكل

. كـاهش يابـد  ....و  سـاختاري  فعاليت انتخاباتي، دخالت و مشاركت در تغييـرات و اصـلاحات درون  
ها در بستر دولـت جمهـوري اسـلامي ايـران      توان در ميان اقوام و اقليت ، اين امر را ميمثالبراي 

هـاي   تواند شكاف ، زباني و مذهبي ميهاي قومي شدن با تقويت هويت چرا كه جهاني ؛مشاهده كرد
و توقعات آنهـا را بـراي سـطح مشـاركت بـالا       كندبخشي هويتي گسترده  مزبور را از طريق آگاهي

تواند نظام توزيع قدرت و اقتدار در قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران را    ضمن اينكه مي. ببرد
دهي به رفتار سياسي بسـياري   شكل نيز به چالش بكشد، الگوي مشاركت سياسي تعيين كند و در

هاي اجتماعيِ جديد خواهان مشاركت در سياست و حكومت جمهوري اسلامي ايران نقش  از گروه
  . مهم و اساسي ايفا كند

هـا و   از طريـق كانـال   را ارتباط ميان ترتيبات نهادي و سطح مشاركت ،شدن جهاني ،با اين كار
منجـر بـه   برد كه در نهايـت   اي اضافي و جديد از بين مينهادهاي موجود يا از طريق ايجاد نهاده

بـه رعايـت    آنهـا  يميل ـ بـي سياسي و  فرايندشهروندان ايراني براي مشاركت عمومي در  تيرغب بي
اين امر بدين معناست كه مردم تصميمات . شود مي داوطلبانه و ارادي قواعد و دستورات حكومتي

  .ذيرندپ حكومت را به عنوان تصميماتي مشروع نمي
ام صنعتي شدن و نوسـاز شـدن   ناي به  شدن درگير مسئله جامعه ايران در عصر جهانيعلاوه  به
هم در عصر حاضـر كـه از يـك طـرف بايـد در پـي طـرح         شدن، آن  جامعه در حال صنعتي. است
بـه فشـارهاي ناشـي از     مـدام اسـت   ناچـار هاي كلان توسـعه باشـد و از طـرف ديگـر      ريزي مهبرنا

 تـلاش  گاهي. آورد مشاركت سياسي پديد مي براياسخ دهد، اجبارها و فشارهايي را شدن پ جهاني
دستيابي به قدرت يا تأثيرگـذاري بـر تصـميمات اتخـاذ      براي ،كه در مسند قدرت نيستندكساني 

  . شود هاي اساسي براي دولت مي تبديل به يكي از چالش ،شده توسط نخبگان حاكم

  سازي نهادينه .2

سـازندة عظـيم و    ةسلامي ايران در بستري شكل گرفته كه محصول يك نقطدولت جمهوري ا
كننــدگان و يــا فكــر  معمــولاً تحـولات انقلابــي بــا خـود ســيل عظــيم مشـاركت   . گسـترده اســت 

تواند به يك فرصـت و   آورند كه چگونگي سازماندهي به آنها مي كردن را نيز به همراه مي مشاركت
سازي مشاركت سياسي در جمهوري  در سطح نهادينه ويژه به اين امر. يا به يك چالش تبديل شود
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عملي حساس به حساب  ،سازي در هر دوره و سطحي نهادينه. دهد اسلامي ايران خود را نشان مي
دولت جمهـوري اسـلامي   . شدن كه معروف به عصر ناپايدارهاست چه رسد به عصر جهاني ،آيد مي

گيـري احـزاب بـه     به عنـوان مثـال شـكل    ؛د را داردهاي مختص به خو سازي و رويه ينهدايران نها
براي فعاليت خود از ماده ده  داحزاب سياسي باي. پذيرد صورت مكانيسمي كاملاً دولتي صورت مي

ه دريافت اين مجوز بـه معنـاي حمايـت    انند كه گكاحزاب مستقر در وزارت كشور مجوز دريافت 
مـاهيتي غيـر مسـتقل،     ث شده تا احـزاب عمـدتاً  اين امر باع ؛شود مالي دولت از آنها نيز تلقي مي

اين امر ممكـن اسـت در   . ندشوفصلي و انتخاباتي پيدا كنند و پس از پايان كارزار از صحنه خارج 
هـاي   حاكميـت از آن شـبكه   ،زيـرا در ايـن دوره   شـود؛ رو  هشدن با چالش اساسي روب دوره جهاني

دهـد كـه بـراي گـردهم      اطبان خود ارائه مـي اينترنت در اين دوره فضايي را به مخ. ارتباطي است
اجتماعي نيازي بـه اخـذ مجـوز از سـوي دولـت       -هاي مختلف سياسي جمع شدن و تشكيل گروه

كنندگان در سياست  اين نكته باعث شده تا بين نخبگان حاكم، نخبگان مخالف و مشاركت. ندارند
در مـورد دولتـي بـودن و يـا      مثلاً(هاي نهادي  در جمهوري اسلامي ايران بر روي مشروعيت رويه

دولت . توافق جديدي حاصل نشود...) هاي تامين مالي و هاي كسب مجوز، رويه نبودن احزاب، رويه
شود كـه   شدن مواجه مي جمهوري اسلامي ايران زماني با چالش مشاركت سياسي در عصر جهاني

اجماع نظر ) جويند ن را ميتقاضاها آ ها، نهادها و كه در رويه(بين صاحبان قدرت و جويندگان آن 
  . اي حاصل نشود يا توافق گسترده

  ترتيبات نمايندگي .3

ايـن اسـت كـه از دو منظـر      ،هـاي مشـاركتي   منظور از ترتيبات نمايندگي در بحث از چـالش 
مفهوم نماينده بودن چه تضـمناتي بـراي مشـاركت سياسـي و      ساختاري  شناسي اجتماعي و روان

دارد كه دلالت بر اين  ،شناختي ترتيبات نمايندگي واقع از منظر روان در. كارآمدي يك دولت دارد
شخصي كـه انتخـاب   ] آيا[منتخبين، احساس نمايندگي انتخاب كنندگان خود را دارند يا خير و «

كند كه نسبت به كساني كـه نماينـدگي آنهـا را بـر عهـده دارد، مسـئول يـا         شود احساس مي مي
)9(پاسخگو است

ي دادن و شـمارش آرا  أنيز نوع نظـام نماينـدگي، ترتيـب ر    اريساخت و در بحث »

  . دارداهميت زيادي 
تواند بر نقش اقـوام، مـذاهب و نژادهـا،     شدن عمدتاً مي در سطح ترتيبات نمايندگي نيز جهاني

در واقع درصد مشـاركت آنهـا در يـك    . گذاردبها و حتي تا حدودي روشنفكران تأثير  نشين حاشيه
هاي  با ايجاد هويتتواند  ميشدن  جهاني. يرش ترتيبات نمايندگي آن كشور داردكشور نشان از پذ

 بـا . نـد كهاي مشاركت سياسي در ايـران را نيـز دچـار چـالش      ها و مكانيسم كانال ،جديد سياسي
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هاي قومي با مذهب متفاوت در كشور و موانع موجود بـر سـر راه    نگاهي اجمالي به وضعيت اقليت
توان نتيجه گرفت كه يكـي از   گيري ملي و محلي مي تصميم فرايندآنان در  مؤثرمشاركت فعال و 

شدن در اين حـوزه   مشاركت سياسي در عصر جهاني ،هاي احتمالي از منظر ترتيبات نهادي چالش
  . است

  ذهنيت نخبگان .4

توانـد بـه طـرق متعـدد بـراي سـطح مشـاركت         شدن مي در سطح ذهنيت نخبگان نيز جهاني
كـه هميشـه    به اين صورت كه از آنجـايي  ؛برانگيز باشد ري اسلامي ايران چالشسياسي در جمهو

نامطلوب تاريخي در جامعه ايراني نسبت بـه مشـاركت سياسـي در قالـب       و ذهنيت  نوعي بدبيني
ممكن است اين امر مركز ثقل خود را تغيير داده و به سطح ابزارهاي  ،ها وجود دارد احزاب و گروه

اي كشيده شود كه هم نوع مشاركت سياسي  هاي ماهواره جمله اينترنت و شبكهارتباطي جديد از 
اين مسـئله را مـا بـه بهتـرين     . دهد و هم كنترل آن بسيار سخت خواهد شد در ايران را تغيير مي

سياسي در بستر نهادي دولت جمهوري اسلامي ايران  -هاي جديد اجتماعي وجه در سطح جنبش
تواند در زمينه مشاركت سياسي بـراي   شدن مي ر از سطوحي كه جهانيبنابراين يكي ديگ. شاهديم

  .هاي جديد است ند، سطح جنبشكدولت مذكور توليد چالش 

  هاي جديد جنبش .5

با انواع مشاركت جويان جديـد كـه    ،طي حيات خود دولت جمهوري اسلامي ايرانامكان دارد 
شـدن،   در عصـر جهـاني  . پيـدا كنـد   دهند، سـروكار  هاي مختلف خود را نشان مي در قالب جنبش

هـاي موضـوع    اينكه چه زمـاني جنـبش  . يابند حول يك موضوع خاص تمركز مي ها عمدتاً جنبش
تـوان   اما مـي  ؛بيني نيست گيرند، قابل پيش محور در بستر دولت جمهوري اسلامي ايران شكل مي

هـم   هند بود، آنپيدايش، خواهان مشاركت و حتي تغيير وضعيت به نفع خود خوا به محضگفت 
زنند و خـود   ها بدون هيچ محدوديتي دست به فعاليت مي هاي مجازي جنبش در عصري كه شبكه
   .)10(ندا ههاي اينترنتي كرد را معروف به جنبش

ها در بستر دولت جمهـوري اسـلامي ايـران     جنبش كهشود  شدن باعث مي ضمن اينكه جهاني
ايـن  . هاي مسلط و نهادهاي رسـمي رخ دهنـد   فتمانگفتماني پيدا كنند و بيرون از گ شكلي برون

آيـد و انـرژي ايـن     وجـود مـي   هاست كه در عصر مذكور فضاي لازم براي اين كار ب دليلامر بدين 
هـاي مـذكور خـود را مسـتقل از نهادهـاي رسـمي و        جنـبش . شـود  هـا رهـا مـي    دسته از جنبش

اجتمـاعي در سراسـر جهـان     دهند و بـه بسـيج منـابع و نيروهـاي     مسلط سازمان مي ساختارهاي
  . پردازند مي
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 ـ   شدن منجر به يك نوع جديد از هويت سياسي مي در حقيقت جهاني  رشود كـه بررسـي آن ب
شـدن نيـز    اين نوع جديد از هويت سياسـي در عصـر جهـاني   . سياست هويت است موقعيت ةعهد
 ؛مي ايران باشـد هاي مشاركت سياسي در بستر نهادي دولت جمهوري اسلا تواند يكي از چالش مي

هاي تعامـل انسـاني در سـطح جهـان سـخن       توان از ظهور شبكه به عنوان نمونه در اين رابطه مي
، مـان (كننـد   هاي متعدد، متغير و ناهمسان در كل مناسـبات داخلـي رخنـه مـي     گفت كه به شيوه

هـاي اجتمـاعي    جنـبش  گيري شكلعمده توجه مباحث مربوط به سياست هويت، به . )462 :1386
  . توانند در ايران نيز ظهور و بروز يابند شد، مي گفتهكه  طور جديد است كه همان

هـاي سـيال، سـاختار ولنگـار      جديـد را در هويـت   هاي اجتمـاعي  هاي جنبش ويژگي«اگر  پس

نمـايي از   بودن، طرفداري از دموكراسي راديكـال و قـدرت   سازماني، گذار از دولت، غيرايدئولوژيك
هـاي   توان پذيرفت كه ظهور هويـت  ، آنگاه مي)99-100: 1377تاجيك، ( »بدانيماي  طريق بسيج توده

 فراينـد كـه در   ...جنسـيت، طبقـه، حرفـه، نـژاد، مـذهب و       اسـاس  اجتماعي جديد در ايـران بـر  
ناپذير مرزهاي نظري و عملـي كنـوني دولـت را     به صورت اجتناب اند هشدن رشد و نمو كرد جهاني

سـامان   اي را در وراي مرزهـاي ايـران   نـدهاي متـداخل و شـبكه   و پيو كننـد  دستخوش تنش مي
سسـتي و   را دچـار آنهـا   هاي مشاركت سياسي موجود و مشـروعيت مبتنـي بـر    دهند كه رويه مي

قربـاني   مشـاركت سياسـي را لامحالـه    يـان كـلارك  به همين دليل است كه . ناتواني خواهند كرد
خـود،   هـاي خـارج از كنتـرل    يـل سياسـتگذاري  هاي مليّ به دل داند؛ چراكه دولت شدن مي جهاني

، ميـزان پايبنـدي بـه    لذا .)324: 1386، كلارك(بينند  سازگاري دموكراتيك خود را تضعيف شده مي
توانـد در پاسـخ بـه     ين دادرسي، مييديگر، مانند حقوق مدني و آ ةقانون اساسي و قوانين موضوع

المللي كه ايران به عنوان يك كشـور آنهـا    بيناين چالش به كار آيد و يا اينكه به حقوق و موازين 
توان به منشور ملل از ميان اين اسناد، مي. را پذيرفته و اسناد آنها را امضا كرده است، پايبند باشد

المللـي   المللي حقوق مـدني و سياسـي، ميثـاق بـين     متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين
  .هاي گوناگون اشاره كردري از كنوانسيونحقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و شما

  

  گيري نتيجه

است، چـالش از مفـاهيم اساسـي و كليـدي در علـوم       مشخصگونه كه در سراسر مقاله  همان
شـوند و   اي با آن مواجه مي ها نيز هر يك به شيوه رود و تمام دولت اجتماعي به شمار مي -سياسي

تصـميمات مبتنـي بـر قواعـد و     (مي تصميمات نهادي چرا كه بر تما ؛ناچارند آن را در نظر بگيرند
و غير نهادي آنها تـأثير گذاشـته و باعـث    ) هنجارهاي حاكم بر يك جامعه و فرد و نيز قواعد بازي
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هـا   شـدن كـه چـالش    در عصـر جهـاني   ويژه به ؛شود نوسان در دو حوزة مشروعيت و كارآمدي مي
در اين مقاله سعي بر آن بود تا اين مسئله . دارندشدت بيشتري نيز  ،اي شدن مسائل واسطه ژله هب

دولتـي كـه برآمـده از يـك تحـول      ؛ در بستر نهادي دولت جمهوري اسلامي ايران سنجيده شـود 
  . اساسي به نام انقلاب اسلامي است

هايي چون چالش مشـاركت كـه در ابتـدا     ه چالشاحاضر نشان داد چگونه گ ةدر حقيقت، مقال
شـدن تـأثيراتي بـس فراتـر از داخـل       تواند در عصر جهـاني  مي ،رسد يامري صرفاً داخلي به نظر م

المللـي،   هـاي بـين   المللي مانند معاهـده  ضمن اينكه در اين دوره بسياري از امور بين. داشته باشد
بـه همـين دليـل    . ندشـو  به راحتي تبديل به امـوري داخلـي مـي   .... محيط زيست، حقوق بشر و 

آن امري بسيار ضروري براي جمهوري اسـلامي ايـران اسـت كـه     ها از هر نوع  پرداختن به چالش
  . استخواهان جايگاهي مناسب در سطح داخل و خارج از محيط فعاليتش 

ارند و بر ثبات دولت و قانون اساسـي  د) المللي بين(و محيطي  ساختاري هايي كه دو بعد چالش
 ةسلسـله مراتـب نهـادي در يـك جامع ـ    بالاترين مرتبـه را در   ،زيرا قواعد قانوني ؛گذارند مي تأثير

تـدوين   فرايندقضاييه، و حتي  ةها، قو دهند و نهادهاي سياسي مانند وزارتخانه سياسي تشكيل مي
بنـابراين در ايـن مقالـه بـه     . آينـد  بخشي از سطح دوم سلسله مراتب نهادي به شمار مـي  ،بودجه

القوه براي سـاختارهاي اصـلي يـا    چالش، تهديدي ب؛ زيرا احتمال رخداد آن در آينده پرداخته شد
 ،ها و هنجارهاي بنيادين يك نظام است كه تحـت فشـار زمـاني و شـرايط كـاملاً نـامطمئن       ارزش

هر چند در خود فرصت را نهفته دارد و به اين دليـل   ؛سازد اتخاذ تصميمات حياتي را ضروري مي
  . آيد امري پيشگيرانه نيز به حساب مي

شـدن اسـت، چگـونگي     ها در عصر جهـاني  اين قبيل چالشمطالعه تر از  چيزي كه مهم اما آن
. شـدن  سازي نهادي در عصر جهـاني  هاي ظرفيت مواجهه با آنها يعني چارچوب. مواجهه با آنهاست

 شدن و ايجاد هاي مشاركتي جهاني دولت جمهوري اسلامي ايران براي مواجهه با چالشلازم است 

عنـوان   نـوآوري را بـه   ،مديريت دولت و مديريت عمومي هاي نهادي، سازماندهي، ظرفيت در حوزه
در عصر تغييرات سريع تكنولوژي جهاني،  .سازي خود در نظر بگيرد استراتژيك در ظرفيت يابزار

هاي عمـومي،   در حال تغيير است و سازمان به سرعتهاي سازماني  نقش دولت، شهروندان و گروه
در كنـار تحـولات   . به دليل فشار در حال تغييرنـد  يا به اختيار يا هاي مديريت خصوصي و سيستم

اند و  جو و مشاركتي تغيير ماهيت داده چالش افرادپذيرنده صرف به  افراد دولتي، شهروندان هم از
  . كنند را در مديريت بازي مي تري نقش فعال

نهادها ها،  ها، سازمان شود كه طي آن افراد، گروه ي را شامل ميفرايند ،ظرفيت و توانمندسازي
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وظـايف اصـلي را انجـام داده و مسـائل،      دهند تا طـي آن  هايشان را افزايش مي ها توانايي و انجمن
زي، توانـايي  سـا  ظرفيت. نيازهاي خود را درك و رفع كنند و ،تعريف و محقق ها و اهداف را حل راه

. مسائل، تدوين و دستيابي به اهداف است  ها و جوامع محلي براي انجام وظايف، حل افراد، سازمان
و حفظ پايدار ظرفيت به منظور كـاهش فقـر، افـزايش     برداري بهرهسازي به معناي ايجاد،  ظرفيت

سازي متكي به منابع دروني جوامع محلـي   ظرفيت. خوداتكايي و بهبود كيفيت زندگي مردم است
ط محيطـي تحـت كنتـرل    از اين طريق است كه شـراي . ها و امكانات موجود است و تقويت قابليت

نـوآوري بـه عنـوان    از المللي،  اي و بين هاي محيطي و منطقه عدم قطعيت گيرد و به خاطر قرار مي
هـاي   يكـي از روش ؛ مـثلاً  دشـو  افزايش ظرفيت در حوزه مديريت استفاده ميبراي  نيروي محرك

هاي استراتژيك،  رينوآو. انساني است ةسرماي در نظر گرفتن منابع انساني به عنوان ،سازي ظرفيت
ساختارمندي مجدد مديريت منابع انساني در تمـام سـطوح    در توسعه سرمايه انساني، مشتمل بر

هاي مختلف، بايد بر وظايف اصـلي،   منابع انساني متخصص، در بخش المث ؛ برايسازماندهي است
بـه طـور كلـي،     .ندكنتمركز كرده و بقيه واحدها را توانمند  كه منطبق با ضروريات سازماني است

آن در عصــر  يســازي و ارتقــا نــوآوري در مــديريت منــابع انســاني، ابــزار كليــدي بــراي ظرفيــت
اي  پديـده ( عنـوان  بـه  در مـديريت منـابع انسـاني    يعني نياز جدي بـه نـوآوري  ؛ شدن است جهاني

 ةبـراي توسـع  ) دشـو  اسـتفاده مـي   از آن شـدن  هاي جهـاني  ساز كه براي مواجهه با چالش ظرفيت
  .هندسي دولت و رفع چالش مزبوربازم

وجـود   شـماري  ي بـي اهسازي نهـادي، راهكارهـا و پيشـنهاد    در درون اين راهبرد كلي ظرفيت
به طور كلي و در  ،سازي نهادي و مواجهه با چالش ذكر شده توان از آنها براي ظرفيت دارند كه مي
 . شدن به طور خاص استفاده كرد عصر جهاني

بهترين راهكار ايجـاد بسـترهاي نهـادي يـا ترتيبـات نهـادي        ،تيهاي مشارك براي حل چالش
 فراينـد نقطه سازندة  در واقعشد، آنچه كه مهم و يا  بيانكه  طور زيرا همان ؛طلبانه است مشاركت

هـاي خـاص خـود را     مشاركت در جمهوري اسلامي ايران است، تحولي انقلابي است كه مكانيسـم 
تـأثير   1357پـس از انقـلاب اسـلامي     پـذيري  جامعـه  فرايند ها بر اين مكانيسم. ايجاد كرده است

 ها و رفتارهـاي سياسـي را شـكل بخشـيده     پذيري نيز به نوبه خود نگرش جامعه فرايندگذاشته و 
خواهـان مشـاركت در سياسـت و حكومـت جمهـوري       هاي اجتماعي جديـد  اين نكته گروه. است

هاي اجتماعي موجود با يكديگر شـده   بطه گروهاسلامي ايران را به وجود آورده و باعث تغيير در را
بنابراين، اين دو نوع رويـداد در درون نظـام قشـربندي اجتمـاعي، نـوع و سـطح مشـاركت        . است

طلبانـه اسـت،    كـه بهتـرين راهكـار بـراي آن ايجـاد بسـترهاي مشـاركت        سياسي را تعيين كرده
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   :هم به معناي آن
  ؛گسترش نظام توزيع قدرت و اقتدار -

 ؛هاي استخراجي و قانوني حكومت ييسعه تواناتو -

  ؛هاي داوطلبانه ها و انجمن ايجاد نهادهاي اضافي و جديد و تشكيل احزاب، سازمان -

اعي و سياسـي از سـوي   هاي اجتم ـ مشروع پنداشتن تقاضاهاي مشاركت سياسي ديگر گروه -
 ؛نخبگان حاكم

نهادهـاي جديـد انتخابـاتي، ايجـاد      سازي مشاركت سياسي شامل برقراري مقررات و نهادينه -
هـاي   نفع و آزادي مطبوعات يـا بـه عبـارت بهتـر ارگـان      هاي ذي هاي جديد حزبي و گروه سازمان
  ؛حزبي

كننـدگان در سياسـت بـر روي مشـروعيت      توافق نخبگان حاكم، نخبگان مخالف و مشاركت -
هـاي   ، رويـه )10يسـيون مـاده   كم(مثلاً در مورد دولتي بودن و يا نبودن احزاب (هاي نهادي  رويه

ها،  كه در رويه(يعني بين صاحبان قدرت و جويندگان آن  ؛...)هاي تامين مالي و كسب مجوز، رويه
 ؛اي حاصل شود اجماع نظر يا توافق گسترده) جويند نهادها و تقاضاها آن را مي

 ؛دهندگان يأايجاد احساس كارآمد بودن در ميان ر -

هـا و حتـي تـا حـدودي      نشـين  قـوام، مـذاهب و نژادهـا، حاشـيه    ارائه فضاي مشـاركت بـه ا   -
   ؛شود روشنفكران كه از اين طريق مركزگريزي نيز تا حدود زيادي رفع مي

هاي  هاي اقليت ارائه تعريف مشخص و كاربردي از جايگاه، نقش، سهم، اختيارات و مسئوليت -
وق بشـر سـازمان ملـل و آنچـه     قومي كشور بر اساس مباني علمي و حقوقي و با رعايت اسناد حق

  ؛عنوان حقوق الهي و طبيعي در منابع ديني ما پذيرفته شده است هب

  ؛ثرگذار باشندافزايش اختيارات شوراهاي اسلامي تا جايي كه بتوانند ا -
هـاي عادلانـه و    اجراي درست قوانين تجديـدنظر شـده و نشـان دادن آثـار عملـي سياسـت       -

  ؛عزل و نصب مقامات كشوري و محلي نونگذاري و سيستمدر نظام قا ويژه بهمنصفانه، 
ريـزي   جامعـه، امكـان برنامـه    ةهـاي سياسـي ادار   توجه به اين اصل كه بدون توجه به جنبه -

تـوجهي بـه    توجهي بـه بعـد سياسـي برنامـه و كـم       بي. اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود ندارد
  . ين خواهد آورديتوسعه كشور را پاهاي  گمان ضريب اطمينان موفقيت برنامه بي ،فرهنگ

كه معمولاً تحـولات انقلابـي بـا خـود      است طلبانه به اين دليل نيز مهم ايجاد بسترهاي مشاركت
آورند و چگـونگي سـازماندهي    كنندگان و يا فكر مشاركت كردن را به همراه مي سيل عظيم مشاركت

   .شدن تبديل شود عصر جهاني هم در آن ،تواند به يك فرصت و يا به يك چالش به آنها مي
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1نخبگان قدرت در شهر تهران«
  گيران در مسائل اجتماعي منقش تصمي؛ »

ياسر جلالي
*  

 االله صديق سروستاني رحمت
**  

  چكيده

ين مقاله با استفاده از تئوري نخبگان قدرت و با رويكردي نهادي، گروه قدرت در شـهر  در ا

ي مهم شهر، ها سازمانكنندگان  است كه آيا اداره اينل اصلي سؤا. است شدهتهران مطالعه 

 طـور  بـه توان مدعي شد كه ايـن گـروه    دهند؟ و آيا مي يك گروه نخبه قدرت را تشكيل مي

گذار است؟ اين پژوهش براي مطالعه قدرتمندان، بـر  تأثيرعي شهر متشكل بر مسائل اجتما

 ةنخب عنوان بهرا  ها سازمانشود و سران اين  شهر متمركز مي ةكنند ي دولتي ادارهها سازمان

مطالعه اسناد و مدارك و مصـاحبه بـا    ت ازرعباروش انجام تحقيق . گيرد قدرت در نظر مي

ها و روابط افراد، در نظـر گـرفتن چنـد     گيري تصميم  مطالعه عملكرد،. افراد مورد نظر است

هاي ما  آوري اطلاعات حول مشخصات اجتماعي افراد، مجموع داده خاص و نيز جمع ةحادث

  .دهند را تشكيل مي

  

   .مديريت شهري و نخبگان قدرت، شهر تهران، تئوري نخبگان، مسائل اجتماعي :يكليدواژگان 
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  مقدمه

. مطالعه كردتوان به عوامل زيادي توجه و مفاهيم بسياري را  عه مييك جام ةپژوهش درباردر 

گيري خـاص، عامـل يـا عـواملي را      هاي فراواني وجود دارند كه هر يك با جهت ها و تئوري ديدگاه

ترين آنهـا را بيابـد و فرصـت انـدك     مـؤثر محقق بايد بكوشد . دهند قرار ميكانون و مركز مطالعه 

عـام و   طـور  بـه  »قـدرت «در اين مقالـه بحـث   . ندهداي از دست  حاشيه مطالعه را با بررسي عوامل

شـايد بتـوان   . جامعه در نظر گرفته شده اسـت  ةمطالع خاص، براي طور به »نخبگان قدرت«تئوري 

هاي جامعه ايراني را فربه شدن سطوح بالايي هرم قدرت و گسـتردگي نهـاد دولـت     يكي از ويژگي

ي اجتماعي ديگر را ها سازماناست كه ظهور و رشد نهادها و  اين گستردگي به حدي. قلمداد كرد

هـاي اجتمـاعي    توجهي به چنين متغير مهمي ما را از فهم پديـده  بديهي است بي. سازد دشوار مي

  . راهه رود چين رويدادهاي اجتماعي به بي شود محقق در دنبال كردن نقطه دارد و باعث مي باز مي

يـا تـوان    وبـه منـابع و ابزارهـاي بسـياري دسترسـي       گروهـي هسـتند كـه    »نخبگان قـدرت «

پـس   ،شـود  مسـاوي تقسـيم نمـي    طور بهقدرت  ،شهري ةدر يك جامع. گيري بالايي دارند تصميم

بنـابراين افـراد   . ها به شكلي نامتناسب توزيع خواهـد شـد   وسايل و ابزارها هم در بين افراد و گروه

از نظـر چگـونگي و    خـواه از نظر تعـداد و   خواه ،ندهست ي، افراد خاص)وسايل و ابزار( داراي قدرت

اما در حقيقت بعضـي   ؛انسان در ساختن تاريخ آزاد است«كه  كند  اشاره مي رايت ميلز سي. كيفيت

گيـري و   وسائل تصميم هاين آزادي دسترسي ب ةزيرا امروزه لازم ؛دها از ديگران بسي آزادترن انسان

نخبگـان   ،جامعـه جديـد  . )340: 1346 اشـرف، ( »نـد ا ابزاري اسـت كـه در سـاختن تـاريخ ضـروري     

گيـري   نهادهـاي قدرتمنـد رشـد كـرده، بـه دليـل شـكل        يكند كه همپـا  قدرتمندي را توليد مي

  .يابند ي فراگير قدرت ميها سازماني فزاينده و ساربوروك

 ـدر تئوري نخبگان قدرت، اينكه چه افرادي قـدرت   اي اساسـي اسـت و افـراد و     مسـئله د، دارن

هايي دارنـد؟   افراد قدرت را در اختيار دارند؟ اين افراد چه ويژگي كدام. ها عامل اصلي هستند هگرو

لاتي اسـت كـه در تئـوري نخبگـان     سؤادهند؟ اينها  آنكه آيا آنها يك گروه را تشكيل مي تر مهمو 

كننـدگان شـهر    ل اساسـي اسـت كـه آيـا اداره    سؤاپاسخ به اين  ،هدف اين تحقيق. شود مطرح مي

تـوان بـر آنهـا نـام      دهند و آيا مـي  ي مهم شهر، يك گروه را تشكيل ميها سازمانساي ؤهران و رت

پـي بـردن بـه سـاختار     بـراي  هـاي نخبگـان قـدرت،     كنش ةلذا مطالعقدرت گذاشت؟  ةگروه نخب

اسـت   پاسخ به اين پرسـش هدف ديگر تحقيق . گروهي آنان مورد نظر است طبقاتي و روابط درون

. كنـد  آورد يا تشديد مـي  گيري اين افراد چه مسائل اجتماعي را پديد مي تصميمكه قدرت عمل و 

هاي شهري مثل توسعه شهر، كاربري زمين، توسعه  توان به نقش آنها در سياست در اين رابطه مي
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  .شهر و تصميمات بزنگاهي اشاره كرد ةمناطق مختلف شهري و نيز عملكرد آنها در ادار

زيـرا ابرشـهر    ؛عي دارد بحث نخبگان را در يك ابرشهر بررسي كنـد از طرف ديگر اين مقاله س

مهم تبديل شـده اسـت؛    مسئلهرشد ابرشهرها در جهان معاصر به يك . داردتهران اهميت زيادي 

زيـرا جمعيـت،    ؛گسترش خواهد يافت اسيطره و ابعاد ابرشهره ،در جهان مدرن« ،كاستلزبه گفته 

 كاسـتلز، ( »شـوند  يافته اين ابرشهرها به آنها جذب مي هاي بسط هكران ثروت، قدرت و نوآوران از پس

ابرشهرها بـه تكامـل مـديريت ايـن منـاطق      داراي بشر و هر يك از كشورهاي  ةآيند .)475: 1380

بنابراين بررسي ابرشهر فقط مطالعه يك شهر نيست بلكه به دليـل ماهيـت   . بستگي خواهد داشت

بـا ايـن   . تر از بررسي يك شـهر اسـت   اي گسترده ور، مطالعهآن بر يك كش ةات فزايندتأثيرويژه و 

در واقع، تهران يـك  . شود مي مطالعهآنها بر چنين شهري  تأثيرنقش نخبگان قدرت و  ،فرض پيش

  . پردازيم عملكردهاي اجتماعي در آن ميكه به تحقيق در مكان در نظر گرفته شده 

تر بـر نخبگـان سياسـي و جنبـه سياسـي      مطالعات انجام شده در مورد نخبگان در ايران، بيش

در مطالعه نخبگان  ١مروين زونيس. دارد تأكيد يگراي گرايي و كثرت گرايي و رابطه ميان نخبه نخبه

هـدف  . ارزيابي كردهتحصيلات، سن و مذهب را  يعنيسياسي عصر پهلوي، پيشينه اجتماعي آنها 

عليرضـا  . طالعه نخبگان سياسـي اسـت  گيري تحولات سياسي ايران با استفاده از م او تحليل شكل

وي . كرده است مطالعه 57مدي نخبگان سياسي ايران را بين دو انقلاب مشروطه و آناكار ازغندي

 أمنش ـ ماننـد هـايي   ويژگـي درباره و  كردهها و نهادهاي اجتماعي را تحليل  انجمن مثلهايي  گروه

نيـز   زهـرا شـجيعي  . كـرده اسـت   مطالعهاجتماعي افراد، مشاغل، تحصيلات و وضعيت خانوادگي 

تمركـز كـار او بـر     ارزيابي كرده؛ 57نخبگان سياسي ايران را از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي 

و بـا انجـام يـك كـار     پـژوهش  افـرادي مثـل نماينـدگان مجلـس و وزرا      ةيعني درباردولت است 

 مطالعـه صـيلات را  اجتمـاعي و تح  ةهايي شامل مشخصات اجتماعي، مشاغل، طبق پيمايشي، داده

هاي اندكي نيز در اين حوزه انجام شده كه مانند مطالعات ذكر شـده بيشـتر بـه     نامه پايان. كند مي

هـا و مطالعـات    نامـه  يـك از ايـن پايـان    هـيچ  اين مقاله به. )1( اند دادهنخبگان سياسي توجه نشان 

وجـوه مشـترك دارنـد و از     حوزه مطالعاتي با اين مقالـه  درفقط آنها زيرا  ؛كند جدي نمي ةمراجع

اين مقاله بـر رويكـرد نهـادي در مطالعـه نخبگـان      . نظر چارچوب نظري و روشي متفاوت هستند

  .دارد كه با مطالعات پيشين متفاوت است تأكيد

تهـران، بـا   در شـهر  ويـژه   كه تحقيق در مورد قدرتمندان در عرصه شهر، بـه  استذكر لازم به 

                                                 
1. Marvin Zonis 
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 ةعرص ـ. گيـرد متفـاوت اسـت    يا در مورد يك دولت انجام مي تحقيقات مشابهي كه در عرصه ملي

هـاي قـدرت نيـز بـه      گروه داردن امكاتغييرات زياد است و با ثبات و  اي بي مديريت شهري، عرصه

. هـاي ديگـر اسـت    جايي نخبگان در اين اجتماع شـهري بـيش از عرصـه    جابه ؛تناوب تغيير كنند

    .گان شهر تهران مد نظر قرار دادبنابراين بايد اين ويژگي را در مطالعه نخب

  

  شناسي روش

ها با توجه بـه ايـن    و تحليل داده استفاده شدهرويكرد روشي كيفي از براي انجام اين پژوهش 

عبـارت  مرحلـه اول  : مرحله است دوشامل  ها آوري داده جمع فرايند. رويكرد صورت پذيرفته است

 ؛ يعنـي هاي اوليه و تعيين فهرست اوليه افراد دهآوري دا اسناد و مدارك براي جمع ةمطالع :ازاست 

 كنند و وظايف آنها مربـوط بـه   تهران فعاليت مي ةي مهمي كه در محدودها سازمانابتدا نهادها و 

مصـاحبه، مشـاهده و نيـز مطالعـه      :ازدوم عبـارت اسـت   مرحله . شوند شهر است انتخاب مي ةادار

 يعنـي  ؛)براي تكميل اطلاعـات ( ...ها و  ها، وبلاگ اريها، خبرگز سايت ها، وب روزنامه ماننداسنادي 

مصـاحبه از نـوع نيمـه    ايـن  . شود ميافراد، مصاحبه با بعد از تعيين فهرست نهايي  ،در اين مرحله

هـدف از مصـاحبه،   . از قبـل تعيـين شـده اسـت     آنمحورهاي  ولات باز است سؤاساختارمند و با 

گروهـي شـامل روابـط     هـا و روابـط درون   ها، فعاليـت  گيري تصميم ةبارآوري اطلاعات لازم در جمع

هـاي ديگـر، اطلاعـات     بنابراين مصاحبه در كنار روش. غيررسمي افراد، روابط كاري و شغلي است

  .مين خواهد كردأمورد نظر را ت

بنـابراين همـه    ؛آماري تحقيق شامل دو گروه نخبگان سياسي و مديريت شهري اسـت  ةجامع

و ) در حـوزه شـهر تهـران   ( هـاي سياسـي   ري و فعاليت آنان در چارچوبيي كه حوزه كاها سازمان

شـهرداري، شـوراي شـهر،    : ند ازا عبارت ها سازماناين . شوند مديريت شهري قرار دارد، انتخاب مي

زيسـت   كـل حفاظـت محـيط    ريزي استان تهـران، اداره  استانداري تهران، سازمان مديريت و برنامه

مي تهران بزرگ و راهنمايي و رانندگي تهران، سازمان مسكن استان استان تهران، فرماندهي انتظا

كـه فقـط    اسـت بـدين ترتيـب مشـخص     .مهندسي ساختمان استان تهران تهران و سازمان نظام

از ميـان آنهـا    ؛ لـذا شـهر را در اختيـار دارنـد    ةوظايف سياسي يا مـديريت و ادار  ها سازمانهمين 

 بعـد از . دهند آماري تحقيق را تشكيل مي ةنهادها جامع ساي اينؤر. گيرد گيري صورت نمي نمونه

گيرند و روابـط   بررسي روابط افراد و پيوندهاي گروهي، تعدادي از آنها كه در گروه قدرت قرار نمي

نـد  ا ماند كه عبـارت  نفره باقي مي 16در نهايت يك گروه . شوند دارند حذف مي ،ضعيفي با ديگران

شوراي شـهر، معاونـان ترافيـك، شهرسـازي، خـدمات شـهري و        شهردار، هشت نفر از اعضاي: از
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وعمراني شهردار، استاندار، رئيس پلـيس تهـران و رئـيس نظـام مهندسـي سـاختمان        معاون فني

تحقيـق در  ايـن  . اسـت  شـده آنهـا نيـز مصـاحبه     بيشـتر گروه اصلي اين افراد هستند و با . استان

لازم . ده اسـت شآوري  ر اين محدوده زماني جمعد ها و دادهاطلاعات طبعاً انجام و  1384زمستان 

 ـ   افراد با دشـواري اين به توضيح است كه دسترسي به  زمـان   امـر ايـن  . رو بـود  ههـاي فراوانـي روب

در واقـع  . را طولاني كرد و باعث شد انجام مصاحبه با همـه افـراد ميسـر نشـود     ها آوري داده جمع

شـود   افراد است كه باعث ميبه نداشتن سي هاي پژوهش در حوزه نخبگان، دستر يكي از دشواري

  .هاي تركيبي روي بياورد آوري داده به روش محقق براي جمع

  

   مرور ادبيات نظري

در علوم اجتماعي و سياسي مرتبط بـا بحـث قـدرت و     »نخبه«عام  طور بهيا  »نخبگان« اصطلاح

بنـدي از   ه در يـك دسـته  تواند براي كساني به كار برده شود ك ـ واژه نخبه مي«. گيري است تصميم

براي هنرمندان و ورزشـكاران و نيـز رهبـران    : دارند ههاي اجتماعي نقش رهبري را بر عهد فعاليت

در  .دارد دتفاوت آشكاري وجـو  ميان هنرمندان و سياستمداران رهبر اينجادر . اقتصادي و سياسي

گـر چـه   ( دومنـوع  در  ، شهرت يا درآمد است، در حالي كـه شأن ميزان رهبري نوع اول ترجيح با

ترجيح با افرادي اسـت كـه در   ) باشند را داشته، شهرت، ثروت و يا هر سه شأنممكن است افراد 

  .)4 :1974 گيدنز،( »داردكه ساختار قدرت داخلي  يك سازمان اجتماعي هستند رأس

گيري و  بلكه توان تصميم  پردازان اين حوزه نيست، ه مورد نظر نظريهمؤلفشهرت تنها بنابراين 

ايـن تعريـف از   . ي اجتماعي نيز بسيار تعيين كننده اسـت ها سازمانجايگاه فرد در سلسله مراتب 

يا برگزيـدگان حـاكم    خاص تحت عنوان تئوري نخبگان طور به، »نخبگان قدرت«نخبه و نيز بحث 

: شـوند  ها در دو رويكرد اساسـي خلاصـه مـي    گونه تئوري اين. در علوم اجتماعي مطرح شده است

تئوري طبقاتي يا طبقه اجتمـاعي،   .2بيان شد  موسكاو  پارتوتئوري نخبگان، كه اول بار توسط .1

در اين مقاله تمركز بر روي رويكرد اول يعنـي تئـوري   . شده است بيانها  ماركسيست از سويكه 

  .استنخبگان 

 .دشـون  در تئوري كلاسيك نخبگان، گروه نخبه با تفكيك اقليت حـاكم از تـوده مشـخص مـي    

 ـ متفكران كلاسيكي شناخته مي عنوان به ميشل روبرتو  موسكا، پارتو بـار تئـوري    ينشوند كه اول

 »هــر ســه بــه جــدايي فرمانروايــان از فرمــانبرداران اعتقــاد داشــتند«نخبگــان را مطــرح كردنــد، 

را آنها با تمركز بر نخبگان تلاش كردند تا متغير جديدي را طرح و اهميـت آن  . )225: 1369هـيوز،(
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يافتـه بـر اكثريتـي غيرمتشـكل      يك اقليـت سـازمان   ةموسكا معتقد است كه سلط«. نندكگوشزد 

از ديد پارتو در كليه جوامع شناخته شده جدايي و بـه يـك   «. )7: 1381باتامور،( »ناپذير است اجتناب

معنا تضاد انبوه افراد حكومت شده و گروه كـوچكي از افـراد مسـلط كـه وي آنـان را برگزيـدگان       

بر اين اساس، افراد نخبه يا برگزيدگان كساني هستند كه . )163: 1363 آرون،( »نامند وجود دارد مي

 خـاص بـر ايـن    طـور  بـه ) 1368( روبـرت ميشـل  . نـد دارمراتب و سازماندهي  ت،لايبه نوعي تشك

. كنـد  وجـو  جستسياسي  -ي اجتماعيها سازماننخبگان را در كند  ميو سعي  تأكيدسازماندهي 

شـوند، حتـي در    داند كه در همه جا ظـاهر مـي   نخبگان را يك گروه اقليت مي ن دليل ويبه همي

) 1968( پـارتو از نگـاه  . نـد داري اجتماعي كه در ظاهر قواعد و قوانين محكمي ها سازماننهادها و 

هايي وجود دارد كه قابل مشاهده و سنجش است، دستيابي بـه ايـن    ها و پايگاه در جامعه موقعيت

گـذار اسـت و نخبگـان در چنـين     تأثيرهـا بسـيار مهـم و     ها و قرارگرفتن در ايـن پايگـاه   موقعيت

  . شوند هايي يافت مي موقعيت

خر، نخبگان را با توجه به دسترسي و أپرداز مت يك نظريه عنوان به رايت ميلز سيبر اين اساس، 

 ةكه در نهادهـاي جامع ـ  كند، منابعي گيري تعريف مي آنها به ابزارها و منابع مهم تصميم دستيابي

گرفتـه اسـت    و نهادهاي قدرتمندي شكل ها سازماناز نگاه ميلز، در جهان ما . مدرن پنهان هستند

كنـد كـه    وي اشـاره مـي   به همـين دليـل  . هاي قبلي نيست كه اثرگذاري آنها قابل مقايسه با دوره

سلسله مراتـب قـدرت،    و نهادهاي مهم و ها سازمان رأسگروهي از افراد به واسطه حضورشان در «

اينـان گروهـي   . گذاري آنها بسيار بيشتر از افراد معمولي استتأثيربر جامعه تسلط دارند و قدرت 

نخبگـان  «بنـابراين در تئـوري   . )34: 1383ميلـز، ( »آورنـد  را پديد مـي  نخبگان قدرتمتشكل به نام 

  .و نهادهاي اجتماعي توجه شود ها سازمانبايد به نقش  »قدرت

 .1«: ه از نگاه ميلز براي بررسي گروه نخبگان قدرت بايـد بـه مـوارد زيـر توجـه شـود      در نتيج

دهنـد   شناخت تمايلات و گرايشات مهم سازماني، كه ساختار يا زيرساخت عصر ما را تشكيل مـي 

كنند  را اشغال مي ها سازمانهاي فرماندهي اين  درك وجوه مشترك اجتماعي افرادي كه پست .2

همچنـين در مطالعـه گـروه نخبگـان     . )389: 1383ميلز، ( »هاي بالا ذ شده در ردهتصميمات اتخا .3

هاي نخبه نيز  هاي سازماني، لازم است به ساختار خود گروه جايگاه افراد در پست ارزيابيعلاوه بر 

داراي  ةسـازند كـه آيـا افـراد پراكنـد      گروهي مشخص مي به ديگر سخن، عوامل درون. توجه شود

هـا و در واقـع    گيـري  در گروه نخبه، تصـميم . ان يك گروه نخبه قدرت ناميد يا خيرتو قدرت را مي

مهم در مورد گروه  ةهمچنين، يك جنب. دايفاي نقش هماهنگ مانند يك گروه، اهميت بالايي دار
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توان روابط اجتماعي، فردي و نيـز   ميان آنها مي«گروهي نخبگان است؛  نخبه، توجه به روابط درون

اعضاي اين گروه داراي خصوصيات رواني، اجتماعي و منـافع  . و شغلي را مشاهده كردروابط كاري 

شود تـا از حالـت    اين پيوند محكم ميان آنها سبب مي. )371: 1346اشرف،( »مشترك خاصي هستند

گذاري تبـديل شـوند كـه همكـاري و وحـدت ميـان آنهـا قابـل         تأثيرافراد پراكنده به شكل گروه 

  .ظهور كند) وقايع مهم( ن همكاري در مواقع خاصمشاهده است، گرچه اي

با اين تعريف از گروه نخبه و بر اساس تئوري نخبگان، تحقيقات بسـياري در علـوم اجتمـاعي    

نخبگـان يـك ديـدگاه     ةپـژوهش دربـار   كنـد كـه   اشاره مـي ) 1967( ليپست. صورت گرفته است

از منظـري فرادسـت، مطالعـات     .جايگزين را در برابر مطالعات طبقات اجتماعي ايجاد كرده اسـت 

  :توان به دو دسته تقسيم كرد نخبگان را مي

هـاي اجتمـاعي و سـاختار     مطالعاتي كه به نهادهاي اجتماعي توجه دارد و همچنين ويژگي .1

كنـد جايگـاه نخبگـان در جامعـه را بـا       سعي مـي كه اين رويكرد را  .دكن مي مطالعهگروه نخبه را 

پس رهبران و  .اند دهنهانام  1رويكرد نهادي، ي اجتماعي مشخص كندها سازمانبه نهادها و  ينگاه

رايـت ميلـز    سـي  ةمطالع ـ. قدرتمندان جامعه كساني هستند كه نهادهاي مهم را در اختيـار دارنـد  

تـوان بـه    همچنين مـي . رود ترين كار در اين زمينه به شمار مي اصلي »نخبگان قدرت«تحت عنوان 

  .گيرد اشاره كرد كه در همين رويكرد جاي مي) 1351( ويليام دامهوفمطالعات 

ايـن  . هاي فردي و عواملي به غير از نهادهاي اجتمـاعي توجـه دارد   مطالعاتي كه به ويژگي .2 

مطالعـات  . است 4گيري و رويكرد تصميم 3يابي شهرت، رويكرد 2تحقيقات شامل رويكرد عضوگيري

بارز اسـتفاده از ايـن رويكردهـا     ةنمون) 1964( رابرت دالو همچنين تحقيق ) 1963( فلويد هانتر

   .)2( است

  

  چارچوب نظري

علـت اسـتفاده از   . مـدنظر اسـت  ميلـز   »نخبگان قدرت«تئوري و  »رويكرد نهادي«در اين مقاله 

 ايـن نهـاد دولـت در    ويـژه  هنهادهاي اجتماعي ب ةايران و نقش ويژ ةتوجه به جامع ،رويكرد نهادي

نهادهـاي قدرتمنـدي قـرار دارد     تأثيرايران تحت  ةد اين مقاله، جامعاس رويكرسا رب. معه استجا

                                                 
1. Institutional approach 
2. Recruitment approach 
3. Reputational approach 
4. Decision-making approach 
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هاي رويكرد نهادي براي انجام تحقيقـي   رسد كه روش بنابراين به نظر مي. دولتي هستند كه اكثراً

در حقيقت مقالـه سـعي دارد   . است و توان تبيين خوبي دارد  در مورد نخبگان شهر تهران مناسب

كنـد،   وجـو  جسـت شهر تهـران   ةي اداره كنندها سازمانساي نهادها و ؤر گروه نخبگان را در ميان

   .اند و بر شهر تهران اثرگذار هستند هكردزيرا اين نهادها قدرت زيادي را در خود متمركز 

 برقرار اسـت كاري و شغلي ، روابط فردي ،گروه نخبگان قدرتاشاره شد، در بين طور كه  همان

شـرط لازم   عنـوان  بهپس اين ويژگي . نددارنافع مشترك خاصي و اين گروه خصوصيات رواني و م

هـاي نخبگـان و    از طـرف ديگـر بـه كـنش    . تشكيل يك گروه نخبـه قـدرت مـدنظر خواهـد بـود     

دو جنبـه   نخبگـان قـدرت  در رويكرد ما گـروه  . هاي مهم آنان نيز اشاره خواهيم كرد گيري تصميم

 هـاي آنـان   كـنش  .2) و نهادهـا  ها سازمان( نانجايگاه و سلسله مراتب ساختاري آ .1: اصلي دارند

در نتيجـه يكـي ديگـر از    ). هاي آنها، به دليل موقعيت و نيـز دسترسـي بـه ابزارهـا     گيري تصميم(

  .هاي جمعي است هاي مشترك و كنش گيري وجود تصميم ،گيري گروه نخبه هاي شكل شرط

 گـروه  .1: نـد از ا عبـارت  لات تحقيق، متغيرهاي اصلي در حالت كلـي سؤاهمچنين با توجه به 

اولين حـدس مـا   . داردرابطه بين اين دو متغير براي ما اهميت زيادي . مسائل اجتماعي .2 ؛قدرت

ي مهـم شـهر يـك گـروه نخبـه قـدرت را بـا        هـا  سـازمان اين است كه گروهي از سران نهادهـا و  

برخـي از  ا شهري ب نخبگان قدرتدومين حدس ما اين است كه . دهند هاي آن تشكيل مي ويژگي

ها و عملكرد آنان به نـوعي بـا ايـن     گيري ها، تصميم فعاليت. اند مسائل اجتماعي شهر تهران مرتبط

مد نظر  )3( مسائل اجتماعي شهر تهرانين تر مهماز  تعداديهمچنين  .مسائل اجتماعي رابطه دارد

هـا و   نشـدن برنامـه   اجـرا  .3 آلـودگي هـوا   .2 ترافيك و حمل و نقل .1: از اند عبارتقرار دارد كه 

اين مسائل با توجه به اهداف  .قوانين شهري؛ شامل طرح كاهش آلودگي هوا و عدم گسترش شهر

شهر تهـران   ةاند كه در حوز اول آنكه مسائلي انتخاب شده. اند و با دلايل خاصي انتخاب شده مقاله

ويژگـي  . انـد  وابسته ايران ةكلي جامع وضعيتكمتر به  از سويي وو مخصوص اين شهر  رندقرار دا

مسـائل   ةخاصي مربوط هستند، بدين معني كـه در محـدود   ةدوم آن است كه اين مسائل به حوز

انتخاب اين مسائل بـدان علـت اسـت    . گيرند قرار مي شهر ةادار شهري و مسائل مربوط به مديريت

ست كه بـه  مديريت شهر تهران متمركز است و بديهي ا ةكه اين مقاله فقط بر نخبگان قدرت حوز

مطالعه نخبگان سياسي يـا اقتصـادي نيازمنـد    . پردازد گروه قدرت اقتصادي و سياسي نمي ةمطالع

در نتيجه مسائل اجتماعي مورد نظر نيز متناسب با چارچوب مقالـه  . تحقيق مستقل ديگري است

   .اند انتخاب شده
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  هاي تحقيق يافته

هاي بارز  ولتي بزرگ و گسترده از ويژگيوجود نهادهاي د واي دولتي است  جامعه ايران جامعه

تـوان هـيچ سـازمان اجتمـاعي      كل جامعـه را در برگرفتـه و نمـي    »نهاد يكپارچه دولت«. آن است

بعـد از آنكـه دولـت مـدرن در دوران معاصـر      . ديگري را يافت كه قابل مقايسه با نهاد دولت باشد

ك نهـاد بـزرگ شـروع بـه رشـد و      ي ـ عنـوان  بـه كند، خود دولت و تشـكيلات آن   استقرار پيدا مي

گيـرد كـه روز بـه روز بـر قـدرت و       اي شكل مـي  گسترش كرده و در كنار آن نيز نهادهاي وابسته

گيـري و رشـد نهادهـاي مـدرن در ايـران،       بدين ترتيـب بـا شـكل   . شود گستردگي آنها افزوده مي

رشـد  . ن اسـت اش همين وجود نهادهـاي قدرتمنـد در آ   آيد كه مشخصه اصلي اي پديد مي جامعه

نهادها در ايران و در واقع نهادي شدن جامعـه، شـامل جوامـع محلـي و اجتماعـات شـهري نيـز        

هر چه بيشتر تحت  ،)يعني كل جامعه( تر وسيع ةاز عرص متأثربه ديگر سخن، شهرها نيز . شود مي

 شـود نخبگـان   بدين ترتيب اين ويژگـي سـبب مـي   . آيند و نهادهاي جديد در مي ها سازمانسلطه 

  .ي قدرتمند ظهور كنندها سازمانقدرت شهري نيز در همين نهادها و 

سـاي  ؤفهرستي از افراد عضو گروه نخبـه قـدرت، ابتـدا ر    ةاز اين رو، در اين پژوهش براي تهي

شده و سپس روابط كـاري و غيركـاري ميـان ايـن      ارزيابيشهر تهران  ةاداره كنند  هشت سازمان

هاي كاري و جلسات  ها، گروه ي را با توجه به روابط نهادها، كميتهروابط كار. شود افراد مطالعه مي

در . شـوند  مي مطالعهكنيم و در مرحله بعد روابط غيركاري افراد نيز  مشترك ميان افراد تعيين مي

گروهـي ميـان افـراد     هاي داخل قدرت و روابـط درون  بندي ها و جناح اين مرحله عضويت در گروه

است كه ببينيم آيا افرادي كـه بـا يكـديگر روابـط كـاري دارنـد، داراي       هدف ما اين . مدنظر است

ي مـورد نظـر، يـك    ها سازمانساي ؤدر نهايت پس از بررسي ر. اشتراكات ديگر نيز هستند يا خير

شـهردار،  : از انـد  عبـارت اين افـراد  . ندداراي  گسترده مانند كه روابط تقريباً نفره باقي مي 16گروه 

وراي شــهر، معاونــان ترافيــك، شهرســازي، خــدمات شــهري و معــاون هشــت نفــر از اعضــاي شــ

ايـن  . وعمراني شهردار، استاندار، رئيس پليس تهران و رئيس نظام مهندسي ساختمان اسـتان  فني

 طـور  بـه هاي مشتركي هسـتند، در جلسـاتي    افراد حداقل روابط كاري با هم دارند، اعضاي كميته

  . دهند رهاي جمعي انجام ميكنند و كا مستمر يكديگر را ملاقات مي

جلسات بسياري با يكـديگر دارنـد كـه بـه صـورت       ،شوراي شهر يشهردار، معاونانش و اعضا 

مرتب جلسه كاري دارند و به ايـن   طور بهشهردار با معاونانش . شود رسمي يا غيررسمي برگزار مي

معمـول   طـور  بـه . كننـد، تعـداد ايـن جلسـات زيـاد اسـت       دليل كه در يك سازمان فعاليـت مـي  

شـود كـه بـه     مي انجامن او اهاي شهرداري در جلساتي با حضور شهردار و همه معاون گيري تصميم



 ... همد، شماره نظري سياستپژوهش  / 142

 

شوراي شهر نيز بـا شـهردار و معاونـان     ياز طرف ديگر اعضا. شوراي معاونين مشهور است ةجلس

 همه آنها در يك مجموعه هستند و رابطـه شـوراي شـهر و   . جلسات كاري زيادي دارند ،شهرداري

شوراي شهر با شهردار جلسـات زيـادي دارنـد و در مـورد      ياعضا. شهرداري بسيار تنگاتنگ است

كنـد و از   شهرداري را شوراي شهر تصويب مـي  ةبودج«. كنند گيري مي انواع مسائل شهري تصميم

بنـابراين  . )51، 1382كاميـار، ( »شـورا دارد  تأييدشهرداري نياز به  هاي طرف ديگر بسياري از فعاليت

شورا رابطه داشته باشـند؛ چـه بـراي تـامين     ي با اعضا ندخود به خود، شهردار و معاونانش مجبور

بنـابراين  . هايي كه بايـد در شـهرداري صـورت گيـرد     بودجه خود و چه براي تصويب انواع فعاليت

شناسـند و بـا يكـديگر رابطـه      كامل يكديگر را مي طور بهشوراي شهر، شهردار و معاونانش  ياعضا

  .اند ها نيز به اين موضوع اشاره كرده ي دارند، اين افراد در مصاحبهكار

رئـيس راهنمـايي و راننـدگي نيـز      و اعضاي شوراي شهر و شهرداري با استاندار، رئيس پليس

. هاي مربوط به آلودگي هـواي تهـران اسـت    يك نمونه از اين جلسات، كميته. جلسات كاري دارند

كميته اجرايي كاهش آلودگي هـواي  «: هواي تهران وجود دارد مختلف در مورد آلودگي ةدو كميت

اعضـاي ايـن   . »كميته هماهنگي و نظارت مواقع اضطرار آلودگي هواي تهـران «و همچنين  »تهران

آنهـا در ايـن جلسـات    . استاندار، مسئولان شهرداري، شوراي شهر و پلـيس : د ازان ها عبارت كميته

گيـري   مـورد مسـائل مربـوط بـه آلـودگي هـوا تصـميم        يكديگر را ملاقات و به صورت جمعي در

  .كنند مي

ها به  علاوه بر جلسات رسمي كه همه اين افراد در آن شركت دارند، خود افراد نيز در مصاحبه

. دهـد  كنند و هر فرد رابطه كاري خود را با ديگران توضيح مي روابط كاري بين خودشان اشاره مي

است، كه نشان دهنده تعداد روابط كاري و غيركـاري هـر    آمده 1اين اطلاعات در جدول  ةخلاص

  .يك از افراد با ديگران است
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  هاي كاري و تعداد روابط افراد با ديگران حوزه .1 جدول

  پست سازماني  افراد

  حوزه كاري
تعداد افراد 

  )نفر( مرتبط

 مسكن ترافيك
خدمات 

 شهري

عمران 

 شهر

رابطه 

  كاري

  غير

  كاري

  6  8 +   +  انداراست  كامران دانشجو

  8  7 +  + + رئيس شوراي شهر  مهدي چمران

محمد باقر 
  قاليباف

  7  8 + + + + شهردار

مسعود 
 كرباسيان

معاون خدمات 
 شهري شهرداري

  +  8 3 

 احمد دنيامالي
معاون فني و 

 عمراني شهرداري
   + 8  7  

جليل 
 الهيان حبيب

معاون شهرسازي 
 شهرداري

 +   8 5 

 دهمهرداد تقي زا
معاون ترافيك 

 شهرداري
+    12 2 

 3 10    + يس پليس تهرانئر مرتضي طلايي

  5  9 +  + +  عضو شوراي شهر مسعود زريبافان

  5  10 +  + + عضو شوراي شهر حسن بيادي

اميررضا واعظ 
 آشتياني

  8  7 +  + + عضو شوراي شهر

  6  9 +  + + عضو شوراي شهر حمزه شكيب

نادر 
 شريعتمداري

  5  10 +  + + وراي شهرعضو ش

  8  7 +  + + عضو شوراي شهر حسن زياري

  7  7 +  + + عضو شوراي شهر خسرو دانشجو

 حميد بهبهاني
سازمان نظام رئيس 

  مهندسي
 +   1 12 

  

نفر يكـديگر را   16همه اين  تعداد اين روابط زياد است و تقريباًشود  طور كه مشاهده مي همان

 ،نفـر  8متوسـط هـر فـرد بـا      طور بهشود كه  ملاحظه مي. كنند قات ميها ملا ها و كميته در جلسه

ميانگين هر فرد با  طور بهدر نتيجه . نفر نيز روابط غيركاري نزديك دارد 6روابط كاري دائمي و با 

شـود   ي آنها باعـث مـي  ها سازمانبنابراين مشاغل و . نفر ارتباط نزديك كاري يا غيركاري دارد 14
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 ـ دهاي گروهـي پديـد آيـد و افـراد بعـد از مـدتي اعضـاي گـروه را بـه واسـطه           در ميان آنان پيون

در حقيقـت  . توان آنها را يـك گـروه دانسـت    بنابراين از نظر كاري مي. شغلي بشناسند هاي ارتباط

  . كند تعداد پيوندهايي كه ميان اشخاص وجود دارد، براي تشكيل يك گروه منسجم كفايت مي

  

  روابط غيركاري

اين روابط غيركـاري از سـه   . شود روابط غيركاري نيز در ميان اين افراد ديده مي از طرف ديگر

توان مديران شـهري را   دهد كه مي هاي به عمل آمده نشان مي بررسي .1: منظر قابل بررسي است

 ها، در جناح سياسـي مشـابه   بيشتر آنها با وجود تفاوت در گرايش. جزء يك جناح سياسي دانست

بايد به وجود سازمان غيررسمي در بين آنها اشاره كرد كه خارج  .2 .قرار دارند) نجناح اصولگرايا(

توافـق و   .3 .دشـو  كند و به روابط بين آنان مربوط مي هاي رسمي و سازماني عمل مي از چارچوب

هـاي آنـان در مـورد     گيـري  هماهنگي ميان افراد نيز زياد است، اين توافـق در عملكـرد و تصـميم   

  . وجود روابطي فراتر از روابط رسمي شغلي است ةايان است كه خود نشان دهندمسائل شهر نم

اعضاي شوراي شهر تهران جـزء گروهـي    هاي سياسي بايد اشاره كرد كه به لحاظ جناح بندي

در ايـن گـروه را    ،هـاي سياسـي   بنـدي  در تقسـيم . )4( شوند هستند كه به نام آبادگران شناخته مي

شـورا نيـز در ايـن جنـاح سياسـي قـرار        يبنـابراين اعضـا  . دهند ار ميجناح اصولگرايان قر دسته

او يـك شخصـيت   . توان در جناح اصـولگرايان قـرار داد   از طرف ديگر شهردار را نيز مي. گيرند مي

نيـروي   ةنيروي انتظـامي و فرمانـد   ةشهردار، فرماند عنوان بهنظامي است كه قبل از انتخاب شدن 

از طرف ديگر در انتخابات رياست جمهوري نهم، از سوي طيفـي  . ستهوايي سپاه پاسداران بوده ا

تـوان   رئيس پليس تهران را نيـز مـي  . نامزد معرفي شد عنوان به) جمعيت ايثارگران( از اصولگرايان

او يك نظامي است و چند سال با شـهردار در نيـروي انتظـامي    . نزديك به اصولگرايان قلمداد كرد

را در آن زمـان   ، ويزيرا قاليبـاف  ؛يكديگر است نزديك بهاسي آنها همكار بوده است و گرايش سي

اسـتاندار را نيـز بايـد    . رئيس پليس تهران منصوب كرده و روابط آنها نيـز نزديـك اسـت    عنوان به

دولت براي پست اسـتانداري انتخـاب شـده و     از سوياو . نزديك به جناح اصولگرايان قلمداد كرد

معمـول بـا گـرايش نزديـك بـه دولـت انتخـاب         طـور  بهاستانداران و  داردسمت استاندار سياسي 

  .شوند مي

چهار نفر . همچنين، يكي از وجوه مشترك چند نفر از مديران شهري، حضور در دانشگاه است

كننـد، آنهـا اسـتاد دانشـگاه علـم و صـنعت ايـران         از افراد مورد نظر در يك دانشگاه تدريس مـي 

 ةو استاندار در دانشكد) زياري، شريعتمداري( و شوراي شهرنظام مهندسي، دو عض رئيس. هستند
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آشـنايي  علاوه بـر  بنابراين اين چهار نفر . كنند مكانيك اين دانشگاه تدريس مي ةعمران و دانشكد

در  .گيرنـد  در جناح اصولگرايان قرار مي گيهم دارند ونيز   گرايش سياسي مشابه ،كامل با يكديگر

گرچـه ممكـن    ؛اشاره كرد كه آنها حداقل با شـهردار همسـو هسـتند    مورد معاونان شهرداري بايد

كامل افكار متضادي بـا يكـديگر    طور بهتوانند  نمي، است گرايش سياسي آنها خيلي يكسان نباشد

از . زيرا شهردار آنها را انتخاب كرده است و بايد تحت سرپرستي وي فعاليـت كننـد   ؛داشته باشند

هاي سياسـي   كنند و نبايد فقط گرايش مديريت اجرايي فعاليت ميطرف ديگر اين افراد، در سطح 

نتيجه بايد به روابط كاري و غيركاري آنها بـا افـراد ديگـر     در. ملاك در نظر گرفت عنوان بهآنها را 

به ديگر سخن، اين افراد مديران اجرايي هستند و بنابراين با ديگر افراد مـورد نظـر   . نيز توجه كرد

  . ان سياسي هستند، تفاوت دارندما كه بيشتر مدير

تـوان مـديران شـهري را جـزء يـك جنـاح        بندي كلي مـي  كه در يك دسته گيريم نتيجه مي 

هـا، در جنـاح سياسـي مشـابه قـرار       بيشتر آنها با وجود تفاوت در گرايش ،سياسي دانست و گفت

البتـه بايـد   . گيرنـد  ار ميند، بيشتر آنها در جناح اصولگرايان قرهايي دار دارند و از اين نظر اشتراك

 طـور  بـه امـا   ؛هاي درون جناحي نيز توجه كرد بندي هاي موجود در اين جناح و به دسته به تفاوت

شـود تـا يـك     اين مسئله باعـث مـي  . كلي اين افراد اختلاف نظر بنيادين سياسي با يكديگر ندارند

  .اشتراك حداقلي ميان آنها پديد آيد

 در ،خـود افـراد   هـاي  كـه گفتـه  هاي گروه بايـد اشـاره كـرد     يريگ ا و تصميمه در مورد توافق 

افـراد در تشـريح روابـط خـود بـا      . كنـد  مي تأييدوجود روابط غيررسمي ميان آنان را  ،ها مصاحبه

همچنين . كنند هاي فراتر از روابط رسمي اشاره مي ديگران به روابط غيركاري و پيوندها و آشنايي

هاي  غيررسمي نيز برگزار گردد تا هماهنگي طور بهكاري مشترك  تمايل دارند جلسات بيشتر آنها

تأكيـد  هاي قبـل از برگـزاري جلسـات رسـمي      زني رايبر شوندگان  مصاحبه. بيشتري حاصل شود

در واقع آنها ايـن  . هاي جمعي شوند گيري با چنين تعاملاتي وارد تصميم دانند كه ميدارند و لازم 

بدين ترتيب مشخص است كـه اگـر   . دانند ها مي دتر از ديگر راهگيري را مفي هاي تصميم نوع روش

ابتـدا بـا    -براي مثـال در مـورد اجـراي يـك طـرح      -آنها بخواهند تصميمي در مورد شهر بگيرند

اما همين جلسـات رسـمي    ؛كنند يكديگر مذاكره و سپس اگر لازم باشد جلسات رسمي برگزار مي

كننـد   بنابراين اعضاي گروه از روشي استفاده مـي . ستاز جلسات غيررسمي و مذاكرات ا متأثرنيز 

در واقـع آنهـا   . دست بياورند هخواهند ب كه به آنها آزادي عمل بيشتري بدهد تا بتوانند آنچه را مي

   .رها شوندي رسمي ها سازمانهاي  ها و محدوديت تمايل دارند كه از قيد و بند روش
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هـاي   زنـي  خاص اشاره كرد كه وجود راي ةحادث يك ةبارگيري در بايد به تصميم بارهدر همين 

نوع عملكرد مديران در مورد ايـن  . )5( كند مي تأييدازماني ميان افراد را سارغيررسمي و تعاملات ف

آنهـا   ؛عمراني دردسرساز را انجام دهنـد  ةخواهند يك پروژ مديران شهر مي. واقعه قابل توجه است

اين كـار خيلـي سـريع و در    . د زيادي درخت را قطع كنندبراي امتداد دادن يك بزرگراه بايد تعدا

توجـه عمـومي بـه     پايان يافتن عمليات قطع درختـان بعد از . شود طول دو شب متوالي انجام مي

بـراي  . انـد  واضح است كه مديران از اين واقعه مطلـع بـوده  ؛ شود مي و از آن انتقادجلب سوي آن 

ديران شهري با يكديگر مشورت كرده و بعد از آنكه بـه  ابتدا م) قطع درختان پارك( كار انجام اين

شـفاهي   طـور  بـه كند كـه   خود شهردار بعد از حادثه اشاره مي. ندا هادتوافق رسيدند، كار را انجام د

بدين معني كه مسئولان شهري با  ؛)6( و حتي مجوز لازم داده شده بودصورت گرفته يي گوها گفت

بوده، قول آن از طرف افـراد مسـئول داده   نياز و اگر هم مجوزي  اند كرده يكديگر صحبت و توافق

هستند كه زيرا آنها  ؛نيست) مسئولان ةبقي( در واقع مجوز چيزي جز نظر مساعد افراد. شده است

كنـد   اشـاره مـي  بـدان  اي كه شهردار  مسئله .مرجع ديگري وجود ندارد و بايد مجوز را صادر كنند

ايـن  . زيرا به توافق رسيده بـوديم  ؛چنين كاري را داشتيم ةاجاز عني ماي ؛بيان همين موضوع است

  . هاي غيررسمي ميان افراد را نشان دهيم زني حادثه نمونه خوبي است براي آنكه راي

آيـد كـه    بديهي است با شناختي كه اين افراد از يكديگر دارند، روابطي ميـان آنهـا پديـد مـي    

گيـري در   تصـميم . يا رئيس دو سازمان مختلف دانست توان آن را محدود به رابطه دو مسئول نمي

آيد كـه   مي وجود بهدهد كه يك سازمان غيررسمي در ميان افراد  مورد اين حادثه خاص نشان مي

مديران شهر با يكديگر مذاكره، يكديگر را قـانع و بـراي انجـام    . كند وراي روابط سازماني عمل مي

در واقع محـيط آنهـا مشـخص و محـدود     . كنند جلب ميهايشان موافقت يكديگر را  ها و ايده طرح

كنند و در اين محيط محدود، افـراد   ي مهم شهر زندگي ميها سازمانساي ؤاست، آنها در محيط ر

شناسـند و بـا يكـديگر توافـق      آنها تعداد اندكي هسـتند كـه يكـديگر را مـي    . زيادي وجود ندارند

حادثـه مـورد نظـر نيـز     . اين توافق وابسته اسـت ها به  انجام شدن يا نشدن كارها و طرح. كنند مي

  .دهد را نشان مي هايي وجود چنين توافق

  

  دو حلقه قدرت

دهـد   هاي افراد و توجه به چند حادثه خاص نشان مي گيري تصميم ةبايد متذكر شد كه مطالع

هـاي   متفـاوت وجـود دارد كـه نشـان از گـرايش      ةدو حلق ـ) نفره16گروه ( كه در درون خود گروه

توان وجود  نمي ،ها و عملكرد هماهنگ هستند گيري كل گروه در تصميم چههر. داردگروهي  ندرو
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هـاي   در واقع افـراد ايـن دو حلقـه از طرفـي اهـداف و گـرايش      . دو حلقه متفاوت را ناديده گرفت

بنـابراين در  . متفاوت دارند و از طرف ديگر مجبورند تا با افـراد حلقـه ديگـر نيـز همكـاري كننـد      

ها و عملكردهـا را شـاهد بـود و در     توان تفاوت گرايش كه اختلاف ميان آنها زياد باشد مي مواردي

اول شـامل شـش عضـو شـوراي شـهر،       ةحلق. ها چندان آشكار نخواهد شد موارد ديگر اين تفاوت

نظام مهندسي و حلقه دوم شامل شهردار، معاونان شـهرداري، دو عضـو شـورا و     رئيساستاندار و 

ــيس ــه اســت و از نظــر    ةحلقــ. تپلــيس اســ رئ اول، حــول اعضــاي شــوراي شــهر شــكل گرفت

اصـلي و   يشوراي شهر كه در اين حلقه قرار دارنـد از اعضـا   يهمه اعضا ،هاي سياسي بندي جناح

با . تركيبي از نيروهاي شهرداري و شوراي شهر است ،حلقه دوم. گروه آبادگران شورا هستند مؤثر

اي وارد اين عرصه شدند و بـا تعـدادي از نيروهـاي     نيروهاي تازه، )قاليباف( انتخاب شهردار جديد

  .يك حلقه قدرت جديد را شكل دادند ،قديمي

گيري براي  يأحادثه اول، در زمان ر. كند مي تأييدهايي را  دو اتفاق مختلف وجود چنين حلقه

موافـق   يأگيـري شـهردار بـا هشـت ر     يأدر اين ر. دهد روي مي) قاليباف( انتخاب شهردار جديد

. )7( دهنـد  هفت نفر به شهردار راي نمي بنابراين دقيقاً ؛شود انتخاب مي ،اعضاي شوراي شهر تهران

: گويـد  يكي از اعضاي شورا در مورد انتخاب شـهردار جديـد و اخـتلاف بـا مخالفـان شـهردار مـي       

ر امـا مـا نسـبت بـه شـه      ؛خواستند همه چيـز را قبضـه كننـد    مي] مخالفان شهردار[ دوستان ما«

»...كرديم احساس مسئوليت مي
در نتيجه اين هفت نفر مرزبندي جدي با شـهردار دارنـد و در   . )8( 

  .دهند كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت هايي را با او نشان مي عمل نيز مخالفت

شوراي شـهر   ةبدين ترتيب كه دو جلس. شوراي شهر است ةاتفاق دوم تشكيل نشدن دو جلس 

شـورا، بـه حـد نصـاب لازم نرسـيد و       يبه علت حاضر نشدن هفت نفر از اعضـا  در دو روز متوالي

 ةالعـاد  اين دو جلسه به درخواست شهردار تشكيل شده بـود و جـزء جلسـات فـوق    . )9( برگزار نشد

شهرداري لوايحي را به شوراي شهر داده بود تا در ايـن   موضوع اين بود كه. شد شورا محسوب مي

دسته جمعي در اين دو جلسـه   طور بهاما تعدادي از اعضا  ذاشته شود؛به بحث و مطالعه گجلسات 

شركت نكردن هفـت نفـر از اعضـا در دو جلسـه     . رسد نميحد نصاب  بهشوند و جلسه  حاضر نمي

و  انـد  دهد كه آنها با يكديگر هماهنگ هستند و با توافق دست به ايـن اقـدام زده   متوالي نشان مي

 هاي آنان در جلسات شورا گيري موضعشد، به علاوه شواهد ديگري مثل تواند اتفاقي با نمياين امر 

شويم كه بيشتر ايـن افـراد    با دقت در نام آنها متوجه مي. كند مي تأييدنيز هماهنگي ميان آنها را 

   .ي ندادندأآنها در انتخاب شهردار نيز به وي ر ؛)10( جزء حلقه مخالف شهردار هستند
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هر كدام از آنهـا بـه   . كه از دو طيف متفاوت هستند رادي اشاره كردهاي اف توان به مصاحبه مي

كنـد تـا    هر يك سـعي مـي  . كند تا از گروه خود دفاع كند اختلاف با طيف ديگر اشاره و سعي مي

يكي . نشان دهدورزانه  و غرضغيركارشناسانه  ،گروه خود را منطقي و عقايد ديگران را غيرمنطقي

شـود   دليـل نمـي  . هميشه حق با اكثريـت نيسـت  « :گويد چنين مي ايناز آنها در مورد طيف ديگر 

البته بايد به لحاظ ديدگاهي . ي درست باشدأدهند، آن ر ي ميأدر يك جمع ر يچون يك اكثريت

بينيم كه اين كار، كار منطقـي و اصـولي    اما به لحاظ محتوايي مي ؛ي اكثريت احترام بگذاريمأبه ر

مصـاحبه بـا   ( »شـود  لش جدي در آن سازمان يا تشكيلات ايجاد مـي نبوده، لذا اينجاست كه يك چا

  .)12/11/841يكي از اعضاي شوراي شهر تهران، 

اين به آن معني نيست كه افراد  ،شوند هر چند مديران شهر به دو گرايش مختلف تقسيم مي 

هـا   از ايـن گـروه  افراد هر كدام  مسلم است. ديگر رابطه ندارند ةها با افراد حلق هر يك از اين حلقه

 ؛تر هسـتند  تر و هماهنگ گروه خودشان منسجم دروندارند و در گروهي خود  روابط نزديكي با هم

در ضمن افرادي نيز هستند كـه نقـش ميـانجي را در    . اما بين اين دو گروه نيز روابطي وجود دارد

 ن اين موضوع كـاملاً در مورد حادثه قطع درختا مثلاً ؛كنند شديد بازي ميهاي  مواقع بروز اختلاف

توافـق كردنـد و اخـتلاف نظرهـا بـه       مسـئله زيرا در نهايت مديران شهر بر سر ايـن   ؛آشكار است

ل كه در مواقع اختلاف نظر سؤايكي از مصاحبه شوندگان در جواب اين . اي كنار گذاشته شد گونه

م بايد بيايـد و  كَكنم آخرش يك ح من فكر مي«: گويد ميان دو طيف در نهايت چه خواهد شد، مي

كـنم   نفره، وقتي نتوانند به تعامل برسند من فكر مي 9 مثلاًفرض كنيد در يك جمع . قضاوت كند

هاي طرفين را بررسي كند و بعد آن آقايان را دعوت بـه   نگاه ،الرئيس بيايد آن وسط بايد يك شيخ

انـد و آن چهـار    چون آن پنج نفر پاي موضع خود ايستاده. يك آرامشي كند در جهت حفظ جلسه

  .توان ناديده گرفت جمعي بين كل گروه را نمي هاي در واقع توافق. )همان( »...نفر هم همين طور

  

  نخبگان و مسائل اجتماعي

 تأييـد يا با توجه به دو دليل قابل  جنبهو مسائل اجتماعي از دو  قدرت رابطه ميان گروهوجود 

مسائل اجتماعي مطرح شده سـروكار دارنـد و ايـن     دليل اول آنكه، گروه مورد نظر با بيشتر. است

ترافيـك، آلـودگي هـوا و اجـرا      ةمسائل سه حـوز . گيرد مسائل در حوزه كاري رسمي آنها قرار مي

   .مستقيم به آنان مربوط است طور بهها  نشدن برنامه

                                                 
 .شود بر اساس توافق دوطرفه با مصاحبه شوندگان از انتشار اسامي آنها خودداري مي.  1
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 اسـتاندار، اعضـاي   شهردار، كه داردي مشخصي ها سازمانبراي مثال موضوع ترافيك نهادها و 

 ،مسـئولان شـهرداري   .هستند عضو شوراي شهر و نيروي انتظامي همه در اين تشكيلات گسترده

كننـد، همچنـين تشـكيلاتي در     را كنترل ميسازمان تاكسيراني، شركت واحد اتوبوسراني و مترو 

نظـارت و بـا ايـن     معاونـانش شوراي شهر نيز بر كار شهردار و اعضاي . دارندزمينه كنترل ترافيك 

كـه در   را پلـيس راهنمـايي و راننـدگي    تهران نيـز  نيروي انتظامي رئيس .دارندارتباط  ها سازمان

اسـتاندار بـا   طـور   همـين . كنـد  خـويش اداره مـي   ة، در مجموعاي دارد كنترل ترافيك نقش عمده

 »طرار آلـودگي هـواي تهـران   ض ـهماهنگي و نظـارت مواقـع ا   ةكميت«در  ، ويترافيك سروكار دارد

  . )11(شود مي عرضههايي نيز در زمينه ترافيك  از اين طريق طرح دارد و نماينده

دو كميته در مورد آلودگي هواي تهـران وجـود   . اين افراد در مورد آلودگي هوا نيز نقش دارند

)12(اجرايي كاهش آلودگي هواي تهران ةكميت«دارد به نام 
«
هماهنگي و نظـارت مواقـع    ةكميت«و   

 استاندار،. هستندها، افراد مذكور عضو  كه در هر دوي اين كميته » )13(اضطرار آلودگي هواي تهران

در . دارنـد  عضـويت شهرداري، نيروي انتظامي و شوراي شهر در كميتـه مواقـع اضـطرار     نمسئولا

كـاهش در   ةكميت ـ. كاهش نيز نماينده نيروي انتظامي، شهرداري و استانداري حضور دارند ةكميت

در  و كنـد  خت، مديريت ترافيك و آموزش ترافيك فعاليـت مـي  محورهايي شامل حمل و نقل، سو

هـاي مربـوط بـه     حقيقت اين كميته مسئول اجرايي كاهش آلودگي هواي تهـران اسـت و برنامـه   

كـه   ضروري و خـاص  هاي يتكميته مواقع اضطرار نيز در موقع. كند كاهش آلودگي هوا را اجرا مي

آلـودگي هـواي تهـران در    مثـل بحـران   ( شـود  مي تشكيل رود، آلودگي از حد مشخصي بالاتر مي

  .مديريت كردن مواقع ضروري را بر عهده دارد ةو وظيف) 1384 ماهآذر

اجـرا و   دخالـت دارنـد و حتـي    ها سازمانهاي شهري نيز اين  ها و طرح در مورد اجراي برنامه 

 ـ ؛سـت ها سازماناين  ةكامل بر عهد طور بهها  ريزي بسياري از اين برنامه برنامه راي مثـال اجـراي   ب

گسـترش حمـل و نقـل عمـومي و كـاهش مصـرف       ( يات آنئهاي كاهش آلودگي هوا و جز برنامه

هـاي عمـران    برنامـه . برعهده شهرداري، استانداري، شوراي شهر و نيروي انتظامي اسـت ) سوخت

شهري و كنترل ساخت و ساز و گسترش شـهر نيـز بـر عهـده شـهرداري، شـوراي شـهر و نظـام         

   .ان استمهندسي ساختم

 تأييـد و مسـائل اجتمـاعي، بيـانگر    گروه قدرت كاري ميان  ةبنابر آنچه گفته شد، وجود رابط 

آنهـا  . شـود  مستقيم به مسـائل مربـوط مـي    طور بههاي آنها  زيرا تمام فعاليت ؛تحقيق است فرضيه

ايـن افـراد    كهشود  باعث مي امراين . بيشتر نهادهاي مرتبط با مسائل اجتماعي را در اختيار دارند

زيرا رقيب جدي در اين عرصه ندارند و تنها عامل اساسـي هسـتند كـه در     ؛از عوامل اصلي باشند
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يي كـه گسـترش   ها سازمانبراي مثال  ؛ريزي در زمينه مسائل اجتماعي نقش دارند كنترل و برنامه

يـروي  كنند شامل شهرداري و شوراي شهر هستند كه در اختيار آنان اسـت و ن  شهر را كنترل مي

  .وجود ندارد  موازي

. قابل توجهي است كه آنها بـر مسـائل اجتمـاعي دارنـد     تأثيراما دليل دوم شدت اين رابطه و 

اين افراد بر مسائل  تأثيريعني علاوه بر آنكه از نظر كاري با اين مسائل رابطه دارند، دامنه و شدت 

 ةان مناسب و به همـين دليـل دامن ـ  هاي كاريش اختيار عمل آنها در حوزه. مورد نظر نيز زياد است

در اختيار داشتن نهادهاي مهـم شـهر،    دليلهمچنين به . شان بر مسائل اجتماعي زياد استتأثير

ها نيـز وجـود ايـن اختيـار      هاي حاصل از مصاحبه داده. دارند دستگذاري را نيز در تأثيرابزارهاي 

 كه در حيطـه موضـوع كـاري خـود     دكنن ميشوندگان اشاره  مصاحبهبيشتر كند؛  مي تأييدعمل را 

هاي مـورد نظرشـان    توانند سياست ند و ميدارمناسبي  اختيار نسبتاً) ترافيك يا آلودگي هوا مثلاً(

  . را اجرا كنند

هايي كه نياز به نظر كارشناسي دارد نيز اختيار عمل افـراد   گيري در مباحث تخصصي و تصميم

ها و اهـداف خـود را بـه اجـرا      توانند سياست مي هما ه مورد نظر ما كم نيست و آنان در اين حوزه

اين افراد فقط مديران و مجرياني نيستند كه از خود اختيـاري نداشـته و مجبـور باشـند     . درآورند

شوندگان در جـواب ايـن    يكي از مصاحبه. ها سازمان خود را اداره كنند اس دستورالعملسا رفقط ب

كـار   معمولاً! نه«: گويد شود يا خير، مي رشناسان اجرا ميهاي كا ل كه آيا در بيشتر موارد طرحسؤا

اگـر نظـر مـن بـا نظـر      . كـنم  سپارم و بعد نظرات كارشناسان را بررسـي مـي   را به كارشناسان مي

گونـه   اين. تر انجام دهند خواهم كه كار كارشناسي عميق از آنها مي معمولاًكارشناسان مغاير باشد، 

مصاحبه با يكـي از اعضـاي شـوراي شـهر تهـران،      ( »را بپذيرم] ارشناساننظر ك[اين نظر  نيست كه حتماً

دليل اين امر آن است كه در موضوعات شهري همواره جزئيات زيـادي در مـورد يـك    . )12/11/84

نيز نسـبي هسـتند و    مسئلههاي موجود براي يك  حل پروژه يا يك تصميم خاص وجود دارد و راه

هـاي زيـاد در مسـائل     اين نسبي بودن مباحث و وجود آيتم. دهر يك منافع و مضرات خود را دارن

هاي كارشناسي احتياج به نوعي تفسير داشته  شود طرح در مسائل شهري باعث ميويژه  تحليلي به

  . پذير باشند و انعطاف

هـاي كارشناسـي خـوب تجزيـه و      بعضي از اين نگاه«: كند شوندگان اشاره مي يكي از مصاحبه 

وقتـي  . گـوييم  ايسـتند كـه مـا درسـت مـي      در بعضي مـوارد آنهـا محكـم مـي    شود و  تحليل نمي

كنند كـه بـه نـوعي خودشـان را بـه       هاي خودشان سعي مي آوري با ظرافت هاي جديد مي تحليل

 ،هـاي كارشناسـي   بحث. كنند كه نظرشان وحي منزل است ها فكر مي تعامل برسانند، چون بعضي
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يعني اين مدير . )12/11/84يكي از اعضاي شوراي شهر تهران، مصاحبه با ( »مطلق نيست بلكه نسبي است

بندي كند و بـا توجـه بـه نظـر خـود تعـدادي را        اولويت وتفسير ارزيابي، ها را  است كه بايد طرح

هـاي   ها و گزينـه  مدير اختيار رد يا قبول طرح. اما نكته اصلي در وجود اختيار عمل است ؛برگزيند

هـاي   طـرح . كند اي عمل مي ر است كه فراتر از هر دليل كارشناسانهمختلف را دارد و همين اختيا

خوانند، نه تنها مانعي براي دسـتيابي آنـان بـه     مي »كار كارشناسي«كارشناسي يا آنچه قدرتمندان 

در واقـع  . كنـد  توجيه مناسبي براي اهداف و نيات آنان عمل مـي  عنوان بهاهداف خود نيست بلكه 

راي قدرتمندان است تا بدين ترتيب بتوانند اهـداف خـود را در پشـت    كار كارشناسي دستاويزي ب

 ـ آنها مي. آن پنهان سازند غيركارشناسـي بـودن رد كننـد و يـا      ةتوانند به راحتي طرحي را به بهان

در واقـع مـرز ميـان كارشناسـي و     . برعكس، طرحي را به بهانه كارشناسانه بودن انتخـاب نماينـد  

نيست و با توجه بـه معيارهـاي گونـاگون و اهـداف مختلـف،       غيركارشناسي بودن خيلي مشخص

تواننـد   وجـود نـدارد، آنهـا مـي     قـدرت  در نتيجه از اين لحاظ مشكلي بـراي گـروه  . متفاوت است

اختيار عمل  ها سازمانگيري  آنها در ساختارهاي تصميم. هاي كارشناسي شده را نيز رد كنند طرح

هاي يك طرح را بـازگو   توانند امتيازات و يا ويژگي مي كارشناسان فقط. دهند خود را از دست نمي

  .اما انتخاب و اجراي يك طرح يا يك ايده در اختيار مديران است ؛كنند

گـذاري و اختيـار   تأثير. گذاري كل گروه است و نه افراد مجزا از هـم تأثيرتوجه به  ،نكته ديگر

اما جمـع افـراد و كـل گـروه     ؛ تعمل هر يك از افراد در مورد مسائل اجتماعي در حد متوسط اس

دهنـد و   وقتي افراد با يكديگر يك گـروه را شـكل مـي   . زيادي بر مسائل اجتماعي دارند تأثيرآنان 

گـذاري  تأثيرهماهنگ عمل كنند، اختيار عمل و وظـايف آنـان بـا يكـديگر تركيـب شـده،        طور به

 تـأثير شهري بسـيار بيشـتر از    گروه قدرتمندان بر مسائل تأثيربنابراين . كند بيشتري را ايجاد مي

تواننـد آن   مي مسئلهنشان داد كه آنها با توافق بر سر يك  ،حوادث خاص ةمطالع. تك آنهاست تك

  .است ها اي از اين توافق قطع درختان لويزان نمونه ةرا به سرانجام برسانند، حادث

 ـ رابطـه  ،ميان اين گـروه و مسـائل اجتمـاعي    ةبا توجه به دلايلي كه گفته شد، رابط و  ياي علّ

در ( گذاري بر متغير وابسته ما هسـتند تأثيرزيرا از يك طرف اين افراد عامل مهم و  ؛معلولي است

و مسـائل   )تـرين عامـل هسـتند    رقيب گذار برجسته يا به ديگر سخن، بيتأثيرواقع آنها تنها عامل 

نيـز زيـاد    تـأثير ايـن   گيرد و از طرف ديگر شـدت  اجتماعي مورد نظر در حوزه كاري آنها قرار مي

متغير مسـتقل   تأثيربنابراين ). ددارنآنها اختيار و آزادي عمل مناسبي در حوزه كاري خود ( است

توان آنها را فقـط مسـئول رفـع مسـائل اجتمـاعي       نمي .بر متغير وابسته بدون واسطه و زياد است
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دايش مسـائل اجتمـاعي   گذاري بر شهر كه ذكر شد، آنها در پي ـتأثيردانست، بلكه به دليل همين 

    . نيز نقش دارند

  مديريت چند پاره

ها با توجه به اهميـت ايـن گـروه،     اين ويژگي. دارندخاصي  هاي شهر تهران ويژگي قدرت گروه

ي گهـا، پراكنـد   يكي از ايـن ويژگـي  . هستند مطالعهمعضلات اجتماعي شهري قابل  عنوان بهحتي 

اين پراكندگي به نبود مديريت واحد . شهري است وظايف در ميان اين گروه و پراكندگي مديريت

فقط يـك  ) ها سازمانساي ؤر( بدين معني كه تعداد زيادي از افرادشود؛  مربوط ميدر شهر تهران 

بنـابراين كارهـاي   . خاص فعاليت دارند ةقسمت از مديريت شهر را در اختيار گرفته و در يك حوز

در بين افراد توزيـع شـده و مشـكلات زيـادي را      شود، هاي متفاوت مي مختلف كه مربوط به حوزه

هاي زيـادي   زيرا بدين ترتيب افراد براي انجام وظايف خود بايد با يكديگر هماهنگي ؛آورد پديد مي

به عـلاوه ممكـن   . مديريت واحد را جبران كنند كه اين كار بسيار دشوار است نبودانجام دهند تا 

لازم رسمي با يكـديگر ندارنـد و    ةي مستقر باشند كه رابطا ي جداگانهها سازماناست اين افراد در 

  . ندباشبه يكديگر پاسخگو  نيست

شهر تهران باشـد وجـود نـدارد و يـك وضـعيت       ةبنابراين يك مديريت واحد كه مسئول ادار 

) يـا اكثـر آنهـا   ( يعني مديريتي كه مسئول تمام مسائل شـهري . چندگانه در مديريت حاكم است

 يهايي مثل خدمات شهري، ترافيك يا عمران شهر مسـئول مشخص ـ  حوزه. استباشد ايجاد نشده 

ترافيـك   ةبـراي مثـال حـوز    ؛ها هستند همزمان مسئول اين حوزه طور بهو چند نهاد و مدير  ندارد

؛ نيروي انتظامي، شهرداري، شـوراي شـهر و نهادهـاي ديگـر هـر كـدام       داردچند متولي متفاوت 

مسـائل شـهري    ةدر واقـع نـوعي پراكنـدگي در ادار   . كننـد  ت ميترافيك را مديري حوزهبخشي از 

زيـرا بـه    ؛اجتماعي شناخته شود ةمسئليك  عنوان بهتواند  نبود مديريت واحد ميپس . وجود دارد

  . گذار و علت بسياري از آنهاستتأثيررسد بر مسائل اجتماعي ديگر نيز  نظر مي

  

  جايي افراد  جابه

اي كـه   گونـه  ر در مديريت شـهر تهـران بسـيار زيـاد اسـت، بـه      جابه جايي در ميان افراد حاض

 ـ هستند،ها  افرادي كه در جايگاه. دانست ثبات و موقت توان اين مديريت را مديريتي بي مي  ةتجرب

ها نخواهنـد مانـد و خيلـي زود     يگاهجا اينو از طرف ديگر مدت زمان زيادي نيز در  ندارندزيادي 

. اسـت  بـرآورد شـده   ماه 21متوسط  طور بهكار افراد  ةسابقپارند، س جاي خود را به افراد ديگر مي

اكنـون بايـد   هـم  گونه مشاغل موقتي نباشـد،   اگر اين واين به معني جابه جايي سريع افراد است 
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بـديهي اسـت چنـين تغييراتـي     . داشته باشند حضورافرادي با چندين سال سابقه در اين مناصب 

، باعـث  )هـا  بـه دليـل تغييـر اسـتراتژي    ( گـذارد  شهر مي ةتوسع كه بر رونداثرهاي منفي علاوه بر 

جا شـدن مرتـب افـراد،     كس خود را مسئول يا پاسخگوي مسائل شهر نداند و با جابه شود هيچ مي

مسـئول   ،در حقيقـت فقـط مـديران موقـت شـهر     . مسائل اجتماعي در تعليق دائمي قـرار گيرنـد  

هـاي ديگـر قـدرت منتقـل      خيلي زود به جايگاه رسيدگي به مشكلات آن هستند كه اين افراد نيز

  . تبديل خواهد شد »موقتي مسئلهيك «بدين ترتيب تهران در عمل به . شوند مي

هاي غيـر   معمول از حوزه طور بهكنند،  مديريت شهر كار مي حوزه از سوي ديگر افرادي كه در

نفر مـورد نظـر    16از ميان . رندداكار در اين زمينه ن ةاند و تجربه يا سابق شهري به اين حوزه آمده

شود آنهـا   باعث مي امراين . دداشتنهاي مشابه مديريت شهري  كاري در زمينه ةفقط سه نفر تجرب

از الزامات مديريت شهر و برخورد با مسائل اجتماعي شهري اطلاعي نداشته باشند و بـه آزمـون و   

رو خواهد بود و يك استراتژي  هادي روبتهران با نوسانات زي ةبه همين دليل ادار. خطا روي بياورند

  .درازمدت وجود نخواهد داشت

  

   گيري نتيجه

دولتـي يـا    نخبگـان قـدرت  گيري گـروه   شهري باعث شكل ةوجود نهادهاي قدرتمند در عرص

 ةتوان گفت كه در حوزه مديريت شهر تهران، يك گـروه نخب ـ  بر همين اساس مي. شود نهادي مي

نهادهاي دولتي هستند، يـك   رأسكننده شهر، كه در  كه افراد ادارهبدين معني . قدرت وجود دارد

اين افراد به علت هماهنگي و توافق ميـان اعضـاي خـود نقـش     . دهند گروه متشكل را تشكيل مي

آنهـا وجـوه مشـترك زيـادي دارنـد، مثـل روابـط كـاري،         . ي در اداره و مديريت شهر دارنـد مؤثر

. عضويت در حلقـه قـدرت   تر مهمردهاي خاص و از همه هاي سياسي مشابه، نظرات و رويك گرايش

اي كه به نام  اند، حلقه مديريت شهر آمده ةدر واقع اين افراد از حلقه قدرتمندان يا مديران به عرص

دهـد كـه آنهـا قبـل از      مي  توجه به سوابق قبلي افراد نيز نشان. شود شناخته مي »مسئولان«حلقه 

آنهـا بـه علـت داشـتن     . انـد  حلقه افراد قدرتمند قـرار داشـته  مديريت شهر در ةوارد شدن به عرص

گرفتـه در   هـاي صـورت   جـايي  شده و به دليل جابـه  ةتوانند عضو اين حلق هاي مشترك مي ويژگي

دو طيـف   ازاما گروه نخبگان قـدرت شـهر تهـران     ؛مديريت شهري شوند ةقدرت، وارد حوز ةعرص

وجود اين دو . هاي مختلفي نيز دارند ها و ديدگاه كه در مواردي گرايش ل شدهيتشكمتفاوت افراد 

آيد و نشـان   گروه نخبگان قدرت در شهر تهران به حساب مي ةطيف مختلف، جزء خصوصيات ويژ

  .هايي وجود دارد بندي دهنده اين موضوع است كه در داخل گروه نخبه نيز دسته
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هـاي رسـمي آن،    ان و جايگاهبه علاوه، براي ارائه تحليلي در مورد ساختار قدرت در شهر تهر 

اعضـاي  . اي قـدرت اسـت   هاي آن، حوزه حاشيه بايد گفت كه عرصه مديريت شهر تهران و جايگاه

كنند، به تناوب وارد  فعاليت مي) در سطح كشور( تري كه در عرصه سياسي هاي قدرت بزرگ گروه

ه با سطح قـدرت  البته سطح قدرت در اين عرص. شوند مديريت شهر شده و سپس از آن خارج مي

تفاوت دارد و بديهي است كه افراد حاضر در حوزه قـدرت شـهري   ) دولت( در عرصه نظام سياسي

اما اهميت اين حوزه را هم نبايـد ناديـده    ؛هاي قدرت نظام سياسي نيستند هاي اول گروه جزء رده

رهاي هـايي كـه از سـوي سـاختا     اي بودن است كه در بـين اولويـت   به دليل همين حاشيه. گرفت

درجـه دوم در   ةمسئليك  عنوان بهگردد، تهران جايگاه مناسبي ندارد و  فرادست قدرت تعيين مي

يك ضرورت براي اين گـروه   عنوان بهشود، در نتيجه توجه به شهر و مشكلاتش نيز  نظر گرفته مي

، )شوردر سطح ك( تر و در سطوح بالاتر هاي قدرت وسيع معمول افراد از گروه طور به. مطرح نيست

رسد ايـن عرصـه    به نظر مي. شوند مديريت شهري تهران شده و دوباره از آن خارج مي ةوارد عرص

هاي قدرت دو هـدف را از وارد شـدن بـه     گروه. كند كاركرد آموزشي و تجربي را براي آنها ايفا مي

ت هـاي قـدر   نيروهاي خـود بـراي ورود بـه عرصـه     يآموزش و ارتقا .1: كنند اين عرصه دنبال مي

را بـراي خـود    قـدرت  نيروهاي جديد با ورود به اين عرصه مقدمات صعود در سلسله مراتب .بالاتر

 .شهر يا شهردار در دولـت اشـاره كـرد    توان به حضور اعضاي سابق شوراي مي مثلاً ؛كنند فراهم مي

ارج هاي كلان قدرت در مقياس ملي خ ـ اي قدرت؛ افرادي كه از جايگاه جايگاه حاشيه عنوان به .2

كنـد و   اين عرصه نقش يك پايگاه موقتي را ايفا مـي  .پردازند شوند به فعاليت در اين عرصه مي مي

موقـت مـدتي را در ايـن عرصـه      طـور  بـه چـرخش نخبگـان،    فراينـد هاي قدرت در جريـان   گروه

  .گذرانند مي

وجـود آمـدن    هاي گروه قدرت در مديريت شـهر تهـران، باعـث بـه     رسد اين ويژگي به نظر مي

هاي زيادي  معضلاتي كه شهر تهران را با دشواري. بسياري از معضلات اجتماعي شهري شده است

ايـن  . آمده است وجود به اي پيچيده ةرو كرده و با تركيب شدن اين مسائل با يكديگر، مجموع هروب

ير كنند، همـواره گريبـانگ   ياد مي »تكاليف انباشته« عنوان بهن از آن مجموعه مشكلات، كه مسئولا

. شـود  واردان منتقـل مـي   ميراث قدرتمنـدان قبلـي بـه تـازه     عنوان بهافراد جديد نيز خواهد بود و 

كس خود را مسئول يـا پاسـخگوي    شود هيچ درپي مديران شهري، باعث مي همچنين تغييرات پي

. جا شدن مرتب افراد، مسائل اجتمـاعي در تعليـق دائمـي قـرار گيرنـد      مسائل شهر نداند و با جابه

مديران جديد هم به علـت  . تبديل خواهد شد »موقتي مسئلهيك «ين ترتيب تهران در عمل به بد

آورنـد كـه بـه هـيچ وجـه       هاي مقطعي و زودگذر روي مـي  هاي درازمدت به برنامه نبود استراتژي
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تـرين   هـاي دراز مـدت، اساسـي    واقع نبود برنامه در. پردازد اي به مشكلات تهران نمي ريشه طور به

درازمـدت يـا اسـتراتژي      از ايـن جهـت تـدوين يـك برنامـه     . ر مديريت شهر تهران استمشكل د

تدوين طـرح جـامع   . ساله براي تهران بسيار حياتي است 10مشخص با افق طولاني مدت پنج يا 

توانـد در ايـن زمينـه     شهر و الزام مديران به رعايت آن و وجود ضمانت كافي براي اجراي آن مـي 

اي و مقطعـي بـه حـداقل     شود عملكردهاي سليقه هاي درازمدت باعث مي نامهوجود بر. باشد مؤثر

در ظـاهر تنهـا بـا تـدوين چنـين      . برسد و اثرات مخرب تغييرات شديد مديريتي نيز كاهش يابـد 

ي غيررسـمي  هـا  سازمانگرفتن  هاي قدرت را محدود و از شكل توان گروه هايي است كه مي برنامه

  . گيري كردي رسمي جلوها سازماندر بطن 

 امراين . معضلات اساسي اين شهر است شهر تهران از ديگر ةنبود يك مديريت واحد براي ادار

هيچ سـازماني پاسـخگو و مسـئول مشـكلات شـهر      ، اول آنكه :مشكلات بسياري را به همراه دارد

 توانـد  هـيچ سـازماني نمـي    ،دوم آنكـه . نيست زيرا اختيار عمل كافي در اين زمينـه وجـود نـدارد   

مشترك عمـل كنـد و    طور بهي ديگر ها سازمانو بايد با  انجام دهدكامل  طور بههاي خود را  برنامه

بـر ايـن اسـاس    . رساندبهاي خويش را به انجام  ها و پروژه كوشد تا برنامه در نتيجه هر سازمان مي

ي كـه  ايجاد تشـكيلات واحـد  . شهر تهران بسيار ضرروي است ةايجاد يك مديريت واحد براي ادار

تواند بسياري از معضلات كنوني را كاهش داده يا در جهت رفع  اختيار عمل كافي داشته باشد مي

آيـد و   همچنين با تمركز مديريت، امكان انباشت تجارب در يك سازمان پديـد مـي  . آن اقدام كند

  .شود هاي مبتني بر آزمون و خطا نيز به مرور تصحيح و اصلاح مي حتي فعاليت

توان شهر تهـران   كنوني ما است و مي ةهاي آن بازتاب قسمتي از ماهيت جامع گيتهران و ويژ

هـاي درازمـدت و    هـا و سياسـت   رويه نبودآشفتگي، . كردايراني تلقي  ةمحصول جامع عنوان بهرا 

پيچيده تهران را احاطه كرده و آن را به كلانشـهري بـدل سـاخته     مشكلات ريز و درشت و درهم

هـا،   هـا، سياسـت   نبـود انگـاره  . توان ابتداي نـخ مشـكلاتش را يافـت    نمي كه مثل كلافي سردرگم

رسـد،   ظهـور مـي   ةهاي مشخص و ماندگار سبب شده تا آنچه در عمل به منص ها و روش مشي خط

كالبـد تهـران امـروز و معمـاري آن گـواه      . كالايي شود چند پاره، با هويت نامشخص و گاه متضاد

خـورد   اش كه بگذريم آنچه بـيش از همـه بـه چشـم مـي      اييچنين مدعايي است؛ از زشتي و زيب

هـاي مشـخص    ظهور مشـكلات تهـران بـه نبـود سياسـت     . هاي آن است گي ها و بدقوار ناهمشكلي

  . شود ها ميسر مي گردد و زدايش آنها نيز با پايبندي به اين سياست بازمي
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